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ارزش افزوده يا ارزش اضافي؟ *
اين مطلب با استفاده از اطلاعات ارائه شده در کتاب تازه​هاي آمار، شماره 26، از انتشارات مرکز آمار ايران، چاپ پائيز 78، در مورد کارگاه​هاي صنعتي با ده کارگر و بيشتر( جدول 1) نوشته شده و سعي شده که با استفاده از اين اطلاعات گوشه​اي از رمز و راز سرمايه​داري نمايانده شود.

جدول 1- کارگاه​هاي صنعتي داراي 10 نفر کارکن و بيش​تر: 1376

	کل کشور
	جمع
	نحوه مديريت

	
	
	خصوصي
	عمومي

	
	13904
	12797
	1107


در مجموع در اين کارگاه​ها 875528 نفر کار مي​کردند(جدول 2). از اين تعداد 4/93% يعني 818155 نفر مرد و بقيه يعني 57373 نفر زن بودند. اين نشان مي​دهد که کار صنعتي در ايران کماکان در زمره کار مردانه محسوب مي​شود. از اين تعداد، 13159 نفر مزد يا حقوقي دريافت نمي​کردند.

جدول 2- متوسط تعداد شاغلان کارگاه​هاي صنعتي داراي 10 کارکن و بيش​تر

	     کل کشور
	جمع
	
کل

	
	
	مرد
	زن

	
	875528
	818155
	57373


7/72% شاغلان در اين کارگاه​ها در بخش توليدي کار مي​کردند که شامل 636829 نفر بودند(جدول3): 596415 نفر مرد و 40414 نفر زن.

جدول 3- متوسط تعداد شاغلان کارگاه​هاي توليدي و غيرتوليدي کارگاه​هاي صنعتي داراي 10 نفر کارکن و بيش​تر

	        کل   کشور
	                توليدي
	غيرتوليدي

	
	کل
	مرد
	زن
	کل
	مرد
	زن

	
	636829
	596415
	40414
	238699
	221745 
	16959


3/27 درصد در بخش غيرتوليدي کار مي​کردند، که شامل 238699 نفر بودند: 221740 نفر مرد و 16959 نفر زن. از شاغلان بخش توليدي 294360 نفر کارگر ساده، 289370 نفر کارگر ماهر، 29532 نفر تکنيسين و 23564 نفر مهندس بودند(جدول 4). اين تقسيم بندي نشان مي​دهد که 6/91%  نيروي کار اين کارگاه​ها را کارگران يدي تشکيل مي​دهد و 4/8% بقيه را کارگران فکري.

جدول 4- متوسط تعداد شاغلان توليدي کارگاه​هاي صنعتي داراي 10 نفر کارکن و بيش​تر

	 کل کشور
	جمع
	کارگران ساده
	کارگران ماهر
	تکنسين​ها
	مهندسين

	
	636829
	294360
	289370
	 29532
	23567

	درصد
	100
	2/46
	4/45
	6/4
	8/3



از کل شاغلان اين کارگاه​ها 60250 نفر يعني 9/6% بي​سوادو 814915 نفر يعني 1/93%  باسواد بودند(جدول 5). تقسيم​بندي باسوادان از نظر سطح سواد بدين گونه بود: 5/68% داراي تحصيلات زير ديپلم، 22% ديپلم، 3/3%  فوق ديپلم، و 2/6% داراي تحصيلات ليسانس و بالاتر بودند.

جدول 5- شاغلان کارگاه​هاي صنعتي داراي 10 نفر کارکن و بيش​تر برحسب سواد و مدارک تحصيلي: 1376      
	   کل    کشور
	کل شاغلان
	بي​سواد
	باسواد

	
	
	
	جمع
	زيرديپلم
	ديپلم
	فوق ديپلم
	ليسانس و بالاتر

	
	875165
	60250
	814915
	558678
	178973
	26742
	50522

	  درصد
	100
	9/6
	1/93
	5/68
	22
	3/3
	2/6


براي محاسبه سود اين کارگاه​ها در سال 76 اطلاعات زير ارائه گرديده است(جدول 6):

جدول 6- ارزش داده​ها، ستانده​ها و ارزش افزودهُ فعاليت صنعتي و ارزش خدمات غيرصنعتي کارگاه​هاي صنعتي داراي 10 نفر کارکن و بيش​تر: 1376

	  کل کشور
	ارزش داده هاي فعاليت صنعتي
	ارزش ستانده​هاي فعاليت صنعتي
	ارزش افزوده فعاليت صنعتي

	
	48.710.049
	85.671.388
	36.961.329


ارزش داده ها مساوي با 48710049 ميليون ريال
ارزش ستانده​ها مساوي با 85671388 ميليون ريال

ارزش افزوده مساوي با 36961339 ميليون ريال

آن چه که در اين جا تحت عنوان ارزش داده​ها از آن نام برده مي​شود، مجموعهُ سرمايه به کاررفته است، يعني آميخته​اي است از سرمايه ثابت و سرمايه متغير. 

بخشي از سرمايه که صرف خريد ادوات توليد يعني ماشين​آلات، مواد اوليه، ابزار کار و غيره مي​شود اصطلاحا سرمايه ثابت ناميده مي​شود. اين بخش از سرمايه بي کم و کاست به محصول انتقال مي​يابد. بنابراين مقدار ارزشي آن تغيير نمي​يابد بلکه از جايي به جاي ديگر منتقل مي​شود. مثلا مواد اوليه تمام مي​شود اما به جايش محصول مي​ماند. بنابراين ما مي​توانيم در محاسبات​مان آن را مساوي صفر قرار دهيم، يعني آن را اصلا به حساب نياوريم.

سرمايه متغير صرف خريد نيروي کار مي​شود و در جريان توليد تغيير مي​کند. تنها اين بخش سرمايه ارزش​افزا است. در جريان توليد، نيروي کار به مصرف مي​رسد و در نتيجهُ آن کار انجام مي​شود. کار سبب انتقال ارزش ادوات توليد به محصول مي​شود و آن را حفظ مي​کند، اما اين کار خود ارزش جديدي توليد مي​کند که به ارزش وسايل توليد به کار رفته براي محصول افزوده مي​شود و در محصول کار خود را نشان مي​دهد. قسمتي از آن تحت عنوان دستمزد به عاملان کار يعني کارگران داده مي​شود. اين بخش فقط ارزش نيروي کار يعني ارزش وسايل زندگي مورد لزوم آن​ها را در برمي​گيرد. اين بخش برحسب ارزش متوسط وسايل زندگي روزانه کارگر و زمان کار روزانهُ مورد لزوم و استاندارد زندگي يک کشور، بزرگ​تر يا کوچک​تر مي​شود. معمولا چون کارگران دستمزد را نه در آغاز هر ماه بلکه در پايان آن دريافت مي​کنند مي​توانيم بگوييم که کارگران مزد خود را خود پرداخت مي​کنند يا به بيان ديگر کار خود را يک ماهه و بدون دريافت بهره به سرمايه دار مساعده مي​دهند و در پايان ماه تنها يک بخش از ارزشي را که طي آن ماه ايجاد کرده اند به عنوان دستمزد دريافت مي​کنند. 

بخش ديگر صرف ايجاد ارزش اضافي مي​شود. بنا براين مقدار ارزشي آن قسمت از سرمايه که صرف خريد نيروي کار مي​شود دائما تغيير مي​کند و به همين سبب سرمايه متغير ناميده مي​شود. با اين کار، سرمايهُ اوليه با سرمايه نهايي متفاوت مي​شود که اختلاف آن​ها معلول ارزش اضافي است.

ارزش افزوده(added value) که به اصطلاح همان سود کارگاه​هاست، بيانگر ارزش اضافي (surplus value) واقعي توليد شده در سال مورد نظر در اين کارگاه​ها نيست، چون محاسبه آن نه براساس سرمايه متغير بلکه براساس کل سرمايه ثابت و متغير انجام گرفته​است. در پاسخ به اين که چرا اين گونه محاسبه مي​شود بايد گفت که از ديدگاه سرمايه​داري، کارگر پس از ورود به فرايند توليد، نه به عنوان کارگر بلکه به عنوان بخشي از سرمايه توليدي فعال در نظر گرفته مي​شود. اين سرمايه به سرمايه​دار تعلق دارد. بنابراين ارزش اضافي​اي که توليد مي​کند براي سرمايه​دار به حساب هزينهُ واقعي کالا گذاشته مي​شود. 

اين چيزي است که قبل از توليد وجود نداشته​است، بلکه بعدا در فرايند توليد ايجاد شده​است و سرمايه​دار آن را ناشي از سرمايهُ خود مي​داند. او به طور طبيعي انتظار دارد از سرمايه پيش​ريخته، سود حاصل کند. پس آن چه را که حاصل مي​شود حق خود مي​داند. بنابراين، در تعين نرخ سود، کل سرمايه را در نظر مي​گيرد و کاري به رابطهُ ارزش اضافي با عناصر تشکيل​دهنده سرمايه ندارد. از طرفي، چون ارزش اضافي با فروش کالا متحقق مي​شود، سرمايه دار آن را ناشي از تفاوت ارزش کالا و قيمت فروش مي​داند. به همين سبب در اين محاسبه هم مي​بينيم که براي تعين ارزش اضافي که در اين جا به نام ارزش افزوده خصلت آن را مخفي نگه مي​دارند، تفاوت داده​ها و ستانده​ها را محاسبه و به اين طريق سود حاصله در يک سال را مشخص مي​کنند. در اين جا سود يعني مازاد قيمت فروش. پس به اين طريق و با اين محاسبه و اين نام​گذاري مي​خواهند نشان دهند که سود ارتباطي با رابطهُ کار و سرمايه ندارد بلکه چيز مستقلي است.

اما واقعيت چيز ديگري است و ما با يک محاسبه ساده مي​توانيم از درون اين داده​ها ارزش اضافي يعني ارزش کار پرداخت نشدهُ کارگر يا ارزش کار غيرلازم را که به حساب سرمايه​دار واريز مي​شود نشان دهيم.
جدول 7- تشکيل سرمايه( ميليون ريال)

	تسکيل سرمايه

	   جبران     خدمات
	ماليات مستقيم و عوارض
	ارزش تغييرات موجودي انبار
	تشکيل سرمايه ثابت
	ارزش مواد اوليهُ خارجي مصرف شده

	9669499
	459214
	7643528
	7348528
	9588253


براساس اطلاعات ارائه شده در جدول شماره 7 مجموعه سرمايه صرف​شده به استثناي سرمايه متغير برابر با 34709022 ميليون ريال است که تحت عناوين ارزش مواد اوليه، جبران خدمات، ماليات و عوارض و تشکليل سرمايه آمده است. از طرفي ارزش داده​ها برابر با 48710049 ميليون ريال است که با تفريق اين دو از هم مقدار سرمايه متغير به​ کار رفته را مي​توانيم محاسبه کنيم که برابر با:

 140010127= 34709022 - 48710049ميليون ريال مي​شود. حال با در دست داشتن دو دادهُ مهم يعني سرمايه متغير و ارزش اضافي، مي​توانيم نسبت آن​ها را که نرخ ارزش اضافي ناميده مي​شود به دست​آوريم.

نرخ ارزش اضافي: ارزش اضافي تقسيم بر سرمايه متغير، 14001027/ 36961339(هردو به ميليون ريال). حاصل، مقداري نزديک به 300% است. يعني نزديک به سه برابر سرمايه پيش ريخته به سرمايه​دار برگشته​است. به بيان ديگر اگر زمان کار روزانه را چهار قسمت کنيم، تنها يک قسمت آن براي تامين سرمايه متغير کافي است. يعني اگر کارگر 8 ساعت کار مي​کند، کار لازم او براي تامين دستمزدي که دريافت مي​دارد برابر با 2 ساعت است و بقيه يعني 6 ساعت را او مجاني براي سرمايه​دار کار کرده​است. همين قسمت کار که آن را کار غيرضروري يا غيرلازم مي​ناميم تامين کنندهُ ارزش اضافي​ براي سرمايه​ است. بنابراين نرخ ارزش اضافي بيانگر درجهُ بهره​ کشي نيروي کار توسط سرمايه است و در کشورهايي نظير ايران به دليل ارزان بودن نيروي کار، ضعف طبقه کارگر و نبود تشکل​هاي مستقل و نيرومند کارگري و سرکوب و اختناق، چنين ابعاد وحشتناکي پيدا مي​کند.







   
        آگوست 2006 

* اين مطلب بار اول در سال 1383 در نشريه " عليه کار مزدي" به چاپ رسيده بود که اکنون با تصحيح اشتباهات، اندکي تغير يافته است.
دو شيفت کاري يا چند پيشگي*
براساس بررسي آماري ارائه شده توسط دبيرخانه ي شوراي عالي اشتغال با عنوان " تحليلي بر وضعيت موجود بازار کار" آذرماه 1381، در فاصله ده ساله ي 75-1365 به طور متوسط سالانه 135 هزار نفر به عرضه ي نيروي کار افزوده گرديده است. اين ميانگين در فاصله سه سال بعد يعني 78-1375 به 664 هزار نفر و در سه سال بعد يعني 81-1378 به 599 هزار نفر رسيده است. اين نشان مي دهد که در طي سه سال عرضه ي نيروي کار از 16027 هزار نفر به 18020 هزار نفر رسيد يعني 1993 هزار نفر نيروي جديد خود را به بازار کار معرفي کرده اند. دراين محاسبات بايد در نظر داشته باشيم که سنتا زنان خود را به طور رسمي به بازار کار معرفي نمي کنند و در نتيجه در شمار بيکاران به حساب نمي آيند. آن ها اغلب خود را به ملاحظه بيکاري، خانه دار مي نامند و اولت از اين اقبال مسرور مي شود. بنا براين اگر تعداد زناني را که تحصيلات شان را در مقاطع مختلف تحصيلي به پايان مي برند و اصولا هم در جستجو و هم در آرزوي يافتن کار هستند به آن اضافه کنيم اين تعداد به نحو چشم گيري بالا مي رود.

بيش از 50% عرضه ي نيروي کار توسط نيروهاي جوان صورت مي گيرد، به نحوي که 38،3 درصد آنان را گروه سني 24-15 و 27،4 درصد را گروه سني 34-25 تشکيل مي دهد يعني در مجموع اين دو گروه 7،55 درصد عرضه ي نيروي کار جديد را در اختيار دارند. با توجه به اين کته طبق کنوانسيون بين المللي کار سن فعاليت اقتصادي از 18 سال شروع مي شود، درصد قابل توجهي از نوجوانان که بايد مشغول تحصيل باشند و براي شان منع قانوني کار بايد موجود باشد، به دليل فشار مالي و فقر ترک تحصيل نموده به بازار کار روانه مي شوند.

در ارائه ي دلايل درشد عرضه ي نيروي کار فاکتورهايي را معرفي مي کنند که بخشي از جهتي اميد بخش است و از جهت ديگر آزار دهنده. بخشي ديگر در کليت خود تاسف بار است. اين فاکتورها عبارت اند از:

رشد جمعيت

افزايش فارغ التحصيلان و دانشجويان دانشگاه ها
تغيير نگرش سنتي جامعه نسبت به کار زنان در بيرون از خانه
ورود زنان خانه دار به بازار کار براي تامين معيشت خانوار
مسائل معيشتي مردم و ورود نوجوانان به بازار کار و ترک تحصيل آن ها
نا اطميناني به در آمدهاي آينده و ورود سريع به بازار کار جهت تامين زندگي آتي خود و خانواده
ورود افراد بالاي 65 سال سن و بازنشسته به بازار کار براي تامين معيشت خانواد
از ميان هفت فاکتور فوق مورد سوم اميدوارکننده است. اين فاکتور درست در جهت عکس خواسته و عملکرد رژيم جمهوري اسلامي عمل مي کند. چيزي را که رژيم با حربه ي ايدئولوزيک به مصافش رفت و با سرکوب و زور و اجبار زنان را آغاز حاکميتش، از ادارات و محل هاي کار با اخراج و بازخريد و بازنشستگي هاي پيش از موعد( تنها در اولين يورش در سال 1359 بيش از 30 هزار نفر از کارمندان زن شاغل در بخش دولتي را در برگرفت) روانه ي خانه و آشپزخانه نمودو با مداحي گسترده در باره نقش شريف مادري به عنوان تنها نقش شايسته زن خواست آن ها در قرتطينه قرار دهد و از ورود آن تها به صحنه ي اجتماعي و مناسبات اجتماعي جلوگيري نمايد. با مبارزات پيگير اما سازمان نيافته ي زينان در طي 25 سال حاکميت رژيم و در اثر ضرورت هاي اقتصادي( چيزي که در قرن 19 براي اوليت بار زنان را از چهارديواري خانه بيرون کشيد و روانه ي بازار کرد.)، به ضد خود تبديل گرديد و پوسته ي روبناي متحجر را دريد و باور تاره را جايگزين ساخت و با اين امر تمام رشته هاي رژيم را پنبه کرد به نحوي که مجبور مي شود شکست ايدئولوژيک خود را در برابر يک ضرورت بپذيرد و به آن اذعان نمايد.( تاثيرمتقابل زيربناي اقتصادي و روبناي ايدئولوژيک برهم و ديالکتيکي بودن مسائل اجتماعي)

فاکتور چهارم  يعني ورود زنان خانه دار به بازار کار هم از اين مقوله است. گرچه نياز تامين معيشت خانواده سبب مي شود که زنان خانه دار که تجربه ي کار بيرون از خانه را ندارند و اطلاعاتي آن چناني هم از مبارزات تا کنوني طبقه کارگر ندارند، خود را با شرايطي بسيار سهل به بازار کار عرضه کنند و هر شرايط ناگواري را هم بپذيرند. اما به هر حال آن ها هم در شرايط عمل خواهند آموخت و امروزه اين آموزش به دليل سيستم اطلاعاتي موجود برخلاف گذشته بسيار سريع انجام خواهد يافت.

اما فاکتورهاي 5 ، 6 و 7 نااميد کننده و تاسف انگيز و در ضمن آيينه ي تمام نماي شرايط اجتماعي موجود است و نشان مي دهد که تحجر سرمايه چگونه کارگران را نه به طور فردي بلکه به صورت خانوادگي به استثمار مي کشاند و مزدي را که يک نفر مي بايد در ازاي کار خود دريافت مي کرد تا بتواند به بازتوليد خود براي منافع آتي همين سرمايه بپردازد، بين کل خانواده ي کارگري از پدر و مادر و کودک تقسيم مي کند و سه نفر را با يک مزد به کار مي گيرد. تازه باز هم معاش خانواده به طور کلي تامين نمي شود. در مقابل يک اقليتي ايجاد مي کند که از امکانات فوق العاده برخوردار است و بيش از 80 درصد درآمد جامعه به آن ها تعلق مي گيرد.

بخش ديگري ازين دفتر به تقاضاي نيروي کار مي پردازد. در سه دوره مورد مطالعه فرصت هاي شغلي ايجاد شده به ترتيب زير است:
دوره ي 75-1365       352 هزار مورد

دوره ي 78-1375      171 هزار مورد

دوره ي 81-1378
469 هزار مورد


اختلاف بين داده هاي اين سه دوره با سه دوره قبلي مربوط به عرضه ي نيروي کار، وضعيت بيکاري را مشخص مي کند. مثلا در طي دوره ي 78-1375 فرصت هاي شغلي ايجاد شده 171 هزار و عرضه ي نيروي کار 664 هزار نفر است و نشان مي دهد که 493 هزار متقاضي رسمي کار، موفق به يافتن شغلي نشده اند و به ارتش ذخيره بيکاري پيوسته اند.  

اما در تحليل دلايل رشد ناچيز تقاضاي نيروي کار از جمله به دو مورد يعني چند پيشگي و اشتغال بيش از ساعات متعارف اشاره دارد که سبب مي شود فرصت هاي شغلي جديد براي حداقل 1،4 ميليون نفر محدود گردد. در اين جا من به اين دو مساله مي پردازم و بررسي بخش هاي ديگر را فرصتي ديگر موکول مي کنم.

چند پيشه گي از دو جهت قابل بررسي است. يکي از جهت چپاول گري نخبگان و وابستگان حکومتي است. براي اين دسته، چند پيشه گي به مفهوم چند شيفت کارکردن در اثر اجبار اقتصادي نيست، بلکه به مفهوم سوء استفاده از موقعيت اجتماعي در جهت سوء استفاده مالي است. به اين نحو که يک فرد داراي چند مقام رسمي است و از امکانات مالي اين مناصب استفاده مي کند. نمونه سطح پايين تر آن را افشاي سوء استفاده هاي مالي مسئولين سطح پايين در مراکز اقتصادي ديديم که به مديران 120 شرکت دولتي مبلغ 7،5 ميليارد تومان پاداش داده شده است. افرادي بوده اند که هم زمان مدير يا مديرعامل چند شرکت بوده اند و علاوه بر مزدهاي بسيار بالا، پاداش هاي چند ميليوني را هم دريافت مي کردند. به طور مثال مسعود مجتهد شبستري و قاسم عابدي در سه شرکت؛ سيمان اروميه، کاشي اصفهان و سيمان مدير يا مدير عامل بوده اند. در سيمان اروميه در فاصله سال هاي 76-1374 به ترتيب سال ها به مديران 68 و 81 و 106 ميليون تومان پاداش داده شد. يا فردي بنام محسن عسکري آزاد هم زمان مدير شرکت هاي مارگارين، صنايع بسته بندي و صنايع بهشهر بود. در دو شرکت مديران سالانه 15 و در صنايع بهشهر سالانه 22 ميليون تومان پاداش گرفته اند که يکي از مديران آقاي بهزاد نبودي بوده است. هم زمان در بسياري از اين شرکت ها کارگران زحمتکش ماه ها و گاه سال ها حقوق ماهانه خود را دريافت نکرده اند. از جمله در همين روزها که مصادف با روز کارگر سال 2003 است کارگران صنايع بهشهر براي حقوق پرداخت نشده سه ساله خود در اعتصاب بسر مي برند.

اما براي مقامات بالاتر حساب و کتابي در کار نيست. آن ها هم از توبره مي خورند و هم از آخور. هم از بودجه ي مملکتي سهم دريافت مي کنند، هم رشوه مذهبي خمس و زکات سرمايه داران را دريافت مي کنند و به آن ها جواز چپاول مي دهند. هم چنين با استفاده از عقب ماندگي فکري توده ي مردم و خرافات مذهبي، به وسيله ي دفاتر نمايندگان شان در تمام نقاط کشور، آخرين تومان هاي باقي مانده در کيسه کارگران و زحمتکشان را تحت عنوان سهم امام و غيره جارو مي کنند.

اما چند پيشه گان واقعي، اضافه کاران مانده و رانده از همه جا کيانند و چرا چنين مي کنند؟ چرا کارگر بيش از ساعات متعارف کار مي کند؟ بنا به تعريف يک زمان کار متعارف که حدودا 8 ساعت کار در روز و 40 ساعت در هفته است بايد توان بازتوليد نيروي کار را فراهم آورد. اما در پروسه ي خريد و فروش نيروي کار، آن که دست بالا را دارد- که معمولا سرمايه دار است – و خريدار نيروي کار، کالايي را که در بازار خريده به ميل خود به مصرف مي رساند( يک قانون ساده ي مبادله کالا). او مي خواهد تا آن جا که امکان دارد از زمان کار لازم کارگر که صرف بازتوليد نيروي کار او در کوتاه مدت و دراز مدت مي شود به نفع زمان کار اضافي که نصيب خودش مي شود و پروسه ي توليد ارزش اضافي را ايجاد مي کند، بهره برداري نمايد.

اين پروسه در مناطقي که ترکيب ارگانيک سرمايه پايين است، يعني نسبت سرمايه ثابت در کل سرمايه بالا نيست به شيوه اي ديگر از کشورهاي پيشرفته ي سرمايه داري عمل کرد دارد و به طور عريان خود را عرضه مي کند؛ مثلا در ايران که بارآوري کار متحول نشده تا در اثر آن زمان کار اجتماعا لازم براي توليد واحد کالا کوتاه تر شده و در نتيجه ازين طريق ارزش نيروي کار تنزل يابد و براي بازتوليد آن به زمان کار لازم کمتري نياز باشد و به اين طريق به زمان کار غير لازم که آفريننده ي ارزش اضافي است افزوده گردد، به طور بيواسطه به قلمرو زمان کار لازم کارگر تجاوزمي شود. کارگر براي بازتوليد نيروي کارش( شامل مخارج کارگر و خانواده اش) مجبور مي شود يا درهمان محل کار به اضافه کاري بپردازد يا به مشاغل دوم و سوم روي آورد. مثلا مسافرکشي، دشتفروشي، پاسداري شبانه از مراکز اقتصادي يا حتي کوچه و بازار و حتي در مواردي که امروز در ايران نادر نيست به خودفروشي اقدام کند يا خانواده اش را وادار به اين کار نمايد و غيره.

به طور کلي در سيستم سرمايه داري کارگر ارزش واقعي کار خود را دريافت نمي کند، بلکه همواره کسري از آن را دريافت مي دارد که اين کسر به تناسب قواي موجود بين طبقه ي کارگر و طبقه ي سرمايه دار و هم چنين به تناسب شرايط اجتماعي و فرهنگي فرق مي کند. اما در هر حال سرمايه دار به شيوه هاي مختلف سعي دارد اين نسبت را در جهت منافع خود شکل دهد. در مناطق صنعتي اين کار به طور نامحسوس انجام مي گيرد. کارگر طبق معمول 8 ساعت يا کمتر در روز کار مي کند اما با بالا بودن بارآوري کار و با استفاده از تکنولوژي پيشرفته و از طريق توليد انبوه و پايين آوردن هزينه ي توليد و در بعضي با استفاده از حق سود ويژه و تعين قيمت متوسط که بالا تر از متوسط قيمت تمام شده ي واحد کالاي آنهاست. هم در زمان مشخص کار بيشتري از کارگران خود مي کشند و سهم کار لازم آنان را در کل کار پايين و پايين تر مي برند و هم سهم ويژه ي خود را از ارزش اضافي توليد شده در ساير مراکز توليدي در سراسر جهان دريافت مي دارند يعني در استثمار ساير کارگران نيز سهيم مي شوند.

برسرمايه سرمايه داران افزوده مي شود اما در مقابل کارگر مجبور به اضافه کاري و کار در روزهاي تعطيل آخرهفته و اعياد(درغرب) و يا چند پيشگي رايج در ايران مي شود. به اين طريق کارگر که مي بايست يک شيفت کار کند و دريافتي اش با عنوان مزد و حقوق و يا به بيان ديگر کار لازم اش، حداقل زندگي او و زن و فرزندانش را تامين نمايد تا بتواند 30 تا 45 سال کار رسمي اش را تا زمان بازنشستگي  انجام دهد. با کاراضافي و به ويزه با چند پيشگي کارگر از نظر جسمي در زماني بسيار کوتاه تر به اين مرز مي رسد يعني جسم کارگر در طي يک روز کار، بيشتر از حد متعارف فرسوده مي شود به نحوي که زمان باقي مانده توان بازتوليد نيروي کار از دست رفته او را ندارد. به همين سبب مي بينيم که عمر کارگران در اين کشورها بسيار کوتاه است و چندان بعد از بازنشستگي زنده نمي مانند. يا اگر زنده بمانند بايد دوباره براي تامين معاش در سن و سال بالا به کار بپردازند زيرا حقوق بازنشستگي مخارج زندگي شان را تامين نمي کند.

حتي در کشورهاي پيشرفته صنعتي که در اثر مبارزات کارگري ساعات کار پايين آمده و به 35 و ميانگين 37،5 ساعت رسيده است، يا سطح دستمزد با توجه با سطح استاندارد زندگي پايين تر است و کفاف برآورد نيازهاي مختلف زندگي را نمي کند و در نتيجه آن ها هم مجبور مي شوند در آخر هفته ها کار کنند. يا سرمايه دار به انحا مختلفب بدون پرداخت مزدي از کارگران بيش تر از ساعات مقرر در قرارداد کار کار مي کشد. يک کارگر فولکس واگن تعريف مي کرد که گرچه ساعات کار هفتگي اش 36 ساعت است ولي همواره 40 ساعت در هفته کار مي کند يعني کار طوري است که نمي تواند در لحظه ي معين قطعش کند و در نتيجه تا پايان به کار ادامه مي دهد و عملا کار هفتگي اش به 40 ساعت مي رسد. در همين عمل ساده سرمايه 4 ساعت در هفته، 16 ساعت در ماه و 176 ساعت در سال کارگر را به بيگاري و کار بدون مزد وار مي دارد. اگر متوسط شدت استثمار يا نرخ ارزش اضافي را 50% بگيريم که اغلب بيش تر ازين است، همين کارگر در هفته 18 ساعت يعني نصف به نصف کار اضافي انجام مي دهد که درسال بالغ بر 792 ساعت مي شود و در مجموع به اضافه ي ساعات اضافي غير رسمي که در بالا ذکر شد، سرمايه سالانه 968 ساعت کار تصاحب مي کند بدون اين که در ازايش مزدي پرداخت نمايد. با اين همه سودي که نصيب سرمايه دار مي شود، کارگر توان برآورد نيازهاي خود و خانواده اش را ندارد و در نتيجه مجبور مي شود به اضافه کاري ساعتي، دوشيفت کاري يا چند پيشگي بپردازد.

*- اين مطلب در سال 2003 نوشته شده اما هنوز تازه است.
نگاهي به وضعيت طبقه ي کارگر ايران در دوره ي: 
83- 1379
يک بررسي جامع در باره​ي وضعيت طبقه​ي کارگر ايران، مي​بايد از ابتداي پيدايش آن شروع و سپس آن را در دوره​هاي مختلف رشدش تا اکنون مورد توجه قرار​دهد. در نوشته​ي حاضر براي چنين بررسي​اي، من عنوان​هاي زير را در نظرگرفته​ام:

1_ پيدايش طبقه​ي کارگر ايران و چگونگي آن. مقايسه اين روند با پيدايش و شکل​گيري طبقه​ي کارگر در کشورهاي صنعتي و به عنوان نمونه​ي کلاسيک آن، طبقه​ي کارگر در انگليس؛

2- عوامل موثر در رشد طبقه​ي کارگر ايران از نظر کمي و کيفي؛

3- وضعيت طبقه​ي کارگر بعد از دهه​ي چهل شمسي؛

4- وضعيت طبقه​ي کارگر بعد از قيام 57؛

 اين دوره آخر را من به سه دوره​ي متناوب در سال​هاي 60- 1357، دوره​ي جنگ در سال​هاي 67- 60، و دوران بعد از جنگ از سال 67 به بعد تقسيم مي​کنم. دوره​ي بعد از جنگ شامل دو دوره در سال​هاي رياست جمهوري رفسنجاني – که خود و حاميان​اش آن را " دوران سازندگي" ناميده​اند – و دو دوره​ي رياست جمهوري خاتمي- که از آن تحت عنوان " دوران اصلاحات" نام برده مي​شود – است. در اين بررسي طبيعتا نه قصد و نه جاي پرداختن به همگي اين دوره​ها است. قصد من در اين نوشته،  همان گونه که از عنوان آن بر مي​آيد، عمدتا بررسي وضعيت طبقه​ي کارگر در دوران پاياني اين تقسيم بندي است.

اما از آن جا که پرداختن به مساله​ي طبقه​ي کارگر در ايران به صورت مجزا و جدا از مسايل جهان سرمايه​داري راه به جايي نمي​برد و تصوير روشني به دست نمي​دهد، بنا براين ، براي درک بهتر آن بايد شرايط جاري در جهان سرمايه​داري و تاثير آن بروضعيت طبقه​ي کارگر جهاني را نيز مورد توجه قرار​دهيم.

شرايط عمومي در جهان سرمايه داري
دوره​ي مورد بحث با پديده​ي گلوباليزاسيون و پيامدهاي ناشي از آن در سطح جهاني مواجه است. اگر چه گلوباليزاسيون خود پديده​ي تازه​اي نيست، اما سرمايه داري که در شرايط جديدي بعد از پايان جنگ سرد قرار گرفت و ديگر بهانه​ي بلوک​بندي شرق و غرب و در نتيجه، سرمايه​گذاري​هاي ميلياردي براي پروژه​ي جنگ ستارگان و مانور براي دامن زدن به جنگ​هاي بزرگ​تر، از دست​اش گرفته شد، سعي نمود بحران​هاي دائما تکرارشونده​ي سرمايه داري را – که هم ناشي از خود سرمايه است و از انباشت عظيم و سرريز آن ناشي مي​شود و هم با کاهش نزولي نرخ سود در پيوند است – با برداشت تازه​اي از پديده​ي گلوباليزاسيون چاره​جويي کند. براي جلوگيري از طولاني شدن نوشته در اين باره، فقط به ذکر نمونه​وار ويژگي​هاي اين وضعيت مي​پردازم.

خصوصي سازي​هاي گسترده، بازپس​گيري دستاوردهاي تاريخي- مبارزاتي طبقه​ي کارگر در طي دهه​هاي بعد از جنگ دوم و به ويژه بعد از خيزش سال 1968 و بعد آن با اولويت دهه​ي 70؛

تخريب بنيان​هاي خدمات اجتماعي، شامل: بهداشت، مراقبت​هاي پزشکي، بيمه​هاي درماني. بيکاري و بيکارسازي​هاي گسترده. کاهش حقوق بيکاري، ناپايداري و عدم امنيت شغلي؛
افزودن ساعات کار بدون پرداخت مزد، که از آن با عنوان بردگي مدرن نام برده مي​شود. اجبار به کار در روزهاي آخر هفته و روزهاي تعطيل. زمزمه​ي کم کردن تعداد روزهاي تعطيل رسمي به منطور افزايش غير مستقيم ساعات کار؛
اخراج و تعطيلي کارخانه​ها . انتقال صنايع از کشورهاي پيش رفته​ي صنعتي، که سطح دست​مزدها در آن​ها بالاست، به کشورهاي با سطح دست​ مزد پايين در اروپاي غربي و شرقي و يا کشورهاي آسيايي و آمريکاي لاتين و در مواردي به آفريقا، به ويژه آفريقاي جنوبي؛
تقليل سحط دست مزدها و اجبار بيکاران به انجام کارهاي با دست مزد بسيار پايين، در حدي که يک زندگي در سطح خط فقر را تامين نمايد؛
افزايش ماليات​هاي عمومي و ماليات​هاي غيرمستقيم، هم​ زمان با معافيت​هاي مالياتي براي سرمايه داران و درآمدهاي بالا؛
تقليل تعداد دوره هاي آموزش حرفه​اي براي جوانان و خصوصي سازي آموزش؛
حذف يا کم کردن عيدي سالانه و حقوق دوران مرخصي؛ و . . . 
موارد ذکر شده در بالا، خصلت نماي جهاني اين دوران است و از نتيجه​ي آن، نه تنها تحت عنوان غارت کشورهاي به اصطلاح جنوب در برابر کشورهاي شمال ( کشورهاي پيش رفته صنعتي) نام برده مي​شود، بل که با تخريب بيش و بيش​تر بنيان​هاي اقتصادي و متلاشي کردن هر چه افزون​تر اشکال سنتي توليد نيز همراه است.

اين دوران، به علاوه، با غارت منابع انساني و کشيدن شيره​ي جان کارگران از طريق صدور سرمايه – سرمايه​ي انباشته شده​اي، که بيش از نياز سرمايه در کشور مادر است و انتقال بخش عظيمي از آن به بازار بورس و سهام نيز نتوانسته چاره ساز واقع شود - البته بدون آن که با انتقال تکنولوژي به اين کشورها هم​راه باشد، متعين مي​گردد. اين امر از چند جهت به نفع سرمايه است. اول: استفاده از نيروي​کار ارزان در اين کشورها. به عنوان مثال، يک کارگر چيني با ساعتي 70 سنت و يک کارگر متخصص مالزيايي با ساعتي پنج يورو به کار گمارده مي​شوند، در حالي که دست​مزد کارگر متخصص آلماني و آمريکايي در حدود 37 يورو است. به اين ترتيب، سرمايه مي​تواند به جاي يک کارگر آلماني يا آمريکايي، 50 کارگر چيني و يا هفت کارگر مالزيايي را به کار گيرد و ازرش اضافي حاصل از اين کار را به نحو سرسام آوري بالا ببرد؛ دوم: از مواد اوليه​ي ارزان، بدون پرداخت هزينه​ي حمل استفاده کند. به عنوان مثال، سرمايه​ي آمريکايي در فاصله​ي سال​هاي 71 – 1950، يعني دوران طلايي رونق بعد از جنگ جهاني دوم و عمل​کرد نظام پولي برتون​وودز و طرح مارشال در رابطه با اروپا و ژاپن – که البته عمر شکوفايي​اش پيش از اين تارخ سر آمده​ بود – 43 ميليارد و 300 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم کرد. در همين مدت، برگشت سرمايه به آامريکا به ميزيان دو برابر، يعني 88 ميليارد و 400 ميليون دلار رسيد. اين روند با شدت بسيار هم چنان در جريان است و سياست مکمل آن از جنبه​اي ديگر در رابطه با کشورهاي به اصطلاح جنوب، طرح موسوم به "گات" است که رژيم​هاي ارتجاعي و ضد مردمي اين کشورها براي ورود به آن به دريوزگي افتاده​اند. در اين مورد​ ، لازم است هرچند گذرا به اين نکته اشاره کنم، که متاسفانه کارگران کشورهاي سرمايه​داري به دليل حاکميت نزديک به نيم قرن رفرميسم جنبش اتحاديه​اي بر آن​ها، قادر به تحليل و درک درست اين مساله نيستند و کارگران کشورهاي مزبور را به چشم يک رقيب و دشمن نگاه مي​کنند. در نتيجه​ي اين وضعيت، روشن است که به هم​بستگي بين​المللي کارگران لطمات جدي​اي وارد مي​آيد. حاصل اين سياست حتا در کشورهاي موسوم به شمال، بيکاري، عدم امنيت شغلي، و گسترش فقر است. به نحوي که هم اکنون نزديک به 60 ميليون نفر در اتحاديه​ي اروپا در خط فقر زندگي مي​کنند. و بنا بر آمار منتشره، بيش از 16 ميليون بيکار رسمي در اين اتحاديه و حدود 17 ميليون بيکار در آمريکا وجود دارد. در حقيقت بايد گفت، که اين شرايط منجر به جنوبي شدن کارگران شمال گرديده​است.

وضعيت طبقه​ي کارگر ايران
درآغاز قرن نوزدهم در حدود 90 درصد نيروي کار در ايران در بخش کشاورزي شاغل بود. در سال 1325 اما اين رقم به 75 درصد، در سال 1341 و پس از اصلاحات ارضي به 47 درصد، در دهه پنجاه به 33 درصد، در سال 75 به 23 درصد و در سال 81 – با احتساب مشاغلي مانند ماهي گيري و شکار و جنگل​باني – به کم​تر از 27 درصد رسيد. اين آمار به روشني نشان مي​دهد، که در فاصله​ي کم​تر از چهار دهه، نيروي کار در اين بخش اقتصادي – که بخش غالب اقتصاد در ايران بود – به نصف خود تقليل يافت؛ روندي که کماکان ادامه دارد. در حال حاضر، بخشي از نيروي کار در اين عرصه را کارگران زن و مرد مزدوري تشکيل مي​دهند، که به صورت فصلي يا دايم کار مي​کنند. هم​زمان با کاهش درصد کارکنان بخش کشاورزي، درصد کارکنان بخش صنعت افزايش يافته​است، به نحوي که در سال 56 در حدود 25 درصد نيروي کار در ايران را کارکنان اين بخش تشکيل مي​دادند. سياست صنعتي کردن در ايران، در دهه​ي سي، با رشد صنعت نفت شروع گرديد. در سال 56 ، کل نيروي کار ايران 10،6 ميليون نفر بود، که بيش از هفت ميليون نفر آن در صنعت و خدمات شاغل بودند. براساس آمارهاي رسمي سال 75، از 14،5 ميليون شاغل، 7،5 ميليون در خدمات و 4،5 ميليون در بخش صنعت مشغول به کار بودند، که از اين تعداد، 7،5 ميليون نفر با عنوان مزد بگير معرفي شده​اند. جمعيتي که خود صاحب ابزار توليد نيستند و نيروي کار خود – اعم از جسمي يا فکري – را به کارفرمايان بخش خصوصي يا دولتي مي​فروشند. در سال​هاي 79، 80 و 81 به ترتيب درصد مزدبگيران به ميزان 49،6، 50،2 و 52،6 رسيد، که در بخش​هاي خصوصي، عمومي و تعاوني مشغول به کار بودند. نگاهي گذرا به اين ارقام و آمار نشان مي​دهد، که بافت غالب اقتصادي در ايران، سرمايه​داري است و آنان که با کورسوي چراغ موشي به دنبال روبط فئودالي مي​گردند، تا تز نيمه سرمايه​داري- نيمه فئودالي را به اثبات به رسانند و به اين منظور، هم چنان در وصف انکشاف سرمايه​داري و رشد طبقه کارگر، داستان سرايي مي​کنند، بي​گمان به بي​راهه مي​روند.
تغييرات کيفي در طبقه کارگر ايران
آن چه که در اين دوران برجسته و چشم​گير جلوه مي​کند، تغيير کيفي وضعيت طبقه کارگر ايران در مقايسه با گذشته آن است. طبقه کارگر در اين دوران، ديگر شباهتي به نسل اول خود – که عمدتا از مهاجرين روستايي بي​ سواد يا کم سواد بودند – ندارد. کارگران در اين دوران حتا اگر از روستا به شهرها آمده باشند، ديگر همان روستايي سابق نيستند. با سواد شده​اند، تجربه​ي زندگي در شهرها را کسب کرده​اند، و اصولا به اميد تغيير و بهبود موقعيت اجتماعي و زندگي خود تربيت يافته​اند. تنها در بخش​هاي بسيار فقيرنشين ايران است، که بخشي از کارگران با پيشينه​ي روستايي، هم چنان شيوه​ي زندگي پدران خود را ادامه مي​دهند. بخشي از اينان به عنوان کارگران صنعت ساختمان سازي به شهرهاي بزرگ کوچ کرده​اند، اغلب به صورت کارگران فصلي، غيرثابت و بدون برخورداري از حق بيمه و بازنشستگي و هيچ گونه تاميني، مشغول کار مي​شوند؛ عموما از مسکن برخوردار نيستند و در همان ساختمان​هاي در حال ساخت زندگي مي​کنند؛ و به اين اعتبار، موقعيت بسيار سخت و نابساماني را در طبقه کارگر تصاحب مي​کنند. اين دسته از کارگران، اغلت درآمد ناچيز خود را براي خانواده​ي خويش ارسال مي​کنند، همان کاري که کارگران روستايي نسل اول مي​کردند.

براي نشان دادن اين روند تغيير در طبقه کارگر، بهتر است به آمار مراجعه کنيم:

در سال 79، از کل جمعيت شاغل 80،4 درصد باسواد بودند، که اين نسبت در ميان بيکاران و جويندگان کار 92،5 درصد بود. از ميان اينان، 25،6 درصد داراي تحصيلات ابتدايي، 18،4 درصد راهنمايي و 10،4 درصد تحصيلات متوسطه و عالي داشته​اند. در سال 80، ميزان باسوادي بين شاغلان 81،4 درصد و در بين بيکاران و جويندگان کار 93،5 درصد بوده​است. از اين تعداد، 25،2 درصد ابتدايي، 19 درصد راهنمايي و 10،8 درصد داراي تحصيلات متوسطه و عالي بوده​اند. در سال 81، ميزان باسوادي بين شاغلان 83،1 و در بين جويندگان کار 95،2 درصد بود. 23،8 درصد داراي تحصيلات ابتدايي، 20 درصد راهنمايي و 14،52 درصد هم داراي تحصيلات متوسطه و عالي بوده​اند.

با نگاهي به اين ارقام متوجه مي​شويم، که به طور مرتب و سال به سال ميزان باسوادي ميان شاغلان مزد و حقوق بگير، افزايش يافته​است. ميزان باسوادي در ميان بيکاران و جويندگان کار هم بالاتر از 90 درصد مي​باشد. به نحوي که در سال 81، بيش از 320هزار فارغ التحصيل دانشگاهي در جستجوي کار بوده​اند. عامل سواد به خودي خود باعث تغيير کيفي در محيط هاي کار مي​گردد. سطح خواست​ها و توقعات کارگران را بالا مي​برد؛ مقاومت در برابر بي حقوقي​ها و اجحافات را افزايش مي​دهد؛ محيط کار را از نظر فرهنگي پالايش مي​دهد؛ نسبت به وقايع و مسايل کارگري حساسيت بيش​تري ايجاد مي​کند. گرچه اين مسايل را کارگران با پوست و گوشت خود نيز تجربه مي​کردند، اما اکنون و در اين شرايط جديد سريع​تر نسبت به آن​ها عکس العمل نشان مي​دهند. براي مثال، کارگران مخالفت خود با برنامه​ي چهارم اقتصادي دولت جمهوري اسلامي را با صراحت اعلام مي​کنند؛ به بندهايي از آن، که مربوط به مسايل کارگري است، توجه ويژه​اي مبذول مي​دارند؛ اعتصاب به عنوان حربه​اي در مبارزه براي رسيدن به مطالبات خويش را، حق خود مي​دانند و خواستار قانوني شدن آن مي​شوند؛ اما در عين حال، به انتظار تصويب آن نمي​نشينند و علي رغم ممنوع بودن آن، اين حربه را در متن مبارزات خويش به کار مي​گيرند.

با اين همه، بايد يادآوري کرد که اين تغييرات کيفي هنوز به معناي آن آگاهي سياسي طبقاتي​اي نيست، که در روند رشد و تعميق خود به برآمد انقلاب اجتماعي کارگران منجر شود. در تاريخ ايران و به ويژه تاريخ صد ساله​ي اخير آن، مي​شود از يک شکاف تاريخي حرف زد، که انتقال تجربيات را ناممکن مي​کند و يا سدي قوي از طريق فشار و اختناق در اين راه ايجاد مي​نمايد. به طوري که هر نسل بدون آگاهي دقيق از آن چه که در دوره​ي تاريخي ماقبل خود اتفاق افتاده، به ناچار آزموده​ها را دوباره مي​آزمايد و پيش مي​رود. به طور مثال، ما به عنوان جوانان دوران رژيم پيشين هر چند که به اطلاعات تاريخي دوره​ي مشروطيت و تا حدودي به جنبش جنگل و قيام تبريز به رهبري خياباني دست​يابي داشتيم، اما غالبا از مهم​ترين وقايع تاريخي ايران – که از جنگ جهاني دوم به بعد اتفاق افتاده بود – بي خبر بوديم.

وقايعي که در دوران سلطنت پهلوي در ايران اتفاق افتاد، اگر که به پيروزي منجر مي​شد، نه تنها اوضاع ايران، که حتا منطقه را نيز دگرگون مي​کرد. البته قصد من در اين جا پرداختن به اين وقايع و توضيح دلايل عدم پيروزي آن نيست. مقصودم اين است، که شکاف موجود بين اين وقايع و خيزش دهه​ي پنجاه، سبب گرديد ما از نو آغاز کنيم و به آزمون و خطا بپردازيم؛ در حالي که اگر اين شکاف و عدم اشراف به گذشته وجود نمي​داشت، مسلما راهي ديگر را مي​پيموديم. همين مساله براي نسل حاضر نيز تکرار شده است. سرکوب بعد از دهه​ي شصت، چنان فضايي از ترس و وحشت و بي​خبري ايجاد کرد، که تازه بعد دو دهه مبارزه​ي مرگ​بار با رژيم جمهوري اسلامي؛ نسل حاضر که از اين دو دهه​ي سخت و خونبار بي خبر است، به پتوي کهنه​ي مصدق مي​چسبد و به ناسيوناليسم بورژوايي دل مي​بندد. البته ويژگي ديگر اين دوره به دليل ارتباطات گسترده​ي جهاني، امکان استفاده از ماهواره و اينترنت، و اطلاع سريع از مسايل جاري و اخبار جهاني – گرچه هنوز بسياري به آن دسترسي ندارند – پل زدن بر اين دوره را امکان پذير ساخته​است. به همين دليل است که مي​بينيم، خبر دست گيري کارگران در روز جهاني کارگر در سقز به ظاهر دور افتاده به سرعت در ابعادي جهاني منتشر مي​شود و به کوشش​هايي در دفاع از جان و امنيت آنان مي​انجامد. و هم زمان، رويکرد مارکسي لزوم تشکل يابي را – که از مدت​ها پيش در دل مبارزه​ي طبقه​ي کارگر در ايران آغاز گرديده بود – در سطحي وسيع​تر به موضوع توجه تبديل مي​کند. 
روند خصوصي سازي ها و قراردادهاي موقت کار
با تمام اين​ها، بايد اذعان کرد که شرايط کار در اين دوره سه​ ساله​ي اخير، سخت​تر از گذشته شده​است. روند خصوصي سازي​ها، که از سال 1364 در زمان دولت ميرحسين موسوي، به منظور دريافت وام، و هم​راه با يک سلسله اقدامات ديگر در جهت پذيرش شرايط " بانک جهاني" و "صندوق بين المللي پول" ( چون کاهش ارزش پول، که در ادامه به شناور کردن آن انجاميد، تعديل نيروي انساني براي کم کردن بار مالي دولت و کوچک کردن دولت در مقابل بخش خصوصي، که در همان زمان منجر به بيکاري بسياري از مزد و حقوق بگيران دولتي گشت.) ، آغاز شد و ادامه​ي آن که قراردادهاي موقت کار را به جاي قراردادهاي دائم کاري نشاند و امنيت شغلي کارگران را به خطر انداخت، مشکلات بسياري را براي ميليون​ها خانواده​ي کارگري به وجود آورد. 

با سياست​هايي که از سال​هاي 65 توسط رژيم جمهوري اسلامي متداول گشت، سر و کله​ي شرکت​هاي مقاطعه کار فروشنده و اجاره​ دهنده​ي نيروي کار در بازارهاي کار پيدا شد، که با واسطه​گري بين فروشندگان نيروي کار و خريداران آن، اصل دروغين سيستم سرمايه​داري – عقد قرارداد کار در شرايط آزاد – را نقض مي​کردند؛ شرايط به اصطلاح " آزادي" که طي آن کارگر به عنوان مالک نيروي کار، مي​توانست کالايش را در بازار عرضه کند و با دارنده​ي پول يا سرمايه​دار، رو در رو قرار گيرد و مصرف کالاي خود – و نه مالکيت آن – را به سرمايه​دار واگذار نمايد، تا بتواند با پولي که از فروش نيروي کارش به دست مي​آورد، به امرار معاش بپردازد و نيروي کارش را باز توليد نمايد؛ رابطه​ي بسيار " آزاد " و " برابري " که طي آن کارگر فرسوده مي​گردد، اما هم چنان فقط مالک نيروي کارش باقي​ مي​ماند؛ در حالي که با کار او بر سرمايه​ي سرمايه​دار افزوده مي​شود! در چنين رابطه​ي نابرابري وقتي پاي شرکت​هاي مقاطعه کار نيروي انساني به ميان مي​آيد، ديگر اين آزادي دروغين ادعايي نيز از بين مي​رود؛ ديگر کارگر حتا مالک نيروي کارش هم نيست و نمي​تواند آن را به اندازه​ي امکان تامين حداقل زندگي خويش هم بفروشد. بخشي از اين قيمت حداقل که بستگي به شرايط هر کشوري دارد، به جيب واسطه مي​رود. و به اين ترتيب، به قشر جديدي از سرمايه​داران شکل مي​دهد، که بر خلاف سرمايه​داران صنعتي حتا سرمايه​اي را هم پيش​ريز نمي​کنند، که صرف خريد مواد اوليه و وسايل توليد و غيره شود.
در اين ترتيب کار، نه تنها مالکيت نيروي کار کارگر از او سلب مي​شود، بلکه چون معمولا طول زمان قرارداد کار را از حداقل تغيين شده در قانون کار کم​تر حساب مي​کنند، کارگر ديگر حق و حقوقي هم ندارد. هرسال با کارگر تصويه حساب مي​گردد و با پايان هرسال، دوباره قرارداد کوتاه مدت جديدي -  البته بين دو شرکت سرمايه​دار – بسته مي​شود. بدين طريق، کارگر – چه يدي و چه فکري – براي مدتي طولاني در شرکتي کار مي​کند، بدون اين که سابقه​ي خدمتي در آن شرکت به حساب او منظور گردد. هر وقت هم بخواهند، بدون هيچ مانعي مي​توانند از تمديد قرارداد کارگر خودداري ورزند و او را از کار اخراج کنند. حتا بردگان دوران برده داري هم از شرايطي بهتر از اين برخوردار بودند. آنان حداقل مي​توانستند تا پايان عمر در خانه​ي برده دار زندگي کنند؛ اما بردگان مدرن هر گاه که منفعت سرمايه ايجاب کند، به راحتي دور انداخته مي​شوند.

هم اکنون بخش بزرگي از جمعيت ده ميليوني مزدبگير در ايران با مشکل قراردادهاي موقت مواجه​اند. گفته مي​شود که قريب 46 تا 53 در صد کارگران، با اين شرايط سخت به بردگي مزدي اشتغال دارند، و قرار است تا پايان سال 82 ، اين ميزان 64 درصد و تا پايان برنامه​ي جهارم توسعه – البته توسعه​ي فقر و شکاف طبقاتي – 90 درصد کارگران شاغل را شامل گردد. مقدمات اين سياست از قبل فراهم گرديده، به آن جنبه​ي قانوني داده شده، و سپس گام به گام به مرحله​ي اجرا در آمده​است.

در قانون کار سال 1369 ، قرارداد موقت کار به رسميت شناخته شد. سپس قوانين مکمل آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. متعاقب آن به کارگران کارگاه​هاي کوچک حمله برده​شد؛ زيرا که اين کارگران پراکنده​اند، تشکلي ندارند و نمي​توانند در دفاع از حقوق انساني خود مبارزه​ي موثري را پيش ببرند. به اين طريق، کارگران کارگاه​هاي تا سقف پنج کارگر، از شمول قانون کار ضد کارگري جمهوري اسلامي – علي رغم برخي عکس العمل​هاي کارگران – خارج شدند. پس از آن کارگران کارگاه​هاي زير ده نفر مورد هجوم قرار گرفتند. ابتدا به کارفرمايان فرصت دادند، تا اقدامات لازم را انجام دهند و با اين شرايط هم​گام گردند. سپس قانون اين اقدام ضد کارگري را تصويب کردند و کارگران اين کارگاه​ها را نيز از شمول قانون کار خارج نمودند. در ادامه، " دولت اصلاحات!" با اجراي برنامه چهارم توسعه، مقرارات شغلي را از کارفرمايان منتزع کرد و به يک وزارت تاسيس نشده سپرد و اعلام نمود، که اصلاح و بازنگري قوانين و مقرارات تامين اجتماعي و روابط کار براي تعامل و انعطاف بيش​تر در بازار کار انجام مي​شود.( ماده​ي 158 برنامه​ي چهارم) به عنوان سرمشق و نمونه، "دولت اصلاحات!" خود پيش قدم شد و تصميم گرفت از اوايل سال 82 ديگر با قرارداد دايم کسي را به خدمت نگيرد. براي نشان دادن ابعاد شمول اين فاجعه در جامعه​ي کارگري ايران، از آن جا که اطلاعات آماري سال​هاي مورد بررسي در دست نيست، از اطلاعا موجود در سال 76 استفاده مي​کنم، که مي​توان با گسترده تر کردن آن شرايط امروز طبقه​ي کارگر در ايران را به روشني تصور کرد.

برطبق آمار ارايه شده توسط مرکز آمار ايران در اين سال، تعداد کارکنان کارگاه​هاي صنعتي داراي ده نفر و بيش​تر کارکن، 13904 مي​باشد، که 92 درصد آن خصوصي و 8 درصد عمومي است. در اين کارگاه​ها مجموعا 875527 نفر کار مي​کنند، که شامل 818155 يا 93،4 در صد مرد و 57373 يا 6،2 درصد زن مي​باشند. 72،7 درصد اين کارگاه​ها توليدي و 23،3 درصد آن​ها غير توليدي هستند. با مقايسه اين آمار با کل شاغلان که 14572 هزار نفر است، تنها شش درصد و در مقايسه با نيروي شاغل مزد بگير ده درصد است و در نتيجه، نزديک به 90 درصد شاغلان از شمول قانون کار خارج مي​شوند. امنيت شغلي ، بيمه و بازنشستگي اين کارگران، همه و همه، دود مي​شود و به هوا مي​رود. و اعتراضات شان نيز با گلوله پاسخ مي​گيرد. هنوز بوي خون کارگران معترض به قراردار موقت کار در خاتون آباد در باد مي​پيچد و مشام انساني را مي​آزارد. علاوه براين​ها، بيش از نيم ميليون کودکي که مشغول به کارند نيز يک سره نديده گرفته شده​اند و دچار مشقتي بيش​تر گرديده​اند. ميليون​ها زن زحمت​کش روستايي که نه کارشان به حساب مي​آيد و نه از بابت آن حقوقي مي​گيرند، نيز دچار همين مصيبت شده​اند. به همين ترتيب کارگران صنعت قالي​بافي که 99 درصدشان را زنان و کودکان تشکيل مي​دهند نيز از شمول قانون کار و تامين اجتماعي محروم گشته​اند. نزديک به 20 ميليون زن به اصطلاح خانه​دار، که به طور مجاني در خدمت سرمايه و بازتوليد نيروي کار آينده​ي جامعه فعاليت مي​کنند، و علي رغم اين به چشم سربار جامعه نگريسته مي​شوند، را هم بايد به اين جمعيت کارگري عظيم اضافه نمود. 
از همين رو است، که قراردادهاي موقت کاري و عدم امنيت شغلي کارگران، و نيز سياست​هاي برنامه​ي چهارم توسعه​ي جمهوري اسلامي، در سال گذشته از مهم​ترين موارد اعتراضي کارگران در سراسر ايران بوده​است. کافي است بدانيم که در يزد کويري 54 درصد، در آذربايجان غربي 55 درصد، در گيلان سرسبز 31 درصد و . . . کارگر موقت و پيماني وجود دارد، تا متوجه گستردگي اعتراضات و مبارزات کارگران عليه اين نوع قرارداد کاري بشويم.

حد اقل دستمزد
مساله ديگر پايين بودن دست​مزدها و عدم تکافوي آن براي تامين مخارج زندگي کارگران است. مزدهاي پايين باعث شده​اند، که کارگران مجبور به اضافه کاري، دوشيفت کاري، و يا پرداختن به کارهاي جنبي چون مسافرکشي، دست​فروشي و غيره بشوند. بر اساس گزارشي در مطبوعات ايران اگر دست​مزد حقيقي کارگران را در سال پايه​ي 58 برابر 100 واحد فرض کنيم، اين مقدار در سال 82 به 61 نزول کرده​است. به اين طريق قدرت خريد واقعي کارگران با وجود افزايش سالانه​ي دست​مزد پايين آمده است. ميانگين حقوق ماهيانه کارگر در سال پايه برابر با 5523 تومان بود به 199 هزار تومان رسيده، اما ارزش واقعي آن برابر 2492 تومان است، يعني 66 درصد کم​تر از متوسط حقوق در سال 58 . و اين، يعني کارگر تنها 34 درصد دست​مزد واقعي خود را دريافت مي​کند.

بر اين اساس، امروز متوسط حقوق کارگران بايد به جاي 199 هزار تومان، 450 هزار تومان باشد – گرچه حداقل حقوق کارگران امروزه تنها 106 هزار تومان است و تازه به دليل قراردادهاي موقت، کارگران بدون محاسبه​ي سال​هاي خدمت هر سه ماه يک بار و گاها ماهانه و در بهترين حالت هر سال، با قرار دادهاي جديد، با حداقل حقوق تصويبي و يا کم​تر از آن به کار گرفته مي​شوند و بدين ترتيب با ميانگين مطرح شده، بسيار فاصله دارند. ضمن اين که در اين فاصله بارآوري کار رشد کرده و کارگر توليد بيش​تري مي​کند. بنا به آمار، شاخص توليد از 100 در سال 69 به 247 در سال 83 رسيده​است و با اين حساب کارگر بيش از 3،5 برابر سال پايه، توليد مي​کند.

مساله​ي عدم تکافوي دستمزد​ کارگران در سال​هاي مورد نظر سبب اعتراضات گسترده​اي گرديده​است. از جمله اين اعتراضات، اعتصاب معلمان و پرستاران را مي​توان نام برد. که نسبت به بسياري از بخش​هاي ديگر طبقه​ي​ کارگر منسجم​تر و متشکل​تر، دست به اعتراض زده​اند. هر چند که اين اعتراضات هم فاقد پيگيري لازم بودند و از حمايت جدي ساير بخش​هاي طبقه کارگر برخوردار نشدند و به نتيجه نرسيدند. آن هم در حالي که به ويژه معلمان با توجه به خصلت شغلي شان، از امکان بسيار خوبي در جلب حمايت جامعه برخوردارند و تداوم درست حرکات اعتراضي آن​ها مي​تواند فضاي مبارزاتي طبقه​ي کارگر را تغيير دهد.

براي بسياري از کارگران، نه تنها کمي دستمزد، بلکه افزون بر آن تقدم دريافت حقوق پرداخت نشده​ي ماه​ها و سال​هاي کار خود مطرح است. بسياري از مراکز اقتصادي در حال توليدند، کارگران آن​ها به طور نرمال کار مي​کنند، کالاها روانه​ي بازار مي​شوند، حساب​هاي سرمايه​داران آن ها متورم مي​گردد اما به دليل هرج و مرج نظارتي و باز بودن دست سرمايه​داران در تقلب و حساب سازي، از پرداخت حقوق کارگران خودداري مي​شود. صاحبان صنايع، سرمايه​ها را به خارج منتقل مي​کنند و در زمان مناسب اعلام ورشکستگي مي​نمايند، و اقدامات متعدد و متنوع کارگران براي دريافت مطالبات معوقه​ي شان و براي روشن شدن آينده​ي شغلي شان به جايي نمي​رسد. اما کارگران باز هم از پاي نمي​​نشينند و به مبارزه ادامه مي​دهند.

روند کار در صنايع نساجي، که از نابسامان ترين بخش صنعتي ايران است، از همين منطق پيروي مي​کند. با وجود جمعيت 70 ميليوني، با وجود نياز به توليدات اين رشته​ي صنعتي، اما سرمايه​داران سود خود را در واردات پارچه مي​بينند تا اولا بدون دردسر، از ارزش اضافي کسب شده در گوشه​ي ديگري از دنيا سهيم شوند، با اعلام ورشکستگي از پرداخت ديون معاف گردند، و به جايش به اعتبار احترامي که اسلام به تجار و سرمايه​ داران مي​گذارد، قروض شان – البته نه به کارگران، بل که به بانک​ها ، از بيت المال، تاديه گردد، تا هم چنان محترم باقي بمانند و آبروي شان نرود!

مهم​ترين نمونه​ي اعتراضات در اين زمينه، اعتراضات کارگران نساجي قائم شهر در سه سال پيش است. کارگران اشکال مختلفي از اعتراض را به کار بستند: اعتصاب ايستاده در محل کار، راه پيمايي از محل کار به شهر و پيمودن چند کيلومتر فاصله​ي راه، بستن جاده و تبليغات افشاگرانه، اعتصاب غذا، هم​راهي خانواده​ها با کارگران در اعتراضات که ابعاد آن را گسترده​ تر کرد، تجمع در مقابل فرمانداري و غيره. اين مبارزه که مورد حمايت مردم شهر قرار​گرفت، منجر به اعلام وضع فوق العاده، سرکوب کارگران و دستگيري تعدادي از آنان شد. مبارزه​ي کارگران قائم شهر، که مي​توانست به صورت يک حرکت اعتراضي موفق درآيد، متاسفانه با عدم حمايت جامعه​ي کارگري ( به استثناي حمايت کارگران ايران خودرو ) روبرو شد، تحت​الشعاع مسايل دانشگاه قرار​گرفت، به گوشه​اي رانده شد، و دست سرمايه داران و صاحبان اين صنعت را براي تهاجم بيش​تر به کارگران شاغل در آن باز گذارد. به عنوان نمونه، چيت ري، چيت سازي بهشهر، نساجي مازنداران ( که از موفق ترين کارخانه​هاي نساجي ايران بود و هزاران کارگر داشت، اما اکنون شمار کارکنان​اش به 1500 نفر رسيده​است)، نخ تاز رشت، مخمل و ابريشم کاشان، ريسندگي گل، نساجي پارس ايران، نساجي بابکان آمل، نساجي رحيم زاده و سيمين اصفهان، ريسندگي گوهرتاب کاشان، و تمام کارخانه​هاي ديگر اين صنعت بدون استثنا با کاهش تعداد کارگران و عدم پرداخت دست​مزدهاي کارگران مواجه​ شدند. اين جا بايد يادآوري کرد، که برمبناي تقسيم کار سرمايه​داري جهاني، چرخش صنايع بي​اهميت و غيراستراتژيک و هم چنين صنايع آسيب رسان به محيط زيست، به کشورهاي جنوب محول گرديده​است، که از جمله​ي آن​ها صنعت نساجي مي​باشد. در نتيجه​ي اين وضعيت، رقباي اين صنعت در ايران، نه کشورهاي پيش رفته​ي صنعتي، بل که کشورهايي نظير پاکستان و هند و بنگلادش و کشورهاي آسيايي و عربي هستند.
بيکاري و ارتش بيکاران
از ديگر مشکلات گريبان​ گير کارگران مساله​ي بيکاري و بيکارسازي​هاست. بيکارسازي​هاي سيستماتيک کارگران از سال 64 درزمان دولت ميرحسين موسوي و با پذيرش شرايط " بانک جهاني " و " صندوق بين المللي پول " – هم راه با پايين آوردن ارزش ريال در مقابل ارزهاي خارجي و در وهله​ي اول دلار امريک – آغاز گرديد و سپس در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، در انتهاي جنگ ايران و عراق تحت عنوان سياست تعديل اقتصادي تشديد شد. در سال​هاي اخير و به ويژه در سه سال گذشته، اين سياست به اوج خود رسيد. پديده​ي بيکاري و بيکارسازي کارگران به نفس سرمايه و سرمايه​ داري وابسته​است و ايجاد سپاه ذخيره​ي صنعتي از اجزاي جدانشدني قانون عام انباشت سرمايه​ داري است. بدين معني، که بخشي از آن را جايگزيني کارگران غيرماهر با ماهر، بخشي را جايگزيني کار ارزان زنان و کودکان با کار مردان و بخشي ديگر را جايگريني کار جوانان با کارگران سابقه​دار، و هم چنين جريان دائمي اضافه جمعيت روستايي به سوي شهرها، تشکليل مي​دهد.

در ايران، علاوه بر اين شماي کلي، عوامل ويژه​اي هم وجود دارد که منبع عظيمي را براي اين سپاه ذخيره فراهم مي​سازد. جواني جمعيت در ايران عامل بسيار مهمي در اين مورد است و هر ساله جمعيت عظيمي را به نيروي فعال اضافه مي​کند. بيش از دو سوم جمعيت ايران، زير 30 سال سن دارد. در سال 75 بيش از 40 ميليون نفر از جمعيت ايران، جوان محسوب مي​شدند. گرچه به طور رسمي نرخ بيکاري را 13،5 درصد اعلام مي​کنند، اما نرخ واقع بيکاري بيش از 20 درصد مي​باشد. حدود 40 درصد جمعيت فعال را گروه سني 29- 15 ساله تشکيل مي​دهد، که 31 درصدشان بيکار هستند. اين نرخ براي گروه سني 19- 15 ، 24- 20 و 29- 25 به ترتيب برابر 34، 21 و 16 درصد است. بخش عمده​ي بيکاران دو گروه آخر را فارغ التحصيلان دانشگاه​ها تشکيل مي​دهد. بيش​ترين تراکم بيکاران تحصيل​کرده را، زنان دارا مي​باشند. به طور نمونه در آزمون استخدامي ادواري سال 83 ، نزديک به نيم ميليون نفر شرکت کردند که 60 درصد آنان زن و 40 درصد مرد بودند.

گذشته از نيروي جوان، که سالانه با ابعاد ميليوني وارد بازار کار مي​شوند، و به عرضه​ي نيروي کار خود مي​پردازند، يک منبع مهم ديگر سپاه ذخيره​ي صنعتي را کارگران اخراجي تشکيل مي​دهند. بخشي از کارگران تحت عنوان تعديل نيروي انساني اخراج مي​شوند، که اين روند در شرکت​هاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي بسيار شديد است. بخش ديگري به بهانه​ي سودده نبودن موسسات ، بخشي به خاطر تعطيلي شرکت​ها، و بخشي هم به بهانه​ي ورشکستگي اخراج مي​شوند. کارگران زيادي نيز به طور اجباري بازخريد شده به ارتش ذخيره​ي بيکاران مي​پيوندند. در بسياري از موارد، شرکتي که تحت عنوان تعديل نيروي انساني يا ديگر دلايل، کارگران را اخراج و با بازخريد مي​کند، همان کارگران يا کارگران بيکار ديگر را به طور قراردادي و با دست​مزدي کم​تر، دوباره به کار مي​گمارد. در برخي موارد ديگر، سرمايه داردان که اغلب از وابستگان رژيم هستند و کارخانه يا شرکت دولتي را به بهايي نازل خريده​اند و به خاطر اين سرمايه گذاري! وام​هاي کلاني را نيز از بانک​ها دريافت داشته​اند، با گذشت زماني کوتاه ، با اعلام ورشکستگي، سرمايه​ي خود را به بخش​هاي ديگر و از جمله تجارت و معاملات واسطه​گري وارد مي​کنند و با فروش زمين کارخانه – که معمولا بسيار گران است – چندين برابر سرمايه واريز​شده را به دست مي​آورند. در اين جا، اين تنها کارگران کارخانه و شرکت مزبور هستند، که بدون هيچ پشتوانه و حمايتي به خيابان پرتاپ مي​شوند و دست​شان به جايي بند نيست. اين سرنوشت دردناک ميليون​ها کارگري است، که در سيستم سفاک سرمايه​داري شيره​ي جان​شان مکيده​ مي​شود. در مراکز صنعتي سراسر ايران اين امر به شدت جاري و ساري است و کارگران همه​ي بخش​هاي اقتصادي از صنعت معدن و کشاورزي و خدمات را در برگرفته​است. نگاهي کوتاه به برخي آمار و ارقام ارائه شده در مطبوعات ، ابعاد اين فاجعه را براي جامعه​ي کارگري در ايران را طي سال 82 نشان مي​دهد: 

-  20واحد صنعتي در گيلان با بحران و تعطيلي مواجه​بودند؛ 

- در بوشهر 22 کارخانه در ليست بحران زده قرار گرفتند. در اين کارخانه​ها، کارگران به طور نرمال کار مي​کردند، اما حقوقي به آن​ها پرداخت نمي​گرديد؛

- 265 شرکت فعال صنايع ملي در انتظار ورشکستگي بودند. صنايع نساجي، کفش و فرش ماشيني و لوازم خانگي در کليت خود با بحران مواجه بودند و در بسياري موارد، اين کارخانه​ها تعطيل شده بودند، در حالي که يک بازار 70 ميليوني براي​شان و جود داشت؛

- 14 واحد توليدي در اورميه با بحران مواجه بودند. کارگران بيمارستاني، پرستاران، معلمان، رانندگان، صيادان و . . . همه و همه در گير بحران بودند. براساس گزارش بانگ مرکزي در شش ماهه​ي اول سال 81، تعداد 1434 شرکت داخلي منحل​ گرديد، اما کسي از اين که چه بر سر کارگران اين مراکز آمده حرفي نمي​زند. تعجبي هم ندارد، چون که سرمايه و عاملان آن تنها به سود خود مي​انديشند و به دنبال راه چاره​اي براي بهبود آن هستند. براي آن​ها، کارگران تنها وسيله​ي اين سود دهي هستند، که چون عرضه​شان زياد است، مي​شود آن​ها را چلاند و بعد به دور ريخت و نيروي تازه نفس​تري را به کار گرفت.

روشن است که رهايي از اين وضعيت اسف انگيز با چک و چانه زني​ها و پا درمياني​هاي کدخدا منشانه امکان ندارد و تنها و تنها با الغاي سيستم کار مزدي، لغو مالکيت خصوصي بر ابزار توليد و در يک کلام، محو سرمايه داري امکان پذير است؛ امري دراز مدت، که بايد گام به گام پيموده​ شود. هر حرکت و مبارزه​ي کارگري در اين راستاست، حتا اگر براي دريافت حقوق​هاي پرداخت نشده صورت​گيرد، و حتا اگر در هيچ پلاتفرمي اين هدف غايي اعلام نشود. هر حرکت و مبارزه​ي کارگري در ذات خود مبارزه​اي عليه سيستم سرمايه داري است؛ مبارزه​اي که بايد به حرکت آگاهانه​ي کارگران عليه سرمايه​ داري تبديل شود.
اعتراضات کارگري
در سال​هاي گذشته، بنا به آمار، به طور متوسط در هر ماه 14 حرکت اعتراضي کارگري در ايران وجود داشته​است. اين حرکت​ها، اشکال متفاوتي را دارا بودند. طبقه​ي کارگر در ايران گرچه شايد از تحت فشارترين و محروم​ترين بخش​هاي طبقه​ي کارگر جهاني باشد، اما هم زمان در اين سال​ها از فعال​ترين و پا برجا​ترين بخش​هاي اين طبقه در پيگيري خواست​هاي خود و مقابله با سيستم سرمايه​ داري بود، که همه​ي اشکال اعتراضي را آزمود و به کار​ بست: تماس با مراجع و نهادهاي بين​ المللي کارگري، مشارکت خانواده​هاي کارگري در اعتراضات و جلب حمايت توده​هاي مردم شهرها از مطالبات خود، اعتراض ايستاده در جلوي دفاتر مراکز کار و فرمان​ داري​ها و استان​ داري​ها، اعتصاب در کارخانه​ها، بستن جاده​ها و اتوبان​ها و سازمان دادن راه​ پيمايي​هاي چندين کيلومتري، بستن خيابان​ها و توزيع اطلاعيه​ها و خبررساني به مردم، تجمع جلوي مجلس شوراي اسلامي و وزارت کار و تامين اجتماعي، و در مواردي حتا به دست گرفتن کنترل توليد، جلوگيري از ورود مديريت به کارخانه و . . .  اهدافي که اين حرکات اعتراضي دنبال مي​کردند، عبارت بودند از: اعتراض به خصوصي سازي​ها، اخراج​ها، بازخريد اجباري، عدم پرداخت دستمزد و حقوق و مزايا، فشار کار و بالا بودن ساعات کار، پايين بودن دستمزد و حقوق ماهانه، عدم برابري در پرداخت حقوق و مزايا، بيکاري، تعطيلي کارخانه، گراني، دستگيري و اخراج هم​ کاران، اعتراض به تشکل​هاي بي خاصيت ساخته​شده از بالا، و نيز اعتراض به مجلس و دولت سرمايه​داري براي تصويب و اجراي قوانين ضد کارگري. خواست افزايش دستمزد، حقوق و مزايا، تامين اجتماعي و شمول در قانون بيمه​ي بيکاري ( قابل ذکر است که از ميليون​ها بيکار در سال 82 ، تنها 200 هزار نفر حقوق بيکاري دريافت مي​کردند. اين تعداد براي سال جاري 83، برابر با 130 هزار نفر اعلام شده است.)، لغو قوانين ضد کارگري، و لغو قرارداد موقت کاري، بزرگ​ترين اعتراضات کارگري را دامن زد. کارگران در اين مبارزات، خود به آگاهي دست مي​ يابند، به قدرت متحد و متشکل خود پي مي​برند، دوست و دشمن خود را مي​شناسند و صفوف متشکل طبقاتي خود را برپا مي​دارند. اعتصابات کارخانه​ي ايران خودرو، نمونه​اي از اين واقعيت است. ايران خودرو، بزرگ​ترين کارخانه​ي توليد اتومبيل در خاورميانه است. که بنا بر آمار در حدود 34 هزار کارگر دارد و روزانه – در سه شيفت کاري – دو هزار دستگاه اتومبيل توليد مي​کند. در دي ماه 82، کارگران در اين کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت حق شيفت شب​ کاري خود اعتصاب کردند.طبق معمول، دولت جمهوري اسلامي، نيروهاي امنيتي و انتظامي را روانه​ي کارخانه کرد و عده​اي از کارگران را به عنوان خط​ دهنده و سردسته​ي اعتصاب دستگير و سپس از کارخانه اخراج نمود. حمايت جمعي کارگران از دوستان اخراجي خود، حمايت کارگران موسسات ديگر، حمايت فعالين کارگري در خارج، و نهادهاي کارگري بين​ المللي در متن يک کمپين حمايتي، در مقابل اين اقدام سرمايه، به پيروزي نشست و کارگران اخراجي به کار باز​ گشتند. در اطلاعيه​ي 22 ارديبهشت سال جاري، کارگران ايران خودرو اعلام کردند: " طبقه کارگر ايران توانست در سايه​ي اتحاد و مبارزه​ي مداوم به پيروزي نايل آيد. اکنون ما در مي​يابيم، که با آگاهي مي​توان برهر تاريکي پيروز شد، . . . ، ما متحد شديم و در يک صف با وجود کم​ترين امکانات، توانستيم صداي خودمان را به گوش همگان برسانيم، چون توانستيم هم​ بستگي جهاني را با خود هم​راه کنيم. ما اکنون تنها نيستيم، بل که به درياي بي​کران طبقه​ي کارگر جهاني پيوسته​ايم . . . ". 

کارگران ايران خودرو مبارزه​ي خود عليه سرمايه​داري را در موارد ديگري نيز ادامه دادند، از جمله : اعتصاب به دليل کمبود حقوق و مزايا، اعتراض به شدت کار در کارخانه، که منجر به مرگ دو کارگر اين کارخانه شده​بود. کارگران با کشاندن اين مساله به مراجع قضايي، موفق شدند کارخانه​ي ايران خودرو و شرايط سخت کار آن را مقصر مرک اين دو کارگر بشناسانند. از ديگر اقدامات کارگران ايران خودرو، حمايت از اعتصابات کارگران ساير کارخانه​هاست، که بيان​ گر سطح بالاي آگاهي اين کارگران و اعتقاد راسخ آن​ها به اتحاد و هم​ بستگي طبقه​ي کارگري مي​باشد. از اين دسته است، حمايت از اعتصابات و خواست​هاي کارگران نساجي قائم شهر، و محکوم کردن کشتار کارگران شهربابک، که يکي از زيباترين حرکات کارگري سال​هاي اخير در ايران بود. و اگر که گسترش يابد و براي کارگران ساير مراکز، به ويژه صنعت نفت که رگ حياتي اقتصاد جمهوري اسلامي را در اختيار دارد، مورد سرمشق قرار گيرد، مبارزه​ي طبقه کارگر عليه سرمايه​ داري را گام​ها به جلو مي​برد؛ زيرا حرکت​هاي جدا و تنهاي کارگران به نتيجه​ي مطلوب نمي​رسد. به قولي يک دست صدا ندارد. قدرت طبقه​ي کارگر در اتحاد و هم​بستگي طبقاتي آن است.

    







شهريور 83 
منابع:

ايران در آئينه​ي آمار، سال 1376، شماره 17،

ايران در آئينه​ي آمار، سال 1381، شماره 22؛
اخبار مبارزات کارگري، گردآوري شده توسط بهران رحماني؛
آخبار مبارزات کارگري، گردآوري شده توسط يوسف دانش؛
بيکاري در ايران
پديده بيکاري و جمعيت بيکار يا کارگران مازاد نتيجه ي انباشت يا توسعه ي ثروت در نظام  سرمايه داري است که خود نيز به اهرمي براي انباشت بيشتر و به يکي از شرايط وجودي شيوه ي توليد سرمايه داري تبديل مي شود. به همين سبب حتي در شرايط رونق يا اشتغال کامل نيز بايد درصدي از آن وجود داشته باشد تا سلامت سيستم حفظ شود. اين جمعيت اضافي در مقابل سپاه فعال کارگري، ارتش احتياط صنعتي نام دارد و سرمايه مي تواند د رموقع لزوم به آن رجوع کند. در زمان هاي رکود اقتصادي و بحران اين ارتش با بيکار شدن کارگران شاغل افزايش مي يابد اما ضرورتا لازمه اين افزايش، رکود يا بحران نيست. بالا رفتن بارآوري کاراجتماعي اعم از پيشرفت تکنيکي يا افزايش کيفيت کاري کارگران عاملي ديگر است. در اين جا با تغيير ترکيب ارگانيک سرمايه يعني بالا رفتن جزء ثابت در کل سرمايه که معمولا در رقابت سرمايه ها براي کسب ارزش اضافي بيشتر صورت مي گيرد، تکنيک پيشرفته حجم کار کارگر را بالا مي برد زيرا با افزايش شدت استثمار در زمان کار ثابت کارگر بسيار بيشتر از قبل و گاه چند برابر کالا توليد مي کند. اين مساله از طرفي سبب سقوط ارزش مزد واقعي کارگر مي شود و زمان کار اضافي را در مقابل کار لازم بالا مي برد در حالي که مزد اسمي ممکن است حتي افزايش يافته باشد. از طرف ديگر سبب فرسودگي پيش از موعد جسمي و روحي کارگر مي شود زيرا بايد خود را با شدت کار تطبيق دهد. اما طرف سوم قضيه اضافي شدن بخشي از سپاه فعال کار و پرتاپ شدنش به درون ارتش بيکاران است. در جوامعي با جمعيت جوان مانند ايران که ساليانه بيش از يک ميليون نفر افراد جوان آن به عنوان فروشندۀ نيروي کار وارد بازار کار مي شوند، بيکاري اين پديدۀ سرشتي و ذاتي رابطۀ سرمايه باعث مي شود که اکثريت قريب به اتفاق آنان به ارتش بيکاران بپيوندند.  کارگران داراي شغل هاي ناقص و کارگران مسن نيز نيروي بالقوه اين ارتش هستند و بالاخره آزاد شدن نيرو از بخش کشاورزي به دليل کشت صنعتي، و ورود کودکان به بازار کار آن را تقويت مي کند. منفعت وجود ارتش بيکاران علاوه برنيروي کار آماده  براي سرمايه درمواقع لزوم اين است که بخش شاغل طبقه کارگر را در چنان شرايط فشار و دفاعي اي قرار مي دهد که حاضر به بيگاري و کار طاقت فرساي بدون افزايش دستمزد مي شود- نمونه آن در سه سال گذشته در آلمان است که کارگران براي حفظ اشتغال خود حاضر به قبول افزايش ساعات کار بدون افزايش دستمزد شدند يا مورد ايران که کار 49 ساعت در هفته به صورت معمول در آمده است- بدين طريق سرمايه ي سرمايه داران انباشته تر مي شود و همزمان طبقه کارگر مچاله تر و گسيخته تر و فقير تر مي شود. انباشت در مقابل انباشت؛ انباشت سرمايه و انباشت فقر!! 

سرمايه در دوران بعد از رکود و در کشاکش رقابت شديد و نياز به نيروي کار جديد براي سرمايه گذاري ها، به دليل وجود ارتش بيکاران دغدغه خاطري به خود راه نمي دهد زيرا با وجود بالا رفتن تقاضا براي نيروي کار، رقابت  فروشندگان نيروي کار ميزان سرمايه ي متغير لازم يا دستمزد را  پايين مي آورد در نتيجه مي توان نيروي کار بيشتري را به خدمت گرفت. بنابراين بيکاري پديده ي غيرمترقبه اي در سرمايه داري نيست. با اين مقدمه کوتاه وارد بحث روز ايران مي شويم.

بعد از انتشار آخرين آمار بيکاري در ايران توسط مرکز آمار ايران، نرخ بالاي بيکاري به ويژه بيکاري جوانان به مساله روز تبديل شده است و توجه زيادي را بخود جلب کرده است. اظهار نظرهاي بسياري در مورد علل آن و چگونگي خروج از آن توسط مسئولين نظام تا به اصطلاح صاحب نظران مورد علاقه ي رسانه هاي مختلف در مورد مسائل ايران انجام گرفته است. در گزارش مرکز آمار ايران تم هاي قابل بحث زيادي وجود دارد که توجه اي را بخود جلب نکرده است. 

در اين گزارش که اطلاعات داده شده در آن مربوط به بهار 89 است تعداد جمعيت فعال 10 ساله و بيشتر 24204201 نفر اعلام شده است. نرخ اشتغال در ايران 39% است و نسبت آن به بهار 88، 1/5% کاهش يافته است. نرخ اشتغال مردان 61/7% و زنان 16% است. ملاک شاغل بودن نزد دولت سرمايه داري ايران حداقل يک ساعت کار در هفته مرجع مي باشد!! نرخ بيکاري در ايران به طور متوسط 14/6% است که براي مردان 11/9 و براي زنان 25 درصد مي باشد. نرخ بيکاري جوانان يا گروه سني 15 تا 29 سال 26/1% است که در سهم بندي جنسيتي 20/6% براي مردان و 44/3% براي زنان، و در تقسيم بندي مکاني 30% براي مناطق شهري با افزايش 7/2% نسبت به سال قبل و 17/1% براي مناطق روستايي است. در کنار اين نرخ بيکاري، 9/5% نيز داراي استغال ناقص بوده اند.

چنان که مي بينيم در اين محاسبات سن فعاليت اقتصادي يا آغاز سن براي جمعيت فعال از 10 سال محاسبه شده است در حاليکه به طور معمول در ساير کشورها از 16 سالگي در نظر گرفته مي شود و طبق قوانين کار سن رسمي کار 18 سال بايد باشد. اين نشان مي دهد که سرمايه در ايران در حالي که ميليون ها بزرگسال بيکار وجود دارد چگونه از کار کودکان – بين 1 تا 1/5 ميليون نفر- براي کسب ارزش اضافي بيشتر، بهره کشي مي کند. هم چنين اين امر بيانگر فقري گسترده است که والدين را به کار کودکانشان وابسته کرده است. بطوري که ناچارند به قيمت تباه کردن آيندۀ کودکانشان آنان را به جاي تحصيل و بازي و تفريح  روانۀ بازار کار کنند تا با تحت استثنمار  شديد قرار گرفتن، بخشي از هزينۀ خانواده را متقبل گردند.

مساله دوم مورد توجه، نرخ اشتغال و بيکاري زنان است که نظر هيچ صاحب نظري را هم به خود جلب نکرده است. در گزارش رقم جمعيت فعال اقتصادي 24214200 نفر است که با آمار ارائه شده سال قبل بانک مرکزي برابر است در حالي که سالانه بيش از يک ميليون نفر به نيروي کار افزوده مي شود قابل ذکر است که بانک جهاني جمعيت فعال اقتصادي ايران را در سال 88 ، بيش از 29 ميليون نفر اعلام کرده بود. در گزارش در مقابل 19277709 مرد به عنوان جمعيت فعال اقتصادي تنها از 4936491 زن نام برده شده است. در حالي که زنان نزديک به نيمي از جمعيت 74 ميليوني ايران را تشکيل مي دهند و اگر سهم مردان 19 ميليون است سهم زنان بايد چيزي بيشتر از 18 ميليون باشد. اختلاف بين اين دو رقم يعني حدود 13 ميليون زن در سن فعاليت در کجا قرار دارد؟ آيا همه اين زنان جزو زنان خانه دار يعني کارگران بدون مزد خانگي و بازتوليد کننده نيروي کار آتي براي سرمايه محسوب شده اند. آيا اصولا در آمارهاي ايران به طور سيستماتيک جمعيت زنان اگر خود به ادارات کار رجوع نکنند  امري که چندان رايج نيست، جزو بيکاران محسوب مي شوند؟ يا نه همه به طور سنتي خانه دار به حساب مي آيند که در عمل هم چنين است. بنابراين لازم است که زنان براي مبارزه با اين سنت حتما خود را به ادارات کار بعنوان جويندگان کار معرفي کنند. علاوه براين چشم پوشي بزرگ،  بازهم در همان حدود 5 ميليون نفر که به عنوان  جمعيت فعال در نظر گرفته شده است، از هر 100 زن تنها 16 زن موفق به يافتن کاري شده اند. سهم زنان در نرخ بيکاري عمومي 25% و در بين جوانان 44/3% يعني 14/3% بالاتر از نرخ بيکاري جوانان شهري که حدود 30% است، مي باشد. تنها نرخ بالاي اشتغال زنان را در بخش کشاورزي مي بينيم که 30% است در حالي که روشن است که اکثر کار کاشت و داشت و برداشت  کشاورزي را زنان انجام مي دهند و بايد ازاين رقم خيلي بالاتر باشد.  نرخ اشتغال 16 درصدي زنان در ايران در برابر نرخ متوسط اشتغال زنان به طور جهاني که 51/8 %  است بسيار ناچيز است و بيانگر نگاه مسئولين دولت اسلامي سرمايه نسبت به اشتغال زنان است.  

از موارد قابل توجه ديگر در اين گزارش، ذکر  سهم شاغلين 15 ساله و بيشتر با ساعات کار معمول 49 ساعت و بيشتر در هفته است که براي 41/5 درصد شاغلان مجري است و گزارش اين شاخص را يکي از نماگرهاي شايسته مي داند که نشان مي دهد بسياري بالاتر از استاندارد کار مي کنند. با توجه به اين که ساعات قانوني کار در ايران 44 ساعت در هفته است معمول بودن 49 ساعت و بيشتر معلوم نيست اضافه کار محسوب مي شود يا کارگران حتي برخلاف همين قانون کار مجبور به 5 ساعت يا بيشتر بيگاري هستند. اکنون روال معمول در دنيا بين 37 تا 40 ساعت کار در هفته است و کارگران براي کاهش ساعات کار به 35  ساعت در هفته و کمتر مبارزه مي کنند. ضعف جنبش کارگري در ايران و عدم اتحاد آن در تشکيلاتي سراسري در مقابل سرمايه، اين شرايط کار سخت را بر کارگران تحميل مي کند.  
بالا بودن نرخ بيکاري در ايران چيز تازه و غيرمترقبه اي نيست. بانک جهاني در سال 1384 با توجه به ميانگين سني 21 سال درايران پيش بيني کرده بود که نرخ بيکاري در 2010 به بالاترين حد تاکنوني و به 23% خواهد رسيد(دنياي اقتصاد، 84/8/5 1).  

درسال 1386 تعداد بيکاران براساس آمارهاي رسمي 3/5 ميليون نفر اعلام مي شود که کارشناسان آن را بيش از 4 ميليون نفر مي دانند. بايد براساس افزايش نيروي کار، سالانه بيش از يک ميليون شغل ايجاد شود که بنا به گزارش آقاي جهرمي وزير کار در طول 5 سال برنامه سوم توسعه، سالانه تنها 580 هزار شغل ايجاد شده است که اگر اين رقم درست باشد، با مقايسه با تعداد شغل مورد نياز،  تنها در اين 5 ساله بايد بيش از 2 ميليون نفر به تعداد بيکاران اضافه شده باشد. اما تعداد بيکاران در آمار باز در همان 3/5 ميليون نفر سال هاي قبل باقي مي ماند.  در ارديبهشت 1387 رئيس مرکز آمار ايران اعلام کرد که بيش از 25% جوانان 15 تا 24 ساله ايراني بيکارند اما جهرمي وزير کار، بيکاري در ايران را چندان نگران کننده نمي داند. وي در رابطه با علل بالا بودن نرخ بيکاري در ايران" احساس مديريتي " خود را بالاتر از آمار مي داند و مي گويد که اين " احساسش " به او مي گويد که اين رقم درست نيست!! 

از جمله دلايل اعلام شده  بيکاري،  تاثير بحران جهاني براقتصاد ايران است. در حالي که در بحبوحه ي بحران مسئولين رژيم بحران را گوشمالي خدا براي آمريکا و غرب  ناميدند و احمدي نژاد در سخنرانيش در ايلام  اعلام کرد که "همه بشريت بايد نابودي نظام اقتصادي به اصطلاح مدرن و ... را جشن بگيرد. اقتصاد ليبرال برمبناي ربوي است در حالي که اقتصاد الهي و اسلامي يک فرصت تاريخي براي همه بشريت است. دنياي غرب امروز در ابعاد فرهنگي و اقتصادي به پايان رسيده است."  اما کسي از او نپرسيد وام هاي بانکي با بهره رايج 30% را که در سيستم بانکي ديگر نادر است غير از سوپر ربوي چه بايد ناميد. او که حريم اقتصاد ايران را از حمله بحران غرب مصون مي داند، ازاين حد هم فراتر مي رود و در اکتبر 87 در نامه هايي به اساتيد اقتصاد دانشگاه و مدرسين حوزه،  از آن ها مي خواهد که با همکاري يک ديگر يک الگوي نوين اقتصادي نه تنها در مقياس ملي بلکه براي عرضه به جهان فراهم آورند. انتظار بيشتري از او که رهبرش اقتصاد را براي خر و گاو مي دانست نمي رود که بيايد از مدرسين حوزه بخواهد شيوه توليد ديگري را پيدا کنند!!  گويي که شيوه هاي توليد نه  در روند تاريخي زندگي اجتماعي بشر بلکه در اثر تفکر و تامل افراد و نوشتن رساله و کتاب و اجراي آن درست شده است. اما چند هفته اي ازاين سخنان عوام فريبانه نگذشته بود که با کاهش قيمت نفت از بشکه اي 135 دلار به 57 دلار و وابستگي بودجه دولت به قيمت نفت و سقوط شاخص بورس در ايران گفته هاي پيشين فراموش شد و رئيس جمهور دستور تشکيل ستاد مبارزه با بحران را داد. و اقدام به تزريق ميلياردها دلار به شريان سرمايۀ بحران زدۀ اجتماعي شد آنهم تحت عناوين مختلف مانند " منبع براي طرح هاي زود بازده و تقسيم پول در سفرهاي استاني" و غيره  که اين امر نه تنها باعث کاهش  فشار موج بحران سرمايه نگرديد بلکه به  افزايش حجم بدهي هاي دولت و بالا رفتن حجم نقدينگي سرگردان منجر شد. تا اين که جديدا ايشان به کشف اقتصادي ديگري نايل شده است و اعلام کرده که دليل افزايش بيکاري و وضع نابسامان در بازار کار برچيده شدن نظام استاد شاگري پس از تدوين قانون کار جمهوري اسلامي است!! مجتبي زارعي معاون وزير کار در تاييد نظر ايشان  احياي نظام استاد شاگردي را اقدامي فرهنگي آموزشي ناميد.  نظامي سنتي و پويا که از قرن 7 هجري رايج شد  و  موروثي بودن مشاغل را از مواهبش ناميد. آيا اين دولت مردان سرمايه دار نمي دانند که اقتصاد دهقاني و کارگاه مستقل پيشه وري پايه هاي توليد فئودالي را تشکيل مي داد که در آن آمورش کار و حرفه طي سال ها بيگاري در خدمت پيشه ور از مرحله پادوئي تا استادي انجام مي گرفت اما سرمايه داري متضمن کارگر مزدبگير آزادي است که نيروي کار خود را به سرمايه دار مي فروشد زيرا نيروي کارش تنها کالائي است که براي مبادله دارد؟. آيا اينان نمي دانند که شکل پيشه وري کار شکلي پيشاسرمايه داري است و از پيوستگي پيشه وران مختلف تحت فرمان سرمايه مرحله آغازين رشد سرمايه داري با ايجاد مانوفاکتورها شروع شد؟ بدين طريق که سرمايه داري با تبديل پيشه ور مستقل به کارگري با مهارت جزئي، تجزيه  و محو  پيشه ها و حرفه هاي مستقل را پيش برد و کارگر تک کار حرفه اي  ايجاد کرد که فقط قسمتي از مجموعۀ کار را انجام مي داد. که اين امر نيز به نوبۀ خود سبب بالا رفتن بارآوري کار شد. 

اما واقعيت اين است که احمدي نژاد  و ديگراني که اين نسخه ها را مي نويسند به عنوان نمايندگان سياسي سرمايه و حافظان بردگي مزدي  بخوبي سرمايه داري را مي شناسند زيرا خود سرمايه در هيبت آدميزادند. آنان با اين اراجيف و خزعبلات در مورد بيکاري و پديده هاي سرشتي و ذاتي ديگر نظام سرمايه داري، قصد فريب توده هاي طبقۀ کارگر را دارند.

 در همين دنياي سرمايه داري، دولت ها و موسسات صنعتي و خدماتي و غيره  نه بخاطر مردم کارگر بلکه  براي بالا بردن امنيت سرمايه و افزايش سود آوري آن به اقدامات آموزشي براي تربيت نيروي کار دست مي زنند. طي دوره هايي که از چند روز تا سه سال است نيروي کار حتي براي کارهاي کوچکي که در ايران نيازي به آموزش نمي بينند مثلا نظافت و بهداشت شهر( رفتگري)، نانوائي و قصابي تا کارهاي تکنيکي و خدمات ويژه، آموزش لازم را مي بيند در ضمني که در اين فاصله نام آن ها  از ليست بيکاران نيز خارج مي شود و  نرخ بيکاري پايين مي آيد. در اين دوره ها که بصورت آموزش حرفه اي تمام وقت يا پاره وقت، يا آموزش ضمن کار براي بالا بردن کيفيت کار، يا آموزش براي تغيير شغل و حرفه است، به کارگران حداقل حقوق کارگري پرداخت مي شود. به کارگران بيکار حقوق بيکاري يا حقوق تامين اجتماعي پرداخت مي شود. بديهي است که پرداخت حداقل دستمزد طي مدت آموزش حرفه اي و بيمۀ بيکاري و بسياري از حقوق ديگر در اين جوامع دستاورد دوراني است که طبقه کارگر اين کشورها قوي بود و در برابر قدرت سرمايه به صورت طبقه اي قدرتمند قرار گرفته بود و مبارزه طبقاتي شدت داشت. 

 همان طور که در اين نوشته توضيح داده شد عامل اصلي بيکاري  سرمايه  و رابطۀ توليد ارزش اضافي مي باشد. لذا ابتدايي ترين حق و حقوق کارگرا ن به عنوان توليد کنندگان سرمايه اين است که در ايام بيکاري تا دست يابي به کار جديد از حقوق کامل زمان اشتغال برخوردار باشند.

 دولت سرمايه داري ايران  سواي مواردي بسيار محدود آنهم  با پرداخت مبلغي بسيار پايين تر از حداقل به عنوان بيمۀ بيکاري که بيشر جنبۀ نمايشي  دارد،  حق غرامت ايام  بيکاري توده هاي ميليوني کارگران را زير پا گذاشته و مي گذارد.  زيرا طبقه کارگر ايران ضعيف است. زيرا طبقه کارگر ايران تشکيلات سراسري ضد سرمايه داري ندارد که قدرتمند و يکپارچه در مقابل سرمايه بايستد و سرمايه از ترس مرگ به تب راضي شود. بدين سبب است که مي بينيم مسئولين سرمايه دار دولت اسلامي  براي ما نسخه هايي مي نويسند که قرن ها از تاريخ مصرف شان گذشته است. 

 در چنين  موقعيتي که ما کارگران در جهنم سرمايه داري ايران داريم، يا  ما به شرايط موجود تن مي دهيم و مي گذاريم سرمايه هرچه مي خواهد با ما بکند  يا خود را براي مبارزه با سرمايه منسجم مي کنيم. به اين صورت که تشکل هاي ضد سرمايه داري خود را در هر جا که هستيم، در کارخانه ها، کارگاه ها، مزارع، مدارس، بيمارستان ها، مراکز خدماتي و ادارات، مجامع بيکاران، محلات و غيره تشکيل مي دهيم. و براي متحد کردن آنها در يک تشکل سراسري  شروع به کار مي کنيم.  تا با اعمال قدرت متحد طبقاتي امان گام به گام به جلو برويم و در اين روند مطالبات پايه اي خود، از جمله بيمۀ بيکاري را به صاحبان سرمايه و دولت اسلامي سرمايه داري تحميل کنيم و پيش شرط هاي اوليه براي محو نظام سرمايه داري را فراهم آوريم.                                                  اوت 2010 

مصاحبه با راديو کومله بمناسبت اول ماه مه 
جنبش کارگري ايران در چه موقعيتي قرار دارد و مسايل مبرم جنبش کارگري چيست​؟ 

در مقايسه با قبل جنبش کارگري ايران از نظر کمي و کيفي فرق کرده است. اکنون از ميان14،5  ميليون شاغل 4،5 ميليون در بخش صنعت و 7،5 ميليون در بخش خدمات مشغول به کار هستند که 7،5 ميليون ازين عده مزد بگير هستند يعني خود ابزار توليد ندارند . به اين افراد 4،5 ميليون بيکار ، 0،5 ميليون کودک کار و 22 ميليون زن خانه دار يعني کارگر بدون مزد سرمايه و زنان و کودکان قالي باف و زنان روستايي را اضافه کنيد خواهيد ديد که از نصف جمعيت کشور هم بيش تر مي​شود. پس پتانسيل عظيمي در جنبش وجود دارد که اگر درست مورد استفاده قرار بگيرد و در غلتک بيفتد چيزي جلودارش نخواهد بود.

از نظر کيفي هم شاهد تغيرات معني داري هستيم. اکنون نزديک 85 درصد شاغلين و بيش از 95 درصد بيکاران باسواد هستند. در نتيجه سطح توقعات و خواست ها بالا رفته است. مقاومت در برابر بي حقوقي ها و اجحافات افزايش يافته است. حساسيت به مسايل کارگري بيش​تر شده است. امروز عقب مانده ترين اقشار کارگري هم از حق اعتصاب و مساله قراردادهاي موقت کاري، حق تشکل البته به شيوه خود حرف مي​زند. امکان انتقال سريع اطلاعات و اخبار و وقابع اتفاقيه وجود دارد. کلا بعد از نزديک دو دهه خفقان و سرکوب همراه با رشد جنبش هاي ديگر اجتماعي جنبش کارگري هم جاني تازه گرفته است گرچه هنوز بيش تر حرکت ها جنبه ي دفاعي دارد ولي همين دفاع هم در شرايط ايران به نظر من خود حمله محسوب مي شود ديگر کارگران وضعيت موجود را تحمل نمي کنند و خواهان تغيير آن هستند و رژيم هم از ابزار سابق نمي تواند به خوبي استفاده کند. مثلا به شوراهاي اسلامي و بي اعتباري شان بين کارگران نگاه کنيد.

مسايل مبرم جنبش کارگري گذشته از مساله سيستم کارمزدي که اساس و پايه مشکلات طبقه کارگر و کل جامعه ي سرمايه داري است و تنها با محو آن مشکلات به طور واقعي حل مي شه و زندگي شکلي شايسته انسان پيدا مي کنه اما همين مبارزه براي لغو کار مزدي امروز در تک تک حرکت هاي کارگري در حقيقت به پيش برده مي شه يعني هر حرکت کارگري يک حرکت ضد کار مزدي است. يا طبقه  کارگر حتي به طور ناخودآگاه وقتي منافع سرمايه را هدف قرار مي ده مثلا خواهان دستمزد بيشتر يا حقوق بازنشستگي بيش تر يا امنيت شغلي مي شه با سرمايه وارد جنگ شده است. با اين ديد مسايل مبرم از ديد من عبارت اند از:

- مبارزه با بي حقوقي ها

لغو قراردادهاي موقت کاري که در قانون کار سال 69 به رسميت شناخته شد و به دليل رکود جنبش کارگري و جو خفقان حاکم از همان زمان با آن پي گير مبارزه نشد .
- مساله شمول همه ي کارگران در قانون کار که البته خودش هم ضد کارگري است. اکنون 90 درصد شاغلان از شمول همين قانون کار هم خارج هستند و حق و حقوقي ندارند. مساله بيکاران، کودکان کار، زنان خانه دار و روستايي و قالي باف غيره هم . البته تنها قانون کار واقعي آن قانوني است که خود کارگران آن را درست کنند تا بر اساس آن خودشان در هر کارخانه و کارگاه و محل کار تشخيص بدهند که چند ساعت بايد کار کنند چه چيزي توليد کنند چگونه کار کنند. مساله بهداشت و تامين مالي دوران پيري و بيماري و غيره که آن وقت مساله عمومي مي شود.
- پايين بودن دستمزدها: در مقايسه با سال 58 که متوسط حقوق کارگر 5523 تومان بود امروز که حد اقل دستمزد را 120 هزار تومان معين کرده اند ارزش واقعي آن برابر با 1495 تومان در مقايسه با ارزش سال پايه 58 مي شود يعني کارگر تنها 20 درصد مزد واقعي خود را دريافت مي کند بنا براين حداقل حقوق بايد چيزي برابر 400 هزار تومان باشد . حتي با احتساب خط فقر جمهوري اسلامي بايد اين حقوق بيشتر از 200 هزار تومان باشد که باز هم نه در خط فقر که زير ان قرار ميگيرد. در ضمني که به دليل رشد بارآوري کار شاخص توليد بسيار بالا رفته و چند برابر شده است. گذشته از صنايع در ساير بخش ها هم به راحتي قابل مشاهده است مثلا به سرانه بيمار به پرستار يا دانش آموز به معلم نگاه کنيد در حقيقت هر پرستار کار چند پرستار و هر معلم کار چند معلم را انجام ميدهد در ضمني که بايد توجه داشت در اين بخش چنين روندي به مفهوم پايين آمدن کيفيت کار است و بايد در جهت عکس اين روند حرکت کند.
- مساله بيکاري و بيکار سازي ها. امروزه نرخ رسمي بيکاري بدون احتساب زنان خانه دار 13،5 درصد و واقعي آن بيش از 20 درصد است پس يک مساله مهم اجتماعي است.

- و مهم ترين مساله عدم وجود تشکل واقعي طبقاتي کارگران براي پيش برد خواست هاي طبقاتي است.
تشکل طبقاتي کارگران چه مختصاتي بايد داشته باشد و چه نقشي مي​تواند در روند رو به پيش جنبش طبقه کارگر داشته باشد؟
وقتي از تشکل طبقاتي حرف مي زنيم يعني مي پذيريم که در جامعه اي طبقاتي زندگي مي کنيم که دو طبقه مهم آن يعني طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار در ائتلاف باهم نيستند بلکه در مقابل هم قرار دارند با هم داراي تضاد هستند به نحوي که نفع يکي مرادف با زيان ديگري است. طبقه سرمايه دار اين مساله را به خوبي مي داند و درک کرده است به همين سبب در تمام جهان سرمايه داري اين طبقه  تشکل طبقاتي خود را ايجاد کرده است. تشکل جهاني را هم براي اتحاد سرمايه داران جهان دارد. در هر کشور براي خود پارلمان دارد، نيروي سرکوب دارد، دستگاه قضايي دارد، دستگاه ايدئولوژيک دارد.خلاصه هر چيزي را که سلطه اش را برقرار کند دارد. به طور جهاني هم سازمان هاي خودش را درست کرده است مثل UN که در حقيقت دستوراتش را اجرا مي کند. هر جا هم که پا از گليم خودش دراز تر بکند فورا وتو مي شود. WTO رو دارد. گات را دارد. بانگ جهاني و صندوق بين المللي پول را دارد. ناتو را دارد. يعني همه ابزار سياسي اقتصادي مالي و نظامي را باهم دارد. در ضمن براي طبقه مخاصم خودش هم نهاد ايجاد مي کند تا نظم خودش را به آن ها هم ديکته کند و دايره حقوق و خواست هاي آن را هم کنترل کند. ILO را مي گويم.

اما در طبقه کارگر چون اقشار مختلف وجود دارد طبيعي است که در شرايط بي برنامگي آن ها، جرياناتي از درون و بيرون رژيم داعيه خط دهي و سازمان دهي آن ها را داشته باشند. به طور مثال نا آگاه ترين قشر طبقه کارگر توسط تشکل هاي حکومتي جذب مي شوند که در اين جا از عقب ماندگي فکري بخشي سوء استفاده مي شود و بخشي ديگر هم بر اساس منافع آني خود حرکت مي کنند و به ضد خود تبديل مي شوند. ازين جمله اند جذب شدگان به شوراهاي اسلامي و حزب کار اسلامي.

اقشار ديگري از طبقه کارگر جذب جرياناتي مي شوند که به دنبال راه کارهاي قانوني به شيوه ساير کشورهاي سرمايه داري هستند. مثل فعاليت براي ايجاد اتحاديه هاي صنفي يا اتحاديه هاي بخشي به نحوي که طبقه کارگر نه به صورت طبقه بلکه به صورت مجموعه هاي شاخه هاي صنعت يا خدمات و غيره عمل مي کنند. بخشي ديگر که از طيف فعالان چپ سنتي هستند به دنبال اتحاديه هاي فراگير تر  هستند فارغ از اين مساله که در عمل بزرگ ترين و قوي ترين اتحاديه ها نشان داده اند که ديگر ظرف مناسب مبارزه طبقاتي براي کارگران نيستند و بسياري از کارگران از آن ها زده شده اند و به دنبال ظرف مناسب فعاليت هستند اين را در طبقه کارگر آلمان، انگيس، ايالات متحده و بسياري از کشورها مشاهده مي کنيم
پيشرو ترين قشر طبقه کارگر اما مي داند که تنها راه خلاصي از شرايط مرگبار موجود در افتادن با اس و اساس سيستم سرمايه داري است و براي اين کار با نهاد هاي بورژوايي نمي شود به پيکار آن ها رفت . طبقه کارگر هم بايد در مقابل، تشکل مستقل طبقاتي خود را داشته باشد. تشکلي که اساس سيستم اشتثمار طبقاتي را بزير ضرب ببرد و براي محو آن حرکت بکند. چنين تشکلي لزوما به اين درک بايد رسيده باشد که اشتثمار طبقه کارگر از مجراي سيستم کارمزدي پيش مي رود. يعني سيستمي که او را ( نيروي کارش را )شي مي بيند، کالا مي بيند و مثل هر کالاي ديگر قابل خريد و فروش مي بيند و او را از خود بيگانه ميکند.

بنا براين چنين تشکلي بايد خواهان لغو کار مزدي باشد يعني بايد عليه کار مزدي باشد تا به زندگي شي اي کارگر پايان داده شود و برايش امکان يک زندگي شايسته ي انساني فراهم شود. اين مبارزه  به سازمان يابي سراسري و متحد طبقه کارگر نياز دارد . اين مبارزه بايد در تمام ابعاد و قلمرو زندگي اجتماعي اقتصادي سياسي جريان پيدا کند و نمي تواند فقط به خواست هاي اقتصادي کارگران کارخانه هاي منفرد بپردازد در عيني که وقتي لازم باشد اين کار را هم انجام مي دهد. 

در اين ديد، لحظه لحظه مبارزه و کوچک ترين حرکت کارگري در سطح کل جامعه، از حرکت هاي دفاعي  تا تعرضي از اعتصاب در کارخانه براي دريافت حقوق عقب مانده تا خواست افزايش حقوق، از اعتراض بيکاران براي ايجاد اشتغال و دريافت پول بيکاري، از حمايت از همکاران اخراجي تا حمايت از اعتصاب در کارخانه اي ديگر تا اعتراض به وضعيت تبعيض آميز اجتماعي حقوقي قضايي زنان، از خواست ايجاد مهد کودک ها و شيرخوارگاه ها در کارخانه و در کل جامعه، تا کنترل کارخانه،  تا شوراهاي تصميم گيرنده در کارخانه و کارگاه و مدرسه و اداره و محله در سطح شهر و روستا و به طور کلي خود را در تمام خواست هاي کارگري و اجتماعي باز تاب مي دهد. 

گرفتن صنار اضافه حقوق يعني کم کردن بخشي از اضافه ارزشي که به حساب سرمايه دار مي رود، پس مبارزه اي ضد کار مزدي است تا در نهايت ارزش اضافه سهم سرمايه را به صفر برساند. همين طور است کم کردن ساعات کار،اضافه کردن حقوق بازنشستگي،حق پول بيکاري براي کليه بيکاران، پرداخت دستمزد به زنان خانه دار براي خدمت به باز توليد نيروي کار. به طور خلاصه پيشبرد مبارزه روزانه در تمام سطوح تا مبارزه ي نهايي که شايد چندان هم زود نباشه. براي چنين کاري نمي شود به سرمايه متوسل شد و به آن دخيل بست. برايش تقاضا فرستاد و از او خواست اجازه دهد که دندان هاي تيزش را که روي رگ زندگي ما قرار دارد و خون ما رو براي رنگين کردن زندگيش مي مکد بکنيم! براي چنين کاري فقط مي شود به کارکران رجوع کرد. آن ها براي ايجاد تشکل طبقاتي خود نياز به مجوز ندارند وقتي مبارزه شديد باشد و طبقه کارگر قوي، خود بورژوازي براي قانوني کردن آن ها تقاضا مي دهد اما اين تشکل قانونيت خود را از طبقه خود مي گيرد گرچه در قدرت حتي به تقاضاي قانوني کردن بوزژوازي هم پاسخ مثبت مي دهد.

کارگران تنها با حرکت به سوي چنين تشکلي قدرت مبارزاتي خودشان را مي توانند نشان بدهند و بدون اين قدرت موفق به کسب چيزي نمي شوند. طي اين سال ها به ويژه در سه ساله اخير کارگران ايران انواع اشکال مبارزاتي را به طور فردي در سطح کارخانه ها و کارگاه ها به کار بردند. در مواردي هم که از اتحاد نسبي برخوردار بودند موفقيت هايي هم داشتند مثل مورد ايران ناسيونال اما زماني بورژوازي عقب مي شيند که قدرت جنگنده کارگران را ببيند. نيروي اتحادشان را ببيند. انوقت از ترس مرگ به تب راضي مي شود حتي گاهي خودش در دادن امتياز پيش دستي مي کند مثل مورد سوئد. بنا براين تشکل بايد ايجاد شود که بتواند در اين راستا کل طبقه کارگر را به هم نزديک کند و يک مبارزه هم بسته را پيش ببرد به نحوي که مساله کارگران قائم شهر مساله کارگران شرکت نفت هم بشود ، مساله کارگران خاتون آباد مساله کارگران تبريز و تهران و اصفهان و غيره هم بشود. بي حقوقي زنان مساله تمام زنان و مردان کارگر بشود. مساله بهداشت عمومي، تامين مالي پيران و بيکاران و کودکان و همه ي مسايل اجتماعي. 

در آغاز قدرت گيري طبقه کارگر ظرف تشکل طبقاتي کارگران اتحاديه بود که در انترناسيونال اول مارکسيسم را به عنوان ايدئولوژي خود انتخاب کرد. در رابطه با مستقل بودن اتحاديه کارگران، مصاحبه اي در سال 1869 با مارکس در هانوفر انجام گرفت . مارکس گفت وابسته شدن اتحاديه به يک حزب سياسي به معني ضربه ي مرگ براي اتحاديه است چون احزاب از اتحاديه به طور موقت براي منظور خود استفاده مي کنند در حالي که اتحاديه کاري طولاني مدت مي کند و تنها اوست که قادر است يک حزب واقعي کارگري ارائه بدهد و سنگري در مقابل سرمايه بنا کند. وي در رابطه به وابستگي اتحاديه ها به افراد گفت هيچگاه تشکل طبقاتي کارگري نبايد به افراد وابسته شود بلکه برعکس آن ها بايد خودشان موضوعات را در نظر بگيرند، تصميم بگيرند و حکم خودشان را بدهند. کارشان چه ربطي به شخص من يا ديگري دارد.

اما بعد گرايشات ديگري در اتحاديه ها ي کارگري راه پيدا کرد . جهت فکري اش عوض شد به جاي سنگر بودن در مقابل سرمايه، دشمن طبقاتي خود را مورد حمايت قرار داد و زير لواي بورژوازي قرار گرفت.

وظايف فعالين جنبش کارگري در اين رابطه چه مي باشد و کلا چه خواست هاي مشخصي امروز براي طبقه کارگر رهبران و فعالين آن ها وجود دارد.؟
من منظور شما را از رهبران طبقه کارگر درک نمي کنم. اگر منظور شما احزاب و سازمان هاي سياسي هستند من به شخصه نقش رهبري براي شان قائل نيستم. رهبري با مفهوم سابق يعني کسي يا کساني که بيايند و دستور صادر کنند و در راس باشند و توده هايي که بايد اين دستورات را به اجرا در بياورند ديگر مفهوم ندارد . رهبران کارگري از دل طبقه کارگر و در جريان مبارزه بيرون ميآيد و رابطه اش با طبقه خود رابطه اي هيرارشيک يا سلسله مراتبي نيست. و تازه اين نقش هم چيزي دائمي نيست و کارگران در انتخاب بعدي خود مي توانند کسان ديگري را براي تسهيل کار و پيش برد امور انتخاب کنند. اما فعالين جنبش، اولا بايد بگويم کسي که از فعالين جنبش کارگري به حساب مي آيد بايد در محل زندگي خود هم فعال باشه يعني خودش را جزيي از طبقه کارگر آن جا بداند و به مسايل جاري آن جا هم حساس باشد و فعال باشد. نمي شود فقط با شرکت در جلسات پالتاکي يا خواندن نشريه فارسي و به دور از جنبش طبقه کارگر خود را فعال جنبش کارگري دانست . با وجود اين آن چه که به هر حال فعالين جنبش کارگري ايران ناميده مي شوند با توجه به گرايش نظري عملي خود راه خود را در کمک، حمايت، ارتقا يا نزول آن پيش مي برند. بنا براين يک شکل استاندارد يک سان وجود ندارد. مثلا طرفداران رفرميسم و سنديکاليسم کوشش هاي شان به اين طريق تشديد مي شود که با اتحاديه هاي کشورهاي محل اقامت خود براي پشتيباني يا محکوم کردن مثلا باز داشت يا اخراج يا غيره تماس بيشتري مي گيرند. جلسات مختلف سخن راني يا بحث مي گذارند. بايد بگويم که اين طيف الان شديدا تحت تاثير بخشي از فعالين جنبش کارگري در داخل است که خواست تشکل مستقل کارگري را مطرح کرده و از دولت و سازمان جهاني کار خواسته تا موانع راه اين تشکل را بردارند. در حقيقت اين طيف عملي شدن روياهاش را با اين خواسته همگام مي بيند و من تا انجايي که در جلسات پالتاکي به صحبت هاشان گوش کردم بدون ديد انتقادي فقط حسن مي بينند.و هر کسي را که انتقادي داشته باشد مي کوبند و چشم بسته رد مي کنند. اصولا طوري به نظر مي آورند که گويي کساني که در داخل اين مسايل را مطرح کرده اند در حقيقت مجريان نظرات آن ها هستند و الان درختي را که آنان کاشتند دارد به بار مي شيند.

گرايش فعالان لغو کار مزدي يعني در حقيقت ضد سرمايه داري هم گذشته از اين که بايد در جنبش کارگري محل زندگي فعال باشند و نسبت به مسايل محيطي حساسيت نشان بدهند در رابطه با جنبش طبقه کارگر در داخل ايران هم از هر حرکت کارگري در جهت ايجاد تشکل مستقل و قائم به خود طبقه دفاع مي کند و در جهت تقويت اين گرايش کوشش مي کند. سعي مي کند و بايد هم سعي کند که به جا افتادن اين گرايش در درون طبقه کارگر و به کالبد شکافي سرمايه داري کمک کند . از سازمان يابي کارگران حول مطالبات روز مره که آن ها را نه مساله صرفا صنفي و اقتصادي بلکه مبارزه اي ضد سرمايه داري مي بيند استقبال کند به آن کمک کند به ارتقا آن ياري برسوند و هر کاري که از دستش بر ميايد انجام بدهد . البته بايد بگويم که به دليل نفوذ رفرميسم بعد از انترناسيونال اول اين بخش جنبش کارگري ضعيف شد و به چشم نمي آمد به ويژه بعد دهه 80 که بورژوازي حالت تهاجمي و طبقه کارگر حالت غيرفعال گرفت. اما از اواخر دهه 90 دوباره شاهد حرکت و رشد اين گرايش هستيم اما هنوز بخش رفرميسم در اکثريت است که به دليل ضعف آگاهي در طبقه کارگر است؛ به دليل سيستم سلسله مراتبي است؛ به دليل اين است که عده اي رهبرند و عده اي فرمان بردار. در جنبش ايران هم همين طوره. يعني مساله به واقع جنبه ي جهاني دارد. اما شاهديم که درست تقريبا هم زمان در ايران هم اين گرايش دوباره جان مي گيرد مطرح مي شود و بي گمان روزي جاي ويژه و راستين خود را در طبقه کارگر پيدا مي کند. همواره در اکثريت بودن به معني درست بودن نيست.
در رابطه با روز کارگر
روز کارگر روز پيام کارگران جهان به تمام بشريت است. روز نمايش اتحاد و قدرت سراسري ط.ک جهاني که با پيام خود جهان موجود را به چالش بطلبد و برپايي جهاني ديگر را نويد بدهد.

چيزي که مانيفست کمونيست بيش از 150 سال پيش اعلام کرد و دنيايي آکنده از آزادي  برابري رفاه، رشد و امنيت را امکان پذير اعلام کرد.

اما متاسفانه با غالب شدن جريانات و گرايشات رفرميسم و سوسيال دموکراسي تغير شکل يافته که به دروغ خود را به لباس طبقه کارگر ملبس کرده بودند و به نام و به زبان طبقه کارگر سخن مي گفتند، جنبش طبقاتي را از درون مورد حمله قرار دادند و بذر سازش ، رفرميسم و سر فرود آوردن در برابر نظم سرمايه و کار مزدي را مثل سمي به درون ذهن طبقه کارگر تزريق کردند که هنوز بارور است 

به جاي مبارزه با اساس سرمايه و مناسبات آن چک و چانه زني براي دريافت سهم اندکي از ارزش اضافي توليد شده توسط کارگران و تسليم در برابر قدرت دولت هاي بورژائي توصيه شد.

نتيجه اش امروز براي ما : فقر و فاقه بيداد مي کند. اختلافات طبقاتي غير قابل تصور است. يک مثال مي زنم مايکل البرت اقتصاد دان امريکايي مي نويسد که در نيويورک سيتي بخش فقير نشين و اعيان نشين با يک ستون از هم جدا مي شوند در يکي متوسط در آمد سالانه به زحمت به 5000 دلار مي رسد و در ديگري از 500 هزار دلار بيشتر است. اختلاف در آمدي 500 برابري. تازه اين ها قشر پاييني سرمايه داران اند. يا در ايران در حالي که حداقل 122 هزار تومان حقوق پايه را براي کارگران تعين مي کنند نمايندگان مجلس تنها در فاصله يکماه مبلغ بيش از 2 ميليون تومان به عنوان پاداش و اضافه کاري دريافت مي کنند و پاداش هاي 50 و 100 و بيش ميليوني هم فراوان است و براي بعضي ها اصلا حساب و کتابي در کار نيست.

هم چنين شمار ميليوني کودکان کار، دختران و زنان و مردان خودفروش، زندگي زير خط فقر ميلياردي و ساعات کار هفتگي تا 90 و بيشتر ساعت در هفته.

تنها راه چاره اين است که مسير جنبش طبقاتي و اجتماعي عوض بشود. مضمون مبارزه عوض بشود. تمکين به سرکشي و سستي به توفندگي تبديل بشود.

مبارزه براي برچيدن سرمايه داري و امحا مناسبات موجود آغاز بشود. در دنياي ما به اندازه کافي منابع، غذا، و سرمايه براي سير کردن، و براي بهروزي همگان وجود دارد. فقط بايد آن را از دست حدود 10 درصد غاصب بيرون آورد. اين شعار نيست واقعيت جهان ماست و راه ديگري وجود ندارد.

کارگران بايد به خودشان برگردند. به خودشان تکيه کنند. از اتحاد خودشان قدرت بگيرند. ظرف مناسب مبارزه خود را براي الغا کار مزدوري انتخاب کنند. به رفرميسم و سوسيال دموکراسي در همه اشکالش نه بگويند. اين کار در همه جا امکان پذير است زيرا اين زندگي ديگر قابل تحمل نيست. به جنبش اشغال و کنترل کارگري کارخانه در آرژانتين نگاه کنيد. گرچه ايده آل نيست اما نشان مي دهد که طبقه کارگر اگر بخواهد مي تواند شروع کند و گلوي سرمايه را در فشار بگيرد.

کارگران بايد شوراهاي خودشان را تشکيل بدهند. منتظر اجازه سرمايه داران نباشند. کنترل توليد و توزيع را بدست بگيرند. ميانگين زمان کار را خود تعين کنند. قانون کار خودشان را ارائه بدهند. اساس کار مزدوري و مناسبات سرمايه داري را در مبارزات روزمره خود و در هر حرکت مبارزاتي خود هدف قرار بدهند.  2005
موقعيت و وضعيت زنان کارگر در ايران
مصاحبه با راديو دموکراسي شورائي، بمناسبت 8 مارس 2010
سوال: وضعيت کلي زنان کارگر را با توجه به موقعيت و وضعيت اقتصادي چطور مي بيني و اساسا زنان کارگر با چه مشکلات و موانعي همواره روبرو هستند؟

جواب: براي پاسخ دادن به اين سئوال يک تقسيم بندي مي کنم يعني توزيع شغلي. زنان در بخش هاي مختلف صنعت و خدمات، آموزش و پرورش، بهداشت، مددکاري، کشاورزي و ساير بخش ها کار مي کنند. معمولا زنان در کارگاه هاي زير ده نفر شاغل کار مي کنند به نحوي که مي شود گفت 90 درصد شاغلين اين کارگاه ها را زنان تشکيل مي دهند که تحت پوشش و مشمول قانون کار نيستند. تراکم زنان کارگر بيشتر در توليد منسوجات و لباس است. تا آن جا که من آمارهاي جمهوري اسلامي اجازه مي دهد ديدم، زنان 3،8 درصد شاغلين را تشکيل مي دهند. دستمزدشان گرچه که مي گويند از نظر قانوني با دستمزد مردان برابر است ولي 60% دستمزد مردان را مي گيرند. به دليل اين که با قراردادهاي موقت در کارگاه هاي زير 10 نفر کار مي کنند، امنيت شغلي ندارند.

در بخش بسته بندي هم زنان بدون ماسک و وسايل ايمني کار مي کنند. البته در کارگاه هاي بزرگ مثل لوازم آرايش، لوازم بهداشتي و مواد غذائي بخاطر اين که تحت پوشش قانون کار قرار دارند و تعداد کارگر در آن ها بيش از 10 نفر است، وضعيت شغلي زنان بهتر از جاهاي ديگر است. اين صنايع که قبلا کلا در حيطه کار زنان بود، اکنون بدليل ديد جمهوري اسلامي نسبت به کار زنان، تعدادشان در حال کاهش است. 

زنان شاغل در کارگاه هاي کوچک مشکلات ديگري هم دارند. هزينه رفت و برگش بسر کار را کارفرما نمي پردازد. هزينه تغذيه پرداخت نمي شود. مهد کودک ندارند و کارگران مجبورند از همان دستمزد ناچيزي که مي گيرند هزينه نگهداري کودکان شان در مهد کودک هاي خصوصي را بپردازند. امکان سوء استفاده جنسي از آن ها توسط کارفرما بسيار بالاست. مورد خشونت کلامي و شوخي هاي جنسي همکاران مردشان قرار مي گيرند. مرخصي زايمان ندارند. چون تحت پوشش قانون نيستند بيمه بازنشستگي ندارند. پول عيدي و مرخصي سالانه به آن ها تعلق نمي گيرد. اگر به مرخصي بروند مرخصي بدون حقوق است. امکانات ايمني در محل کار ندارند.

بخشي از زنان کارگر، کاربسته بندي و مونتاژ را در خانه انجام مي دهند. اين زنان کارگر اصلا بحساب نمي آيند. حداقل ممکن دستمزد را دريافت مي کنند. هيچ حمايت قانوني ندارند. کارشان در آمارها به حساب کار نمي آيد. زنان کارگري هم هستند که با شرکت هاي پيمان کاري به ويژه در زمينه نظافت کار مي کنند. فقط تعداد اندکي ازين کارگران قرارداد رسمي دارند و حقوق قانوني براي شان به اجرا در مي آيد اما اکثريت آن ها را شرکت هاي پيمان کار بصورت سياه بکار وا مي دارند و بيش از 50% دستمزد دريافتي آن ها را کارفرما تصاحب مي کند. اين زنان هم تامين اجتماعي ندارند. بيمه بهداشتي ندارند گذشته ازين خطري که برايشان و به ويژه براي دختران جوان وجود دارد خطر سوء استفاده جنسي در خانه هايي است که براي کار فرستاده مي شوند. در گزارشي خواندم دختر جواني که براي کار به خانه اي فرستاده شده بود مورد تجاوز قرار گرفت.

بخش ديگر زنان کارگر فصلي در شمال هستند. دوازده ساعت در روز کار مي کنند. کار سخت نشا کاري در آب با پشت خميده که خطر کمردرد، رماتيسم و واريس را براي شان به همراه دارد. معمولا آن ها را با ميني بوس ازين استان به آن استان مي برند. من ديدم زنان کارگري را که از گيلان براي کار به مازندران آورده بودند.

بخش ديگر زنان کارگر (در بخش آموزش يا) معلمان زن هستند. 54 درصد کل کارکنان آموزش و پرورش را تشکيل مي دهند. حقوق شان پايين و معمولا زير خط فقر قرار دارد. در مورد آن ها سياست دولت سياست يک بام و دو هواست. حقوق و مزاياي شان با کارمندان ديگر دولت نمي خواند. آن ها بيش از 10 ميليون دانش آموز را پوشش مي دهند ولي به دليل اين که بيش از 200 هزار کمبود کلاس درس در کشور وجود دارد و معلم هم کم است سرانه دانش آموز به معلم خيلي بالاست. براي اين که کي کلاس درس کيفيت خوب داشته باشد بايد حداکثر 20 دانش آموز داشته باشد ولي اين کلاس ها گاه بيش از 40 دانش آموز دارند. گذشته از معلمان رسمي 100 هزار معلم حق التدريسي وجود دارد که دستمزشان بين 70 تا 100 هزار تومان است و گاه مدت ها مثلا 6 ماه به آن ها داده نمي شود( پرداخت عقب مي ماند).

بخش ديگر زنان کارگر( دربخش بهداشت يا) پرستاران هستند. حدود 100.000 پرستار در مراکز درماني کار مي کنند. در بخش خصوصي 90% پرستاران زن هستند. آن ها در بخش هاي خطرناک کار مي کنند؛ بخش بيماري هاي واگيردار و عفوني. شب کاري دارند. شيفت کاري دارند. بازهم به دليل اين که دولت براي کاهش هزينه از تعداد پرستاران کاسته  يا استخدام جديد نکرده اند، سرانه بيمار و تخت به پرستار بسيار بالاست. بطور رسمي هرپرستاري 9 تخت دارد. گرچه آمارهاي ايران آمارهاي درستي نيست. حتي همين را طبق برآوري که خودشان کرده اند، اگر بخواهند به 8 تخت براي هرپرستار تقليل دهند بايد حدود 210.000 پرستار جديد استخدام کنند. اکنون چون تعداد پرستار در مراکز درماني کم است،  پرستاران مجبورند بيش از حد استاندارد کار کنند در حالي که هزاران پرستار تحصيل کرده بيکار داريم.

بخش ديگر زنان کارگر، زنان قاليباف هستند. به طور رسمي دو ميليون کارگاه قاليبافي در ايران وجود دارد که در آن يک يا چند کارگر کار مي کنند. در کنار زنان کودکان زيادي هم در اين بخش کار مي کنند. زنان شاغل در کوره پزخانه ها گروه ديگر زنان کارگر هستند. اين جا کار خانوادگي است. بچه هاي کوچک هم همراه پدر و مادر کار مي کنند. کار در کوره پزخانه ها ساعت نمي شناسد. روزانه تا 16 ساعت کار مي کنند. زنان نيمي از کارگران کوره پز خانه ها را تشکيل مي دهند. با وجودي که از دستمزد ناچيزشان پول بيمه کسر مي شود اما بيمه نيستند. براي بچه هاي شان امکان تحصيل وجود ندارد. مهد کودک ندارند و بچه ها از سه چهار سالگي کار را شروع مي کنند.

بخش ديگر زنان کارگر، زنان روستائي هستند که گاه تا 90% کار کاشت، داشت و برداشت را انجام مي دهند ولي اين ها اصلا کار محسوب نمي شوند. اين زنان استقلال مالي ندارند. تامين اجتماعي ندارند. بيمه درماني ندارند و در محاسبات آماري هم به حساب نمي آيند( کار فاميلي)

بخش عمده ديگري از زناني که هيچ کس از آن ها حرفي نمي زند زنان خانه دار يا کارگران بدون مزد خانگي هستند. در محاسبه اي که من در مقاله زنان در جمهوري اسلامي انجام دادم که در کتاب سيماي سوسياليسم شماره 8 به چاپ رسيد مي بينيم که سرمايه از سودي که فقط از نگهداري کودکان زير 5 سال توسط مادران شان مي برد ماهانه چيزي برابر با 760 ميليارد تومان است. البته من همه مخارج را بسيار کوچک گرفتم. مي بينيم سرمايه براي بازتوليد نيروي کار لازم آينده در حقيقت چيزي به زنان نمي پردازد و آن ها را مورد استثمار قرار مي دهد. اين کار تمام وقت خانگي زنان اصلا کار محسوب نمي شود. مي گويند اين وظيفه زنانه است!. آن ها بيمه درماني ندارند. تامين اجتماعي ندارند. بيش از 13 ميليون زن را تحت عنوان خانه دار غيرفعال حساب کرده اند يعني کار تمام وقت در خانه، نگهداري بچه و بازتوليد نيروي انساني اصلا کار اقتصادي حساب نمي شود. اين ها مجموعه چيزهايي بود که در رابطه با زنان کارگر مي توانستم بگويم. در حقيقت مشکلاتي که زنان در جامعه ايران با آن مواجه اند تيتروار عبارتند از:

مساله جدائي جنسيتي که در همه جا از اتوبوس، دانشگاه ها، مدارس و غيره وجود دارد. حتي جديدا صحبت هايي مي شود از جدا کردن مطالب کتاب هاي مدارس ابتدائي دخترانه و پسرانه. البته اسمش را مي گذارند تخصصي شدن يا در حقيقت جلوگيري از تخصصي شدن زنان. مساله جدائي جنسيتي در کل جامعه وجود دارد. اول مساله قوانين،؛ قوانين مدني، قضايي، کيفري، ازدواج، طلاق، ارث همه و همه چيزهايي که در رابطه با زنان است. دوم اجبارهاي اجتماعي؛ اجبار در پوشش، در گرايش جنسي به نحوي که آن ها را مجبور مي کنند که تغيير جنسيت  بدهند، دخالت در امور شخصي و روابط مناسبات شخصي، عدم دستيابي به تسهيلات و امکانات اقتصادي اجتماعي و سياسي که در حقيقت باعث به حاشيه رانده شدن زنان مي شود. عدم حمايت اجتماعي و مالي از زنان و اجبار آن ها به تحمل شرايط ناگوار زندگي( زناشوئي). بسياري از زنان به زندگي زناشوئي همراه با سختي، کتک و خشونت ادامه مي دهند فقط بخاطر اين که هيچ امکان مالي ندارند(حمايت مالي و جاني). ديگر خشونت هاي خانگي و زن آزادي است که با حمايت مستقيم قانوني انجام مي شود. مثلا حق تمکين که براي آن حتي مي شود زن را کتک زد. در سميناري که جديدا انجام شد گفتند مهم ترين مساله حق ارضاي مردان است.

بخش ديگر زناني هستند که با عنوان تن فروش مطرح مي شوند. آن ها مجبورند براي گذراندن زندگي خانواده خود تن به خود فروشي بدهند. اين مساله در حقيقت يک معضل اجتماعي در جامعه ايران است. مساله خودفروشي خود خواسته نيست بلکه اجبار اجتماعي است. آن ها بايد در حقيقت جزو زنان کارگر بحساب آيند و بايد شرايطي فراهم شود که ازين شرايط خارج شوند و بتوانند يک کار مناسب پيدا کنند.

س: بنظر شما با توجه به شرايط و وضعيتي که زنان کارگر با آن مواجه اند چه راه هايي را براي پايان دادن اين وضعيت و مشکلات زنان کارگر پيشنهاد مي کنيد؟

ج: من معتقدم زنان به دليل همه اين چيزها و مشکلاتي که دارند يعني مساله قرارداد موقت کار، تبعيض جنسي در کار، تبعيض در دستمزدها، عدم تامين اجتماعي، پايين بودن دستمزدها، مساله مرخصي زايمان، نبود مهد کودک، عدم امنيت شغلي، حق اياب و ذهاب، تغذيه در محل کار، حق طلاق، حق نگهداري کودک( نه فقط حصانت) مساله ازدواج هاي مجدد. همه اين ها و بويژه براي زنان نظافتچي و شاغل در بسته بندي. همه اين ها مسائلي است که امکان تشکل يابي زنان براي آن ها وجود دارد ولي به دلايلي شرايط اختناقي که ايجاد کردند و ترس از دست دادن کار و شرايط سخت اقتصادي زندگي، زنان مي ترسند خودشان را در اين زمينه ها وارد کنند. اما بايد در اين زمينه ها شروع کرد. ترسي بالاتر از مرگ که وجود ندارد؛ زندگي با اين حداقل هايي که داريم زندگي مي کنيم رفتن بسوي مرگ است. بنابراين بايد در اين جهت حرکت شود و سازماندهي بخاطر اين مسائل که عام است و براي همه زنان و حتي براي مردان هم بايد پيش برود. در ضمن جامعه ايران يک جامعه قطبي شده است. مناطق فقير نشين داريم. مناطق کارگرنشين داريم. جمعيتي عظيمي داريم که بيکار است. همه اين ها امکان سازماندهي را فراهم مي کند.

س: در رابطه با زنان سرپرست خانوار نظرتان چيست؟

ج: زنان سرپرست خانوار الان در ايران جمعيت بزرگي هستند. در سال 85 اين زنان 1.645.000 بودند و حدودا 10% کل خانوارها را تشکيل مي دادند در حالي که 5 سال پيش 4.8% بودند. تازه اين آمارها واقعي نيستند بخاطر اين که مرداني را بيمار و از کارافتاده اند، زنداني اند، معتادند، متواري اند را هنوز سرپرست مي دانند و اين خانوارها را مردسرپرست محسوب مي کنند در حالي که اين خانوارها در حقيقت زن سرپرست هستند. هميت طور است خانوارهاي زناني که با تن فروشي خانوار خود را تامين مي کنند. بطور کلي آمار واقعي را ما مي توانيم بين 3 تا 4 ميليون بگذاريم. من محاسبه کردم که اگر اين زنان 3 ميليون باشند و تنها 2 بچه داشته باشند مي شوند مجموعا 8.09.000 نفر يعني 11% کل جمعيت. اگر 4 ميليون باشند با 2 بچه 10 ميلون نفر مي شوند؛ يعني 20% کل جمعيت را تشکيل مي دهند. در سال هاي اخيرخانوارهاي زن سرپرست 35% رشد داشته است. در تحقيقي از خانم شادي طلب خواندم که بيش از 50% خانوارهاي زن سرپرست جزو فقيرترين گروهها در ايران هستند. 80% اين زنان خانه دارند. آن هايي که تحت پوشش کمبته امداد قراردارند پولي که بعنوان کمک به آن ها داده مي شود در حقيقت تحقير آن هاست. به خانوارهايي که با خود سرپرست 7 نفر را زير پوشش دارد حداکثر ماهي 60.000 تومان مي دهند. خانواده اي را مي شناسم که با 4 فرزند ماهانه 50.000 تومان کمک دريافت مي کند. اين 50.000 تومان با توجه به شرايط ايران چه دردي را مي تواند درمان کند. طبق قانون خودشان گفتند اين کمک ها بايد تا 40% حداقل دستمزد باشد. تازه کارگراني که حداقل دستمزد را مي گيرند مجبورند اضافه کاري کنند. دو شيفت کاري کنند که زندگي شان بگردد ولي به اين خانوارها همان 40% قانوني را هم نمي دهند بلکه بين 10 تا 20 درصد را مي دهند.

کلا زنان سرپرست خانوار مشاغل مختلف دارند. در شهرها اکثرا باسوادند و شامل متخصصين، کارمند، کارگران صنعتي، خدمات، فروشندگي تا کارگر ساده اند. در روستاها بيشتر کارگر کشاورزي اند يا به صنايع دستي و خدمات اشتغال دارند. آن هايي که کار مي کنند بدليل اين که بايد از بچه ها نگهداري کنند مشاغل پاره وقت يا نيمه وقت دارند. اکثرا مسکن شخصي ندارند. 66% زنان سرپرست خانوار بالاي 50 سال سن دارند. در کتاب تازه هاي آمار از مرکز ايران خواندم که در سال 75 تعداد زيادي يعني بيش از 10.000 نفر از سرپرستان خانوار زير 20 سال سن دارند. يعني اين قدر سطح سني پايين آمده است.

چرائي بالا رفتن شمار خانوارهاي زن سرپرست در اين سال ها عبارتند از مساله 8 سال جنگ و بيوه شده تعداد زيادي از زنان، کاهش سن ازدواج تا 9 سال و ازدواج هاي اجباري که دختران را در سن پايين مجبور به ازدواج مي کنند و بعد اين ازدواج ها منجر به طلاق مي شود. اختلاف سني بين زن و مرد موقع ازدواج، اعتياد مردان، سربازي مردان، بيکاري، از کارافتادگي همسر، حوادث ضمن کار براي مردان. خلاصه همه اين موارد باعث مي شود که تعداد زنان سرپرست خانوار بالا برود. اين زنان براي خودشان مثل بقيه زنان مشکلات خود را دارند. نبود تامين اجتماعي، کمبود يا نبود حمايت اجتماعي، مشکلات دستيابي به امکانات و فرصت ها، فقدان آمورش شغلي و حرفه اي و تبعيض که در هم جا عليه زنان بکار برده مي شود. مشکلات اجتماعي که از ديد منفي به زنان مطلقه يا زناني که تنها زندگي مي کنند، وجود دارد. تبعيض قانوني در مورد زنان در همه جا خود را نشان مي دهد؛ مثلا آن طور که خانم شادي طلب مي گويد يک زن نمي تواند براي بچه خود حساب بانکي باز کند. يک مشکل عمده زنان سرپرست خانوار اين است که اين زنان خودشان را فداي خانواده مي کنند يعني در اين حالت ديگر به مشکلات و نيازهاي جسمي و رواني خود اصلا توجه نمي کنند. به همين دليل امکان ابتلا به افسردگي در آن ها خيلي زياد است. يک تعداد زيادي هم هستند؛ در جائي خواندم که 36% خانوارها را خانوارهاي تک نفره تشکيل مي دهد که زناني اند که ازدواج نکرده اند يا بيوه شده اند يا مطلقه اند. معمولا اين طور است که اين ها تکفل يک خانواده، پدر، مادر يا برادر و خواهرهاي کوچکتر را بعهده دارند ولي تعداد کمي از آن ها تحت پوشش قرار داردند و پوششي هم که مي دهند بسيار ناچيز است و مي شود حتي از آن صرفنظر کرد چون چيزي را درمان نمي کند.

سوال آخر: نقش زنان کارگر در رابطه با اعتصابات و اعتراضات کارگري چگونه است؟ چون اين روزها ما شاهد اعتصاب ها و اعتراضات کارگري در نقاط مختلف هستيم. زنان در اين وضعيت چقدر نقش دارند و چقدر مي توانند در آن شرکت داشته باشند؟

ج: در اين رابطه زنان از دو طريق يعني بعنوان زنان کارگر يعني خودشان بعنوان کارگر در اعتصاب شرکت مي کنند و يکي هم بعنوان خانواده کارگران اعتصابي(مرد) که اين مورد را در رابطه با کارگران هفت تپه ديديم که زنان بعنوان خانواده اعتصابيون نقش مهمي بازي کردند.

زنان بعنوان کارگر براي خواسته هاي خودشان مسلما اعتراض خواهند کرد و بايد هم اعتراض کنند. بعنوان زنان کارگر مشکلاتشان خيلي زياد است ولي متاسفانه اولا بدليل اين که زنان کارگر را از کارخانه هايي که جمعيت زياد( شاغلين) داشت خارج کردند و در کارگاه هاي کوچک 4-10 نفره يا کمتر گذاشتند امکان حرکت جمعي آن ها خيلي کم تر شده است. ارتباطات وجود ندارد. شبکه اي که اين کارگران را بهم وصل کند وجود ندارد. در نتيجه ما کمتر از زنان کارگر مي شنويم که در اعتصابات هستيد و يا در رابطه با مسايل خودشان اعتراض دارند. اما خوشبختانه در بخشي از زنان کارگر اين را بخوبي مي بينيم يعني بين معلمان و پرستاران. به ويژه که اکثريت پرستاران زن هستند که در اعتصابات بخوبي از حقوق خود دفاع مي کنند. خواسته هاي شان را بيان مي کنند. بطور کلي جامعه ما اگر بخواهد، اگر جامعه کارگري ما بخواهد در جهت درست حرکت کند بايد پيوندي شبکه اي بين همه اين ها بوجود بياورد. زنان کارگر همه بهمه اتصال پيدا کنند. آن هايي که در کارگاه هاي کوچکند، آن هايي که در کارگاه هاي بزرگند. بعد شبکه سراسري همه کارگراني که مشکل دارند و همه کارگراني که مشکل ندارند. يعني اگر کارگراني که مشکل ندارند، از کارگراني که مشکل دارند حمايت نکنند، اين کارگران هم موفق نمي شوند. مثلا اگر کارگران نفت، کارگران پتروشيمي، کارگران برق و آب يعني اگر همه کارگران با هم نباشند کارگران فرضا زنا کارگاه هاي زير 10 نفر نمي توانند کاري را پيش ببرند. بنابراين من فکر مي کنم که نفش زنان، نقش زنان کارگر بايد اين باشد که بيايند رابط بشوند و اصلا اين جنبش زنان را که خود را بعنوان بي طبقه معرفي مي کند، به طبقه کارگر پيوند دهند و اين جنبش را قوي کنند.

ممنون بخاطر گفتگو
حداقل دستمزد يا دستمزد فقر!
شوراي عالي كار در جلسه بعدازظهر دوشنبه 25 اسفند خود حداقل دستمزد كارگران را براي سال آينده  با 9 درصد افزايش نسبت به سال قبل 330 هزار و 300 تومان تعيين كرد و در توضيح آن گفت که در مجموع افزايش دستمزدها از نرخ تورم بيشتر است. اين خبري بود که به سرعت در همه سايت ها ي اينترنتي منتشر شد.  در خبر ديگري آمد که گويا در توافق بين نماينده کارگران( که به هيچ وجه نماينده واقعي کارگران نيستند) و کارفرمايان روي 15% افزايش دستمزد توافق شده بود اما نماينده دولت با آن مخالفت کرده و از اعلام آن جلوگيري کرده است. و بالاخره آن چه که اعلام شد افزايش 9 درصدي دستمزد ها بود. به اين طريق افزايش دستمزد کارگران حتي از ميزان تورم اعلام شده کمتر است. براساس ماده 41 قانون کار دو معيار بايد در تعين حداقل دستمزد مورد توجه قرار گيرد که عبارتند از نرخ تورم و سبد هزينه خانوار کارگري که توسط بانگ مرکزي اعلام مي شود. بانک مرکزي نرخ تورم سال 89 را بين 10/2 و 11 % اعلام کرد و جديد ترين رقم اعلام شده 11/6 درصد بود  در حالي که نماينده گرمسار و عضو کميسيون اقتصادي مجلس رقم را حدود 16 و 17 درصد مي داند و منابع آزاد حتي بيش از 20 درصد.

 تورم رسمي با آن چه که در واقعيت امر وجود دارد متفاوت است زيرا در محاسبه نرخ آن اقلامي را در سبد مصرف وارد مي کنند که اغلب با قيمت هاي محاسبه شده بانک مرکزي قابل دستيابي نيست چنانکه در همين مورد گزارشي وجود داشت مبني براين که برخلاف اين اعلام نظر به طور واقع اقلام سبد کارگري بيش از 33 درصد افزايش يافته است. افزايش 30 هزار توماني ماهانه دستمزدها حتي نمي تواند افزايش قيمت ناشي از قطع يارانه سوخت را جبران کند. 

حداقل دستمزد کارگري معمولا برمبناي استاندارد زندگي حداقل فقيرترين بخش کارگري محاسبه مي شود. محاسبه مي تواند برمبناي ساعت يا ماهانه باشد. معمولا در سطح ملي محاسبه مي شود اما دستمزدهاي منطقه اي و بخشي هم وجود دارد به همين سبب در يک جامعه حداقل هاي دستمزد متفاوتي وجود دارد. تعين حداقل دستمزد تغييري در زندگي کارگران بوجود نمي آورد و در بسياري از موارد سبب انجماد دستمزد ها مي شود زيرا سرمايه داران از آن براي اشتثمار بيشتر کارگران سوء استفاده مي کنند. در کشورهايي که کارگران هيج گونه تشکل کارگري مستقل از دولت و احزاب ندارند اصولا حداقل دستمزد تعين شده به صورت دستمزد رسمي عمومي در مي آيد وحداکثر دستمزد برمبناي آن تعين مي شود. اما هرجا که بشود کارگران با زير حداقل دستمزد نيزبکار گمارده مي شوند. در بسياري از کارخانه ها که در آن ها رونق کاري وجود دارد و حتي بين 400 تا 1500 کارگر دارند قراردادهاي کار سالانه است و در پايان هرسال قرار جديد با حداقل دستمزد جديد بسته مي شود و به اين طريق کارگري که در اين جا کار مي کند موقع بازنسشتگي دستمزدش برمبناي همان حداقل دستمزد محاسبه مي شود. در ايران که بيش از 70 درصد کارگران شاغل بصورت قرارداد موقت حتي يک ماهه کار مي کنند در بسياري موارد کارگران نه حداقل دستمزد تعين شده توسط دولت بلکه حداقل دستمزد تعين شده توسط سرمايه دار اجرا مي شود. در مورد اين دستمزدها هم تبعيض جنسيتي در بازار کار جنسيتي و مردانه ايران اعمال مي شود به نحوي که کارگران زن با چنان دستمزد پاييني استخدام مي شوند که ترجيح مي دهند در خانه بمانند و همسرشان  کار دوم بگيرد. برمبناي گزارش مرکز مشارکت زنان دستمزد کارگران زن فروشنده در بخش خصوصي از يک چهارم حداقل دستمزد رسمي کم تر است و اين وضعيت بيش از 50 درصد زنان کارگر اين بخش را شامل مي شود و بسياري از آن ها بيمه بهداشتي نيز ندارند. البته درصد کوچکي (تا 2 درصد) نيز وجود دارند که بالاي حداقل دستمزد و ماهانه بيش از 500 هزار تومان دريافت مي کنند. 

از حداقل دستمزد با عناوين مختلف نام برده مي شود که از جمله آن ها " دستمزد فقر"، " دستمزد ميخکوب شده" مي باشد. مارکس در مانيفست کمونيست از دستمزد کارگران با عنوان حداقل دستمزد نام مي برد: " حداقل دستمزد بهاي ميانگين کار دستمزدي است يعني آن مقدار از وسايل معاش که مطلقا براي زندن ماندن کارگر لازم است. بنا براين آن چه که کارگر مزد بگير با کار خود به تملک در مي آورد، صرفا براي تداوم و بازتوليد زندگي اش کفايت مي کند." *
با اين ديد آن چه را که اتحاديه هاي داراي چند ميليون عضو در کشورهاي صنعتي انجام مي دهند و به عنوان نماينده کارگران با کارفرماها به مذاکره مي نشينند و معمولا از پيشنهاد 6 تا 11 درصد افزايش دستمزدي که تبليغ مي کنند  با کارفرما روي افزايشي بين 2 تا 4 درصد به توافق مي رسند و از کارگران مي خواهند که به خاطر اين پيروزي جشن بگيرند! در حقيقت يک حداقل دستمزد بخشي است براي يک بخش از فعاليت اقتصادي در جامعه. دستمزدي که برخلاف تبليغاتشان (" مزد عادلانه براي کار عادلانه") نه تنها عادلانه نيست بلکه دستمزدي است که گاه حتي با آن نمي شود زندگي کرد. به همين سبب کارگران کشورهاي صنعتي نيز مجبور به اضافه کاري و کار در روزهاي تعطيل هستند. به اين طريق اتحاديه ها از موقعيت انحصاري خود براي صحه گذاشتن به جواز فقر براي کارگران سوء استفاده مي کنند و از مسئوليت خود شانه خالي مي کنند. چرا که مسئولين اتحاديه هيچگاه خود با مشکل دستمزدها مواجه نيستند و معمولا از جيب همين کارگران حداقل دستمزدي، دستمزدهايي بالاتر از دستمزد وکلا و وزرا مي گيرند. دستمزد فقر حتي برادعاهاي سيستم سرمايه داري در مورد نقش بازار و مساله رقابت نيروي کار در تعين دستمزد خط بطلام مي کشد زيرا پايين تر ازين حد ديگر امکان پذير نيست.

 در ايران حداقل دستمزد تعين شده بسيار پايين تر از خط فقر موجود در جامعه است و بيش از نيمي ازآن بايد براي اجاره ي مسکني فقيرانه صرف شود و آن چه که مي ماند اگر کارگر با خانواده اش روزانه دو عدد نان بربري با پنير بخورد چيزي حدود 50 هزار تومان مي شود و يک وعده غذاي گرم گوشتي با برنج ماهانه بين 120 تا 150 هزار تومان مي شود که خودش با کل باقي مانده بعد از کسر سهم مسکن مساوي است بنابراين ديگر جايي براي ساير اقلام منظور شده در سبد خانوار که شامل خوراکي و آشاميدني، پوشاک و کفش و آب و برق و وسايل منزل، بهداشت و دارو و درمان، حمل و نقل، تفريح و امور فرهنگي ، تحصيل، رستوران و هتل و... باقي نمي ماند بنا براين نمي تواند حتي براي زنده ماندن کارگر و بازتوليدش کفايت کند. به همين سبب کارگر مجبور به نه فقط اضافه کاري و کار در روزهاي تعطيل بلکه دو شيفت کار و کارهاي جانبي است. دستمزد کارگران بايد نه با فرمول پيشنهادي قانون کار و توسط شوراي عالي کار، که در بهترين حالت و حتي اگر به فرض محال نمايندگان واقعي کارگران در آن حضور داشته باشند بازهم را آن دو به يک به ضرر کارگران است، بلکه توسط خود کارگران و با توجه به حاصل کار سالانه آن ها و ثروتي که توليد مي کنند تعين شود در اين صورت کل افراد جامعه اعم از شاغلان، بيکاران، کودکان، سالمندان، معلولان و ... نه از يک زندگي حداقل بلکه از يک زندگي شايسته برخوردار خواهند شد.

با توجه به آن چه که کلا در همه کشورهاي سرمايه داري مي بينيم، بايد مساله تامين زندگي کارگران در نظام سرمايه داري را با يک علامت سئوال بزرگ همراه کنيم. بدين معني که توقع دستمزد عادلانه براي کارگران توهمي بيش نيست کارگران نه فقط عادلانه کار نمي کنند بلکه بسيار غير عادلانه به کار گرفته مي شوند.  زيرا سرمايه داري اساسا عادلانه نيست. سرمايه داري برمبناي استثمار نيروي کار نفس مي کشد و در هر نفس از شيره جان کارگران تغذيه مي کند. با اين نظام اميد بهروزي براي طبقه کارگر وجود ندارد اما اميد تشکل وجود دارد زيرا به طور مداوم ابعاد اين طبقه به طور جهاني گسترش مي يابد. نيروهاي کار جديد وارد آن مي شوند. بسياري از اقشار زيرين بورژوازي نيز به صفوف طبقه کارگر رانده مي شوند. آن چه که طبقه کارگر نياز دارد آگاهي طبقاتي است، آگاهي به قدرت طبقاتي خود براي ايستادن در مقابل قدرت طبقاتي سرمايه داران. تشکل هاي ضد سرمايه داري کارگران بستر گسترش آگاهي طبقاتي است زيرا آگاهي در مبارزه حاصل مي شود و براي مبارزه به تشکل نياز است. تشکل ضد سرمايه داري کارگري!










فريده ثابتي، 18 مارس 2011

*- مانيفست کمونيست، ترجمه حسن مرتضوي و محمود عباديان

مطالبات کارگري در ايران*
سرمايه داري خصلتا جهاني است.در مانيفست کمونيست آمده " بورژوازي از طريق بهره کشي از بازار جهاني به توليد و مصرف همه کشورها جنبه جهان وطني مي دهد". بورژواري هرکشوري به نسبت سهم سرمايه اجتماعي کشور در اضافه ارزش توليدي يا استثمار طبقه کارگر جهاني شريک مي شود. براي بالا بردن اين سهم بورژوازي مجبور به تحول دائمي در ابزار توليد است که از طرفي سبب بالارفتن  ترکيب آلي سرمايه و افزايش سهم سرمايه ثابت در کل سرمايه مي شود اما همزمان بهره وري نيروهاي مولده  را افزايش ميدهد و و در نتيجه سبب بالا رفتن شدت استثمار مي شود. از طرف ديگر تضاد بين کار و سرمايه را تشديد مي کند و به طغيان نيروهاي مولده مي انجامد که براي رهايي از وضعيت غيرقابل تحمل ايجاد شده خواهان تغيير مناسبات مالکيت سرمايه داري مي شوند. بحران سرمايه داري هم جهاني است. و بيانگر بي ثباتي دروني اين نظام است. 

بحران اخيرکه از سال 2001 علايمش را نشان داد و نرخ رشد اقتصادي را در کشورهاي پيشرفته به حداقل ممکن رساند. با وجود همه ي رفرم هاي ساختاري درمان نشد و در سال 2007 با بحران مواد غدايي سرريز کرد. بعد در سال 2008 گسترده شد و بيک بحران مالي بي نظير80 ساله اخير تحول پيدا کرد. ابتدا از يک بخش آغاز شد و به سرعت به ساير بخش ها سرايت کرد. از يک کشور به کشور ديگر و در تمام جهان سرمايه داري گسترش يافت. نامش از بحران بخش رهن مسکن به بحران بانکي، بحران مالي، بحران اعتبار، بحران صنايع اتومبيل سازي و در نهايت بنام واقعي خود بحران عمومي سرمايه داري رسيد و ديديم که همه خواص و نشانه هاي بحران را که مارکس بيان کرده بود و طي دوران بعد از او تکامل يافته بود، در خود داشت و تاييد کرد. بحران اضافه توليد، و به بيان رساتر بحران حاصل از کاهش عمومي نرخ سود. تمام سعي سرمايه براي صادر کردن بحران به سرمايه هاي با ترکيب آلي پايين تر نتوانست سرمايه متمرکز با ترکيب آلي بالا را مصون دارد.   

مشخصات عمومي دوران اخير: 

رشد چشمگير و بالا رفتن بيسابقه بارآوري کار اجتماعي پيامدش بالا رفتن ترکيب آلي سرمايه، بالا رفتن شدت استثماربه نحوي که  بدون افزايش ساعات کار و حتي کاهش آن بازده کار چند برابر شده و اين يعني کوتاه شدن زمان کار لازم به نفع زمان کار غير لازم. اما چون نمي شود شدت استثمار را نامحدود بالا برد و ارزش اضافي نامحدود را حاصل کرد و از طرف ديگر ارزش اضافي تنها از استثمار نيروي کار حاصل مي شود نه ماشين بايد کارگران ارزان را بکار گرفت، به همين سبب همزمان سرمايه انباشت شده به مناطقي مي رود  و در قلمروهايي پيش ريز مي شود که بتواند با بکار گيري نيروي کار ارزان هرچه بيشتر و با استثمار فوق العاده آن ،کاهش درون کشور مادر را جبران بکنند به طور مثال در سال 2007 مبلغ 500 ميليارد دلار توسط کشورهاي صنعتي سرمايه گذاري مستقيم در کشورهاي درحال توسعه انجام گرفت که تقريبا دوبرابر سال قبلش بود. اما اين هم چاره واقعي کار نيست. رفرم هاي اجتماعي در رابطه با بازار کار، بهداشت، کاهش بار مالي دولت و کوچک کردن آن. کاهش هر چه بيشتر نقش دولت در اقتصاد و تسريع روند خصوصي سازي بويژه در بخش عمومي. تبديل هرچه بيشتر مشاغل تمام وقت ثابت به مشاغل نيمه وقت و يا قرارداد موقت. منعطف کردن ساعات کار با توجه به نياز کارفرما. دستبرد مداوم به سطح دستمزدها و کاهش آن تا حد تامين يک زندگي بخورو نمير. از بين بردن امنيت شغلي کارگران و ايجاد ترس از بيکار شدن اما افزايش مداوم شمار ارتش بيکاران و استفاده از اين هردو براي  براي عدم مقاومت کارگران در برابر اين دستبردها. مقايسه مداوم دستمزدهاي نيروي کار در جهان و سعي در محدود کردن و کاهش دستمزدها در کشورهاي صنعتي پيشرفته يا به عبارتي جنوبي کردن کارگران شمالي. کاهش امکانات ارتقا آموزشي براي جلوگيري از ارتقا شغلي کارگران و تقسيم کارگران به ساده و ماهر و غيره( مثال ماشين کارها و ساده ها). شکاف طبقاتي هولناک و پايان افسانه طبقه متوسط. 

  بنا بر آمار سازمان جهاني کار جمعيت جهان در سال 2009،  6.826.921.000 نفر بود. ازين تعداد 3.214.524 فعال اقتصادي اند. با وجود اين 18 ٪ نيروي کار کشورهاي در حال رشد را کودکان بين 14- 10 تشکيل مي دهند يا حتي وحشتناک تر بين 100 تا 200 ميليون کودک بين 15-4 سال در کارهايي توانفرسا حتي براي بزرگسالان چون کوره پزخانه ها، معادن، مزارع، سنگ شکني، و غيره کار مي کند

  تنها 20٪ جمعيت جهان تحت پوشش تامين اجتماعي هستند. اين مساله براي کارگران در کشورهاي کمتر صنعتي تنها 10 ٪ يعني 90٪ کساني که کار مي کنن هيچگونه حق و حقوقي ندارند. در افريقا حداقل دستمزد کارگران از 30 دلار در ماه کمتر و در يک سوم کشورهاي جهان تنها بين 30 تا 99 دلار در ماه  يعني روزانه دستمزدي بين 1 تا 3 دلار است. در دو سال اخير ميليون ها کارگر کار خود را از دست دادند. اين آمار تنها براي آمريکا در سال 2009 برابر با  1.378.000 بوده . در مجموع از سال 2007 تا پايان 2009 به طور متوسط ماهانه 650.000 شغل از دست رفته به نحوي که از هر5 کارگر يک نفر کارش را از دست داده که نرخ آن 20٪ مي شود و با نرخ بيکاري بعد بحران 1930 تنها 5٪ اختلاف دارد.  اما نرخ رسمي بيکاري 8 ٪ که در آن اگر کسي هفته اي يک ساعت کار کند هم شاغل محسوب مي شود. در 16 کشور اتحاديه اروپا طي 12 ماه سه ميليون کارگر بيکار شدن و تعداد بيکاران در آن به 22 ميليون نفر رسيدند . بيکاران رسمي قاره آسيا به بين 18 تا 50 ميليون نفرند. 

حال توجه مان را به ايران معطوف مي کنيم.

  در سال 1388 جمعيت فعال در ايران 24.300.000/ 29 ميليون نفر بود(27 بهمن آمار بانک مرکزي، بانک جهاني). نرخ بيکاري رسمي به 3/11 ٪ رسيد.. يعني که بايد تعداد بيکاران را بيش از 8 ميليون در نظر بگيريم. نرخ تورم مدت هاست که در ايران دو رقمي و بالاست. به نقل از روزنامه سرمايه  نرخ تورم در مرداد 88 به 13.8٪ و سپس در ماه بعد به 18.5٪ رسيد البته نرخ تورم غير رسمي بالاي 25٪ است. ما الان يک طبقه کارگر چند ده ميليوني داريم و صد سال مبارزه را پشت سر گذاشته ايم اما طي سه دهه  گذشته گام به گام کارگران حقوق و امتيازاتي را که حاصل مبارزات طبقه کارگر ايران بود از دست دادند. کارهاي تمام وقت و مشمول قانون کار در سطح وسيعي به کارهاي با قرار داد موقت تبديل شد. پوشش تامين اجتماعي کارگران به زير 50٪ رسيد و امنيت شغلي با قرار دادهاي سفيد به سه ماه و کمتر کاهش يافت. شدت استثمار چنان بالا و در نتيجه دستمزدها چنان پايين است که بنا به اظهارات رسمي دستمزدها يک چهارم مخارج را هم پوشش نميدهد. حضور کارگران زن گويي از صحنه مبارزات کارگري حذف شده و جز در رابطه به معلمان و پرستاران کمتر خبري از آن ها در رسانه ها مطرح است در حالي که بالاترين حملات سرمايه را متحمل شدند و در بالاترين سطح به چنگ قراردادهاي موقت و خروج از پوشش قانون کار و مزاياي ناچيزآن افتادند. هزاران مراکز توليدي بسته شده و کارگران بسادگي و بدون داشتن و دريافت هيچ حق و حقوقي اخراج شدند يا کماکان کار و توليد مي کنند اما دستمزدي دريافت نمي کنند و مجبور به اعتصاب براي دريافت حقوق هاي معوقه ميشوند. بيش از 300 ميليارد درآمد نفتي وجود داشت که معلوم نيست چگونه و در کجا توزيع شد. صنايع با نيم ظرفيت کار مي کنند ماشين آلات آن عمر مفيد خود را از دست دادند و ترکيب آلي سرمايه صنعتي ايران پايين و نتيجتا نرخ استثمار بسيار بالاست. خصوصي سازي ها بسرعت پيش ميرود  و همه ابعاد اقتصادي را در پوشش مي گيرد وامسال به حوزه ي پالايشگاه هاي نفتي نيز وارد مي شود. امسال 7 پالايشگاه نفت در تهران، بندرعباس، لاوان، شازند، اراک و شيراز به بازار بورس ارائه ميشوند هم چنين پالايشگاه آبادان بزرگترين و سود ده ترين در بهمن 88 به بورس داده شد. 540 شرکت دولتي تا پايان برنامه 5 ام به بخش خصوصي واگذار ميشود به همراه اين خصوصي سازي ها بايد منتظر اخراج و بيکاري هزاران کارگر ديگر باشيم. به همراه آن با افزايش  ماليات برحقوق به 18.25٪ بعلاوه حذف يارانه ها براي مردمي که بيش از 80٪ شان در خط فقر يا زير خط فقر زندگي مي کنند به اضافه کاهش يارانه هاي نهاده هاي کشاورزي و داروهاي بيماري هاي صعب العلاج بايد انتظار روزهاي بد و بدتري را داشته باشيم. رژيم الان با بحران سياسي و اقتصادي دست به گريبان است. حتي نيروهاي دروني رژيم همه به آن اذعان دارند. جبهه مشارکت با استناد به آمار بانگ مرکزي در نوامبر 2009 اوضاع اقتصادي کشور را بسيار وخيم، بد و نگران کننده ارزيابي مي کند و نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني اعلام مي کند که صنايع ايران اکنون با نيم ظرفيت خود کار مي کنند. اين شرايط باضافه اختناق، سرکوب عمومي، زندان، شکنجه و کشتار حاصل ديکتاتوري سرمايه است که همه ابزارو امکانات را براي ادامه رابطه ي کارمزدي و کسب سود بيشتر بکار مي گيرد تا کارگران را يعني اکثريت جامعه را از هرگونه دخالت در کارو و سرنوشت اجتماعي خودشان دور کند چيزي که ببار مي آورد تشتت، پراکندگي، بي افقي، نااميدي، کاهش سطح توقعات و خواسته ها، غلطيدن به دام باورها و افکار و فرهنگ خرافي ساخته و پرداخته سرمايه مثل زود باوري، اعتماد بي پايه، توهم نسبت به نيات خوب دشمن، خود کم بيني و احساس ناتواني، عدم اعتقاد به قدرت خود و قدرت اتحاد طبقاتي و در پيش گرفتن صبر و انتظار و ناتواني از شناخت راهکار مبارزه و دست روي دست گذاشتن، عدم حمايت بيکاران توسط شاغلان، عدم ارتباط و اجماعي بيکاران باهم است.

چه بايد کرد و چگونه بايد در تقابل با اين شرايط قرار گرفت؟ 

در پاسخ به همين سئوال است که مطالبات پايه اي طبقه کارگر به پيش کشيده مي شود که راه کارهايش بسته  به ديدي که با آن جهان کارگري نگريسته مي شود متفاوت است. هرروزه در ايران شاهد اعتصابات، تظاهرات، بستن جاده ها و ديگر انواع اعتراضيم. مي بينيم که تقريبا خواسته ها مشابهند: جلوگيري از بيکاري و اخراج، جلوگيري از منجمد شدن دستمزدها و خواست ارتقا آن، مخالفت با بسته شدن مراکز کار و توليد، مخالفت با خصوصي سازي ها، مخالفت با تعديل نيرو در مراکز کار يا به بيان ديگر اخراج کارگران به بهانه عقلايي کردن کار، مخالفت با قرارداد موقت کار و خروج کارگران از شمول قانون کار، مطالبات رفاهي، خواست امنيت شغلي، پرداخت به موقع دستمزدها، بهداشت و اقدامات ايمني در محل کار، حق تشکل کارگري، بيمه بيکاري و .....

 مي بيينيم که اولا اکثريت اين مطالبات، مطالبات مشترک کارگران در اکسيون هاي جداگانه آن ها در گيلان، کردستان، تهران، اصفهان، شيراز، مازنداران، تبريز، خوزستان، بلوچستان و ساير نقاط است. اما يک پرچم سراسري مبارزه وجود ندارد تا با قدرت عمل کند. مطالبات اگر قدرتي در پشت خود نداشته باشند نديده گرفته مي شوند و به آن پاسخي داده نمي شود. مبارزات پراکنده و بدون ارتباط با هم در نطفه خفه مي شود. ساکت ماندن و نظاره کردن هم هيچ آلترناتيوي ببار نمي آورد. بايد مبارزه ادامه داشته باشد اما بصورت جمعي. اين امر نياز به تدارک کار و سازمان يابي دارد. حرکت در اين جهت نياز به افق ضد سرمايه داري دارد و به تشکلي که بتواند با اين افق هماهنگ باشد. حرکت در اين جهت نياز به زمان دارد. نياز به شناخت توان مان و حرکت در جهت ارتقاي آن يعني شرکت در مبارزه و پيوند آن با هدف نهايي يا فتح سنگر به سنگر تا الغاي کارمزدي دارد. جنبش کارگري ايران در مواجه با اين مساله 2 دو رويکرد را مطرح کرده است؛ رويکرد تشکل کارگري براي لغو کار مزدي و رويکرد اتحاديه اي يا سنديکاليستي . 

رويکرد اتحاديه اي يا سنديکاليستي،
  امروز شما اين جا ياد دوستي را گرامي داشتيد که تمام عمر فعاليت کارگري اش را در خدمت اهداف اتحاديه اي گذراند يعني ساختار فکري اش براي مبارزه ط.ک. ازين مجرا تغذيه مي شد بنا براين براي ورود به بحث اين دو رويکرد از اين منظر آغاز مي کنم اما بحث من روي افراد نيست بلکه ساختار موضوع است. تجربه 100 ساله اخير نشان ميدهد که تشکل هاي رسمي سرمايه داري با نام اتحاديه يا سنديکا اصلا در فکر ساختن سنگري يا فتح سنگري نيستند آن ها به عنوان سنگري از جامعه مدني بورژوايي بخشي از نظم حاکمند و وظيفه ي ميانجيگري بين طبقه اي و فراطبقه اي براي ملايم ساختن تضاد آشتي ناپذير بين کار و سرمايه را به عهده دارند به همين سبب هم رسما مورد تاييد سيستم هستند و روساي آن در کشورهايي که رسميت دارند هم کاسه ي روساي جمهور و نمايندگان مجلس هستند و با طبقه اي که آن را نمايندگي مي کنند ذره اي همساني ندارند. گاه و به ويژه در کشورهاي  کمتر صنعتي  و حتي در کشورهاي صنتعي انسان هاي واالايي هم در ميان شان ديده مي شود که کارگرند و غم کارگران را دارند ولي بدليل سلطه رفرميسم، توده هاي کارگر فکر مي کنند که اين تنها گزينه ممکن است يا به آن ها اينطوري القا مي شود. اما مساله برسر افراد نيست بلکه برسر ساختار و کارکرد انست. آن ها هم مجبورند  به روال معمول اتحاديه ها کار کنند و خود شان را با آن هماهنگ سازند. اتحاديه ها نمي توانند مبارزه ضد سرمايه داري و هدف نهايي الغاي کارمزدي را به پيش ببرند. آنها تنها ظرف چک و چانه زني براي حداقل هاي مربوط به کار و دستمزد و آشتي طبقاتي اند. اتحاديه اندکي بعد از انترناسيونال اول استحاله خود را شروع کرد. و بسرعت به تکامل رسيد. با نگاهي تاريخي به مساله اتحاديه مي بينيم که اين نهاد کارگري بخاطر سياست هايي که در عمل در پيش گرفت مورد انتقاد بود. 

 مارکس نبرد کوچک اتحاديه با بورژوازي را تعديل مزد و شرايط کار اما نبرد بزرگ او را نبرد براي انقلاب اجتماعي مي دانست به همين سبب در سخنراني خود در گردهمايي احزاب سوسياليست اروپا در 1865 سياست اتحاديه را به نقد مي کشد و مي گويد که طبقه کارگر بهتراست تاثير نهايي مبارزات روزمره اش را زياد دست بالا نگيرد و به علل اصلي که اين تاثيرات را کند مي کند توجه کند و در ادامه کارگران را به به طرح راه حل انقلابي خود يعني شعار لغو کار مزدي فرا مي خواند: Nieder mit den Lohnsystem!. يا نقد برنامه گوتا و برخورد با نظرات لاسال در حقيقت در خود برخورد با شيوه عمل اتحاديه ها را در بردارد. مارکس وابستگي اتحاديه به احزاب و افراد را رد مي کند و اين چيزي است که با خود استحاله اتحاديه آلمان را کامل کرد و در دو جنگ جهاني به نفع بورژوازي وارد جنگ شد و بعد هم کاملا از سياست بريد و به قول خودشان به حزب مذاکره تبديل شدند. Tarifpartei
انگس در مطلبي راجع به اتحاديه هاي انگليس مي گويد: اتحاديه ها در سال 1824 قانوني شدند. اکنون عملکرد آن ها به عنوان يکي از عوامل تعين کننده در تنظيم دستمزدها مورد قبول است. اما آيا اين بايد هميشه هدف غايي کارگران انگليسي باقي بماند.اين مبارزه تنها وسيله است نه هدف. ما از مبارزه کارگر عليه سرمايه صحبت مي کنيم. تا زماني که سيستم مزد وجود دارد اين مبارزه نيز وجود خواهد داشت. درهر مبارزه يک طبقه با طبقه ديگر، هدف بلاواسطه مبارزه براي قدرت سياسي است. 

متاسفانه بايد بگويم که اتحاديه هاي کارگري وظايف خود را به عنوان حراست کنندگان ط. ک. از ياد برده اند.  ... جنبش کنوني که صرفا وقف دستمزد بيشتر و ساعات کار کمتر مي باشد. طبقه کارگر را به دايره شومي انداخته است که هيچ راه فراري در آن وجود ندارد. نکته اصلي کمي دستمزد نيست بلکه خود سيستم مزد است. بايد يک شوراي متحده – يک تشکليلات سياسي طبقه کارگر به عنوان يک کل بوجود بيايد.
گرامشي در برخورد با سياست اتحاديه مي گويد: سازمان هايي از نوع اتحاديه نمي توانند فراتر از دولت بورژوايي گام بردارند . آن ها در قلمرو مناسبات شهروندها نسبت به هم در دموکراسي بورژوايي واقع مي شوند نه در قلمرو توليد که روابط آن برمبناي استثمارگر و استثمارشونده است. وي معتقداست:  روابط قانوني شرايط زندگي کارگران را بهبود مي بخشد ولي چيزي بيش از يک سازش نيست. اتحاديه روابط قانوني را پايدار تلقي مي کند و غالبا با ديدگاه مالک ازين روابط دفاع مي کند. انظباط اتحاديه در خدمت سرمايه است.  او مي گويد: نزديک نبودن قدرت يابي پرولتاريا دليل اين نمي شود که بگذاريم بورژوازي از ط.ک. به عنوان پياده نظام خود استفاده کند. مي گويد بيگانگي بسياري از کارگران بخاطر اتحاديه هايشان است. چون آن ها باعث کسب رفرم در سيستم سرمايه داري هستند. بنابراين اتحاديه ها ستادي و ساختاري هستند. اصولا همه سازمان هاي موجود کارگري به تاريخ تسلط سرمايه تعلق دارند و با کارکرد آنها، کارگران تاجر محسوب مي شوند که با کالايشان يعني نيروي کارشان تجارت مي کنند. اين دستگاه عريض و طويل يعني اتحاديه ها براي تمرکز کارگران درست شدند. آنها قيمت نيروي کار و زمان کاررا تعين مي کنند. به بازار کار نظم مي دهند. انها قانونيت نظام سرمايه داري را مي پذيرند، آن را امري ابدي مي بينند و از جنبه هايي دفاع مي کنند که مالک دفاع مي کند.

 حالا که خيلي از آن زمان گذشته واتحاديه ها به جزئي از سيستم تبديل شده اند و ديگر کسي از انقلابي بودن آن ها حرفي نمي زند خودشان هم چنين ادعايي ندارند. روساي شان در حد وزير و وکلاي مجلس هستند و با آن ها مراوده دارند نه با کارگران. البته در روز کارگر لطف مي کنند و براي کارگران سخنراني مي کنند و گاهي حرف هاي راديکالي هم مي زنند که از آن سن فراتر نمي رود. 

اتحاديه در ايران
 اتحاديه در سال 1284/1905  توسط کارگران چاپ در تهران تاسيس شد و بعد در مشهد، تبريز و انزلي.شعارهاي اين اتحاديه ها هم اقتصادي و هم سياسي بود يعني: مزد عادلانه، 8 ساعت کارروزانه، زمين براي دهقانان و تشکيل جمهوري بعد در سال 1300/1921 شوراي مرکزي اتحاديه هاي حرفه اي ايران تاسيس شد ودر 1304/1925 به انترناسيونال 3 کارگري پيوست که طبق سياست حزب بلشويک اتحاديه ها در خدمت حزب به کار گرفته مي شدند و در ادامه از 1320 تا 1326 فعاليت اتحاديه ها علني بود. سنديکاي کارگران شرکت نفت در 1321 تشکيل شد و طبقه قاعده بالا در خدمت حزب توده قرار گرفت  يا حزب توده از آن در جهت اهداف خود استقاده کرد - شوراي متحده کارگري- . سپس شاه سنديکاهاي فرمايشي را رسميت داد. البته در همه ي اين موارد حتما در اين نهادها کساني، کارگراني بودند که با نيت خدمت به طبقه کارگر حرکت مي کردند  اما متاسفانه در ظرفي که گنجايش آن را نداشت. بعد از همه اين تغييرات و استحاله ها بازهم شاهديم که دوستان کارگر ما بيراهه مي روند. دو سنديکايي که تشکيل شد و اين همه خرج برداشت، چه حاصلي ببار آورد. آيا بقول دوست کارگرمان از سنديکاي هفت تپه که در مناقب اتحاديه شان مي گويد که از وقتي که تشکيل شد ديگر اعتصابي رخ نداد. مي بينيم کارگر به خواسته هاش نرسيد. دستمزدها کماکان پرداخت نميشود. زندان هم به آن اضافه شد. اعتصابي هم نيست. البته اوضاع همين طور باقي نماند و خوشبيني جا عوض کرد، اعتصابات دوباره شروع شد. ولي اعتماد به نظام سرمايه داري و تعليق اعتراضات کارگري حسن نيست که فرياد زده بشود. تازه بعد از بگير ببندها دوستان متوجه ميشوند که کارگران نمي توانند ايزوله حرکت کنند اما شيوه بيان اين خواست درد آوراست. رضا رخشان 6.9.88 ميگويد ما کارگران به عنوان قشري زحمتکش که از هرگونه امکاناتي محروم است چاره اي جز اتحاد نداريم. آخوندها خودشان را طبقه روحاني مي خوانند اما کارگران قشري زحمتکش ميشوند. 

رويکرد ضد سرمايه داري
رويکرد ضد سرمايه داري  براي رسيدن به اين اهداف در شرايط فعلي منشور مطالبات پايه اي کارگري را پيشنهاد مي کند. اين کار از سنديکاها برنميايد. تنها اتکا به قدرت متحد و آگاه و سازمان يافته با افق طبقاتي است  که مي تواند پرچم مبارزه را بلند کند و بنا برتجربه تاريخي تنها سازمان يابي شورايي ضد سرمايه داري توان اينکار را  دارد. گام اول اين مبارزه منشور پايه اي که بايد همه حول خواسته هاي مطرح شده به تناسب قواي امروزي مان متحد شويم. و با آغاز اين اتحاد سنگ بناي سازمان يابي توده اي ضد سرمايه داري را بگذاريم چون براي تحميل اين خواسته ها هرچند که پايه اي نياز به سازمان يابي سراسري و شورايي طبقه مان را داريم. در هرجا که کار مي کنيم. توي کارخانه ها، مراکز فروش نيروي کار، مدارس، بيمارستان ها، دانشگاه ها، همه مراکز کار و توليد و محلات شوراهايمان را ايجاد کنيم ممکن است  کار سختي باشد اما کار نشد ندارد و براي ما که تجربه ي دو رژيم سرکوبگر و مبارزه با آنها را داريم امکان پذير است. براي تغيير دادن جهان کارگران بايد ياد بگيرند که خود را تغيير دهند و جامعه را طوري تغيير دهند تا يک نظام توليدي و توزيعي برنامه ريزي شده توسط خود توليد کنندگان مستقر شود. ريشه هاي چنين تغييري خود را در شوراها مي يابند.  سازمان شورايي کار و توليد متشکل از همه آحاد شهروندان است. همه آحاد با نقش کاملا برابر در برنامه ريزي توليد و کار اجتماعي و توزيع محصول اجتماعي و با ظرفيت و قدرت خلاقيت برابر در دخالتگري اجتماعي. محو سرمايه و مناسبات مبتني برآن موکول به تحقق اين مولفه هاست. بدون جنبش نيرومند شورايي و سوسياليستي شانسي براي استقرار يک دولت پرولتاريايي نيست. هرچه سازمان يافتگي شورايي کارگران نازل تر و هر چه سطح آگاهي کارگران پايين تر، هر چه آمادگي کارگران براي دخالت مستقيم و خلاق در سازمان کار سوسياليستي ضعيف تر باشد دشواري انقلاب کارگري بيشتر است. 

شوراها هم ظرف تعرض پرولتاريا عليه کار مزدوري است و هم آحاد طبقه کارگر را به دخالتگري مستقيم در اين تعرض فرا مي خواند و سازمان مي دهد. اين نهال مي تواند در بطن جامعه سرمايه داري شاخ و برگ بيابد. 

شوراها بستر تجهيز، تدارک، آموزش و سازمانيابي بيشترين بخش توده هاي طبقه کارگر براي مدنيت سوسياليستي است. همانطور که براي ديدن يک دوره آموزش کاري محتاج به انجام پرکتيکوم هستيد شورا ها محل تمرين براي کسب قدرت سياسي و ايجاد دولت کارگري است.  بخودمان اعتماد کنيم و به جلو برويم. کوشش هايي هرچند خام در اين زمينه شروع شده است که بايد تداوم پيدا کند و تصحيح و تکميل شود. در دي ماه 88 خبر اعلام شوراي موقت کارگران ذوب آهن اصفهان را شنيديم و در 22 بهمن 88 مطلبي از اتحاد براي ايجاد شوراهاي سراسري کارگري 

چرا ما ما اين مطالبات را پايه اي مي دانيم؟ 
براي اين که در مقايسه با ساير نقاط جهان به ويژه کشورهاي صنعتي مي بينم که دهها سال است  که ط.ک.آنجاها با مبارزه خود حق تشکل، اعتصاب، اعتراض، بيمه همگاني، بيمه بيکاري و غيره را بدست آورده اند گرچه آن ها هم که حالا در موضع ضعف هستند بسياري از دستاوردهايشان را دارند از دست مي دهند. اما ما يا آنها را بدست نياوريم و يا حداقل هايي را که داشتيم هم از دست داديم. 

چرا اين مطالبات را عمومي مي دانيم؟ براي اين که براي دستيابي به آنها نياز به مبارزه در سطح وسيع داريم چون سرمايه در مقابلش تسليم نمي شود و مقاومت مي کند. 

اين مطالبات چه مي گويند؟ مي گويند که اين خواسته ها بايد از بخشي از  ارزش اضافي توليد شده توسط ما يا سود بقول آنها برآورده شود. چون ما تمام نيروي کار مقدور يک روز خود را به سرمايه دار مي دهيم اما سرمايه دار به ما حداقلي را مي پردازد که ما فردا قادر بکار باشيم اما حتي اين حداقل هم پرداخت نمي شود و ما مجبور به اضافه کاري، کار در روزهاي تعطيل و در ايران مجبور به دوشيفته کار کردن هستيم.

 اين مطالبات پايه اي و عمومي کدامند؟ 

-  تعين دستمزد با توجه به توليد ناخالص داخلي: انگلس در مطلب مزد عادلانه براي کارعادلانه مي گويد. کارگر مزدش را با بخشي از محصول کارخود پرداخت مي کند نه با سرمايه سرمايه دار. پس بايد محصول کار به کارگر تعلق بگيرد نه به سرمايه دار. عدالت اقتصادي در س.د. معني ندارد. عدالت يک جانبه و به نفع سرمايه دار است.
-  پرداخت به موقع حقوق همه شاغلين
-  برقراري سرويس اياب و ذهاب و غذاي رايگان در همه ي شيفت هاي کاري در مراکز کار و توليد
-  لغو قانون استخدام موقت و شمول قانون کار براي همه کارگران بدون توجه به تعداد کارگران کارگاه ويا مليت 

-  تامين اجتماعي، حقوق بيکاري بيمه بيکاري نبايد ازحداقل دستمزد کارگران شاغل کمترباشد، بازنشستگي و از کارافتادگي براي همه
-  بهداشت و دارو و درمان رايگان براي همه
-  حمل و نقل عمومي رايگان
-  آموزش عمومي تا پايان تحصيلات دانشگاهي رايگان
-  مهد کودک، کودکستان و ساير مراکز لازم رايگان
-  رفع تبعيض جنيستي در همه زمينه ها از حقوق جزايي و کيفري، ازدواج، ارث، مدني، کار و... ايجاد فرصت هاي شغلي براي زنان و امکاناتي رايگان چون شيرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوري و رخت شوي خانه به صورت گسترده و فراگير در محل هاي کار و سکونت تا زمينه اجتماعي شدن کارخانگي فراهم شود.

-  عدم دخالت در زندگي خصوصي افراد اعم از عقايد، پوشش، روابط زن و مرد، گرايش جنسي و...
-  رفع آپارتايد جنسي در همه موارد در کل جامعه
-  کار خانگي بايد از بين برود اما تا آن زمان بايد به کساني که کارخانگي را انجام مي دهند اعم از زن يا مرد چون هرکارگر ديگر دستمزد پرداخت شود. 
-  زنان شاغل در کار کشاورزي، قالي بافي و صنايع دستي بايد درپوشش تامين اجتماعي و قانون کار باشند
-  زندگي و مسکن مناسب و مراقبت رايگان از معلولين و سالمندان و تهيه امکانات مناسب آنها 
-  ممنوعيت کار کودکان زير 18 سال و تامين زندگي کودکان 
-  پرداخت ماهانه کمک مالي به همه افراد زير 18 سال
-  تامين مسکن مناسب و وسايل رفاهي و ارتباطي براي همه  

-  تامين آزادي هاي سياسي پايه اي براي همه يعني حق تشکل، تجمع، تحصن، تظاهرات، اعتراض، آزادي بيان، عقيده، اتحاد، مطبوعات، رفع سانسور و شرايط خودسانسوري، دسترسي بدون فيلترينگ همه به منابع اطلاعاتي و ارتباطي و در راس همه اين ها آزادي زندانيان سياسي: کارگران، زنان، دانشجويان و سال گذشته
-  ممنوع شدن تعقيب سياسي، تهديدها، دستگيري ها، شکنجه، مصاحبه هاي راديويي و تلويزيوني و مطبوعاتي تحت فشار و شکنجه و لغو مجازات اعدام به طور کلي 

 اين مطالبات توسط کميته هماهنگي براي ايجاد تشکل کارگري در اول ارديبهشت 1387 مطرح و در سايت کميته درج شد سپس در ارديبهشت 1388 متن تکميل شده تر ان در سايت ارائه شد که ما هم بعنوان فعالين لغو کار مزدي اونا رو قبول داريم . اين مطالبات مي تونه گسترده تر هم بشه. بعدها ديديم که کارگران واحدهاي توليدي مختلف هم مطالبات خود را ارائه دادن که با اين مطالبات هم خوني داره مثل مطالبات جمعي از کارگران ايران خود رو، مطالبات فعالان ضد سرمايه داري گيلان و مطالبات بخشي از کارگران، دانشجويان و زنان

اخيرا در 21 بهمن 88 هم سنديکاهاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني، کشت و صنعت هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه به ضرورت ارائه مطالبات کارگري رسيده اند که در نفس خود گامي به جلو است. اما بنا برخصلت سازمان اتحاديه اي خود اين مطالبات را  تنها  به 9 مطالبه تقليل دادند. مي گويند همه نعمات را ما توليد کرده ايم اما نمي گويند دستمزد بايد برمبناي ثروتي که ما توليد کرده ايم تعين شود بلکه تصميم گيري در مورد آن را به مجامع عمومي کارگري مي سپرند و خود موضع نمي گيرند. حرفي از بهداشت، درمان، آموزش و نگهداري سالمندان و معلولين رايگان نمي زنند. تامين اجتماعي را فقط براي بازنشستگان ضروري مي دانند. با کار کودکان برخورد نکرده اند. با مسائل زنان و زنان خانه دار و کشاورز و قالي باف و کارگاه هاي فاميلي و کار بيرون در منزل مثل بسته بندي و مونتاژ و غيره نپرداخته اند. مساله امکان پذير بودن يا نبودن مطالبات نيست بلکه آوردن مساله به اذهان عمومي خود يک بخش کار است هرچند که بسياري ازين مطالبات در همين سيستم سرمايه داري به شيوه هايي نه مطلوب انجام مي شود. 

 بعضي ها اين کارها را براي زمان اعتلاي انقلابي مي دانند. اعتلا چيزي آسماني نيست بلکه از دل شدت يابي مبارزه طبقاتي و در موقعيت تقابل بين طبقات متخاصم اجتماعي بيرون مي آيد الان 30 سال است که در حالت تدافعي هستيم. اگر مبارزه طبقاتي سازمان يافته که ضد سرمايه داراي است نباشد اعتلا انقلابي اي هم نخواهد بود. بايد ريشه يابي کرد. عامل شکست و پس رفت جنبش را پيدا کرد. راز مطلب اين است که رهبري جنبش در جهان در دست رفرميست هاست. مثلا در ايران چرا ما از مبارزه ضد سرمايه داري مي ترسيم. براي اين که سرمايه همه ابزار را براي انحراف ما بکار مي گيرد. سرکوب و اختناق بخشي از آن است تمامش نيست. مبارزه ما در هرلحظه بيانگر قدرت صف آرايي ما برعليه استثمار سرمايه داري است. اگر نمي توانيم حمله کنيم و فقط دفاع مي کنيم سازمان دهي و صف آرايي ما اشکال دارد و نمي تواند بين اهداف فوري و آتي پيوند برقرار کند يا اهداف آتي برايش مطرح نيست. وقتي قدرتي نداريم سرمايه از ما نمي ترسد. اخراج مي شويم. کار مي کنيم دستمزد مان را نمي دهند و برايش دست به دامن امام زمان مي شويم. انسجام نداريم. همبسته نيستيم. همين ها نقطه ضعف ما مي شود. بايد ازضعف با مبارزه عليه سرمايه به سمت قدرت برويم. بصورت يک جنبش طبقاتي ظاهر شويم. در درون آن عمل کنيم. دخالت کنيم. آموزش ببينيم. ياد بگيريم. تصحيح کنيم. انوقت اعتلاي انقلابي هم خواهد آمد. هرخيزشي با هر محتوايي اعتلاي انقلابي نيست. بايد زيرپاي رفرميست ها را در جنبش خالي کرد. اين بستري قابل مصادره براي اين گروه و آن حزب نيست بلکه بستر مبارزه براي مطالبات پايه اي طبقه کارگر با چشم انداز ضد سرمايه در مرحله اول است و سپس گسترش آن براي کسب قدرت سياسي. در اين مبارزه نقش کارگران آگاه و فعالان آگاه گارگري که در پيوند تنگاتنگ با توده هاي کارگر باشند و از نياز آنها حرکت کنند و با آنها براي ارتقاي سطح مبارزه کوشش نمايند، و نه از منافع حزبي و سازمان و گروهي بسيار مهم است. اين گوي و اين ميدان.

*-  متن فوق را براي ارائه در سميناري که به دعوت کميته فعالين کارگري سوسياليستي فرانکفورت در 8 ماه مه 2010 تشکيل شده بود آماده کرده بودم. بحث ها بر محتواي اين متن اما نه به صورت رو خواني پيش رفت و من متن را با توجه به مسائل مطرح شده تکميل کردم.
ناامني محيط کار و انفجار در کارخانه کيمياگستران شازند خرداد 1387
مصاحبه با راديو دموکراسي شورائي 

مساله ناامني محيط کار و شرايط کار يک مساله کليدي در فعاليت هاي اقتصادي است. اين که چرا در ايران و در خيلي از کشورهايي که سطح توليد را شدت زيادي بخشيده اند و نيروي کار ارزان را بخدمت گرفته اند، به آن توجه نمي شود به انتظاراتي برمي گردد که در آن جاها نسبت به سرمايه گذاري وجود دارد. معمولا سرمايه گذارن در اين کشورها با نيروي کاري مواجه اند که سازمان يافته نيست. تشکل سراسري ندارد. طبقه کارگر قدرت ندارد تا از نيروي کار در مقابل سرمايه دارن که به صورت يک طبقه در مقابلشان قرار دارند دفاع کند. در نتيجه آن ها براي اين که به اصطلاح ارزش افزائي سرمايه را بيشتر کنند، براي اين که مخارج توليد را پايين بياورند از چيزهايي مي زنند که در حقيقت ضروري هستند و بايد باشند تا حفاظي براي کارگران ايجاد کنند. يکي از چيزهايي که اين ها براي بالا بردن سود و پايين آوردن مخارج به اصطلاح رويش سرمايه گذاري نمي کنند، مساله ايمني محيط کار است. بطور مثال وقتي يک کارخانه و مخصوصا يک کارخانه شيميايي شروع به کار مي کند، بايد از قبل برنامه ريزي شود که چون محصولات موادي بسيار خطرناک هستند، احتمال انفجار در اين جا وجود دارد. نه تنها انفجار در يک نقطه بلکه مي تواند به جاهاي ديگر گسترش پيدا کند، به کارخانه هاي مجاور منتقل شود. بنابراين بايد همه امکانات(ايمني) در آن جا موجود باشد. ولي ما مي بينيم که مثلا در اين شهرک شازند 20 کارخانه وجود دارد ولي در اين شهرک صنعتي با 20 کارخانه اصلا پايگاه آتش نشاني وجود ندارد. به ويژه اين که حداقل اين دو کارخانه اي که جديدا آتش گرفتند يعني کيمياگران و کيميا گستران سپهر دو کارخانه شيميايي هستند و موادي در آن ها هست که بالفطره(بالقوه) موادي آتشزا هستند و مي توانند منفجر شوند. اين جا پايگاه آتش نشاني وجود ندارد، تازه فقط اين نيست که پايگاه آتش نشاني وجود ندارد بلکه جامعه هم براي کارگران ارزشي قايل نمي شود؛ براي مردمي که ممکن است برايشان اتفاقي بيفتد. بعد از نيم ساعت که يک ماشين آتش نشاني از جاي ديگر به کارخانه مي آيد مي فهمند که شير آب آن خراب است. وقتي شير را درست مي کنند متوجه مي شوند که ماشين آب ندارد. ماشين به شهر برمي گردد تا آب بياورد؛ يعني در آن محل(شهرک صنعتي) نه تنها امکانات ندارد، پايگاه ندارد، حتي شير آب هم براي آتش نشاني تعبيه نشده است. ماشين به شهر مي رود تا آب بياورد. يک ساعت مي گذرد. با آتش سوزي اي که با مواد شيميائي و منفجره است بعد يکساعتي چه کاري مي توانند بکنند. به همين دليل است که اين همه کشته مي دهد. تا آن جا که من بررسي کردم 33 کشته و 50 زخمي شدد که در بيمارستانند و معلوم نيست چند نفرشان زنده بمانند. آن هايي هم که زنده بمانند و کارگران ديگري که زخمي هم نشدند با توجه به پخش شدن مواد سمي و گارهاي سمي چقدر سلامت شان بخطر بيفتد مشخص نيست.

حوادث ضمن کار الان در ايران به دليل همين نبود امکانات ايمني و شرايط مناسب محيط کار، به مسئله خيلي مهمي تبديل شده است. در سال گذشته کارگري يعني از ماه مه 2007 تا ماه مه 2008 در ايران 177 نفر از حوادث ضمن کار مردند. تعدادي در اثر سوختگي و انفجار مردند. 13 مورد آتش سوزي رخ داد. وقتي آدم نگاه مي کند مي بيند که درسال جديد يعني از ماه مه 2008 به اين طرف اين حوادث خيلي گسترده شده است. در هر هفته در ايران يک حريق پيش مي آيد. تعداد کشته شده ها و خساراتي که ببار مي آورد هواره بيشتر مي شود. مثلا در ماه گذشته در شيراز 30 نفر از کارگران ساختماني به دليل اين که شرايط خوب کار را نداشنتد جانشان را از دست دادند. بنابراين يک مساله نبود شرايط ايمني است و اين برمي گردد به سياست هاي سياست گذاران اقتصادي. براي اينان يعني کارفرما و دولت، کارگران هيچ آدم بحساب نمي آيند که برايشان وقت بگذارند، نيرو بگذارند و برايشان خرج کنند. مساله فقط اين نيست که براي اين کارگران وسايل ايمني فراهم نيست بلکه آن ها از همه چيزهايي که مي تواند يک کارگر داشته باشد محروم هستند. بنابراين کسي ازين کارگران حمايت نمي کند. مساله نبود شرايط ايمني در جامعه هم مطرح نمي شود. رسانه ها اصلا به آن نمي پردازند. وقتي جان کارگران گرفته مي شود کسي با آن برخورد نمي کند.

در همين مورد خاص ما مي بينيم که تا سه روز اصلا در باره اش بحثي نمي شود. گزارش هايي را سازمان ها و ان. جي. او.ها منتشر مي کنند. تازه بعد از آن نماينده شهر انتقاد مي کند. سه روز بعد از انتقاد او در شهر عزاي عمومي اعلام شد. بعد نيرو فرستادند تا کنترل کنند که چه کساني به شهر مي آيند و به آن دهکده اي مي روند که 11 نفر از کارگران کشته شده در انفجار از آن جا بودند. آخرش خيلي ساده تقصير را بگردن کارگران انداختند و گفتند بي احتياطي کارگرها باعث آتش سوزي شد. وقتي چنين چيزي گفته مي شود يعني مي خواهند مسئوليت هاي بعدي را هم از روي دوش خودشان بردارند.

س: با توجه به اين که اکثر کارگران شازند به صورت قرارداد موقت کار مي کردند طبيعتا از بيمه هاي درماني هم محروم بودند. وضعيت کارگران آسيب ديده از انفجار چه خواهد شد؟

ج: همان طور که گفتم خبر در رسانه ها پخش نشد. جان کارگران هيچ اهميتي نداشت. کسي تا حالا علتش را پي گيري نکرد يا فقط خبر کوتاهي در باره اش آمد. ولي ما مي بينيم که خانواده کارگران خيلي آگاهانه مقصر را سرمايه داران اعلام کردند. در مصاحبه هايي که با خانواده شد مثلا زن جواني از همسرش مي گويد که بخاطر مخارج عروسي مجبور شد در آن جا کار کند. مي گويد شوهرش مي دانست و مي گفت که دستگاه نشت مي کند و مواد بيرون مي ريزد و اگر جرقه اي بزند همه ما پودر مي شويم. يعني در حقيقت توده هاي مردم مقصر اصلي را مي دانند( مي شناسند). اين جا خانواده ها خواهان غرامت شدند. بايد رويش کوبيد. متاسفانه همان طور که گفتم يک سازمان سراسري کارگري وجود ندارد. يک سازمان سراسري که ضد سرمايه داري هم باشد و بتواند منافع کارگران را دنبال کند. در خيلي جاها و حتي در بخش هايي از ايران تشکل هايي هم کارگران دارند ولي اين تشکل ها تشکل هايي که واقعا دنبال منافع کارگران باشند نيستند که اين مسايل را دنبال کنند. ولي واقعيت اين است که مي بايستي در شهرکي که 20 کارخانه دارد، راهش اين بود که هرکدام ازين کارخانه ها شوراهاي خود را داشتند. بعد يک شوراي شهرک مي بود که شرايط ايمني کارخانه ها را کنترل مي کرد و با قدرت اين ها را به کارفرماها مي قبولاند که بايد اگر اين کارخانه باز مي شو اين امکانات را داشته باشد. ولي متاسفانه از طرف ادارات دولتي ، از طرف اداره اطفاي حريق کساني هم براي کنترل مي آيند ولي چون اين ها کساني هستند که دستمزدهاي شان کم است و هم فساد در جامعه، فساد مالي در جامعه بصورت امري نهادي در آمده است، به بند و بست کشيده مي شوند و ناديده مي گيرند که آيا امکانات وجود دارد يا ندارد. اگر وجود دارد آيا کامل هست يا نيست. يه اين طريق مخارج توليد براي کارفرما کم مي شود.

ولي اگر در شهرک شوراي کارگاه وجود داشت. و بايد اکنون همين کارگراني که ماندند و کارگران ساير کارخانه ها و شهرک ها اولا شوراهاي محل کارشان را درست کنند. شوراهاي شهرک ها را درست کنند بعد شوراهاي سراسري که اين ها را بهم پيوند دهد. بايد همه کارگران در ايران از اين امر حمايت کنند. ازين خانواده ها حمايت کنند و دنبال مساله را بگيرند و بخواهند که سرمايه دارها و دولت را که حامي آن هاست تحت فشار قرار دهند که اين خانواده ها بايد تامين مالي شوند. اين ها(کارگران) قرارداد موقت بودند. من خواندم که 100 درصد شان با قرارداد موقت بودند و تنها تعداد بسيار کمي از کارگران قرارداد کار دارند. بايد اين کارگران وخانواده ها مورد حمايت نيروهاي کارگري در سراسر ايران قرار بگيرند. مردم هم از آن ها حمايت کنند تا در نتيجه دولت و سرمايه دارها تحت فشار قرار بگيرند تا اين خانواده هاي بازمانده را تحت تکفل بگيرند. به آن ها براي مخارج زندگي شان پول پرداخت شود. بيمه شوند و آينده بچه ها و کساني که باقي ماندند تامين شود. تنها راهش همين است.          پياده شده در 2012
بحران صلاحيت در کارخانه لاستيک سازي البرز*
کارگران: سهامدار اصلي بي لياقت است و فاقد صلاحيت!!!!

وزارت کشور، وزارت صنايع و وزارت کار معتقدند سهامدار اصلي صلاحيت ندارد!!!

هيات تشخيص اداره کار اسلام شهر به نفع کارگران راي داده است و کارفرما موظف شد حقوق 2 ماه را بپردازد

آينده و زندگي کارگران لاستيک البرز در دستان رئيس جمهور است!!!

بحران توليد و عدم پرداخت دستمزدها در لاستيک البرز از زمستان 1386 درست 8 ماه قبل آغاز شد. قبل از آن کارخانه به روال جاري و با حداکثر ظرفيت کار مي کرد . اما 4 ماه بود که کارفرما در پرداخت دستمزدها اشکال تراشي مي کرد. چون کارگران دخالتي در امور اداره کارخانه نداشتند و فقط کار مي کردند طبيعي است که نمي دانستند کارفرما با توليد آن ها چه مي کند، آيا کالاهاي توليد شده به فروش مي روند و تقاضاي آن در بازار چگونه است، مسلما اين يکي را از موجودي انبار و حمل ونقل کالا متوجه مي شدند.. تهيه مواد اوليه و کمکي براي توليد بعدي چگونه است. برنامه هاي آتي براي آموزش و بازآموزي و طرح توسعه برچه روالي است. و مهم تر از همه حساب سود و زيان و بيلانس کار برچه مبنايي است. چيزي که تنها مديريت و افراد مورد اعتماد کارفرما به آن دستيابي دارند.

با چنين پيش زمينه اي بعد از 4 ماه تحمل دريافت نکردن دستمزد- چرا تحمل کردن؟ - در اوايل بهمن ماه کارگران تصميم به اعتصاب مي گيرند. شعارهاي کارگران در ايام اعتصاب در هاله اي از ابهام، استعاره، عدم صراحت و عدم شناخت سيستم سرمايه داري و يا شايد خود سانسوري يا عدم تجربه کافي يا عدم درس آموزي از هزاران موارد مشابه در سال هاي اخير و هم زمان با اين مجموعه تهديد به استفاده از قدرت کارگري همراه است. نگاهي به آن ها مي اندازيم: "حکومت عدل علي، اين همه بي عدالتي"   در اين جا کارگران براي بيان واقعيت جامعه ي ايران يعني سرريز بي عدالتي و فشار و دو قطبي بودن شديد به طعنه از حکومت عدل علي که مسئولين خود را با آن تعريف مي کنند، استفاده مي نمايند در حالي که هيچ تحقيق مستدلي از وضعيت اين دوره وجود ندارد که نشان دهد آيا عدلي حاکم بوده است يا نه و آيا اصولا مي توانست چنين باشد که وارد اين بحث نمي شوم.

"مسئول بي لياقت اين آخرين پيام است، جنبش کارگري آماده قيام است" اتفاقا مسئول بي لياقت نيست چون وظيفه خود را در جهت اهدافي که انتخاب کرده به خوبي پيش مي برد. اشکال در ديد ما از مسايل است که فکر مي کنيم مسئولين، کارفرمايان و مديران مراکز سرمايه داري به هدف خدمت به کارگران مسئوليت قبول کرده اند. در همين رابطه طالبيان دبير خانه کارگر اسلام شهر نيز مي گويد: متاسفانه در واگذاري واحد ها به بخش خصوصي شرايط به گونه اي شده است که مالکان جديد بيشتر به فکر سود، صلاح و منفعت شخصي هستند!!! شايد از او به عنوان کارگزار رژيم که شايد اعتقاد دارد و يا چنين تظاهر مي کند که سرمايه داران اسلامي تافته هاي جدا بافته اي هستند و براي خدمت به خدا و کارگران رنج سرمايه دار بودن را تقبل مي کنند، چنين برخوردي طبيعي است اما باور ما کارگران به اين که سرمايه داران با هم فرق دارند و سرمايه دار خوب و بد قائل شويم مثلا بگوئيم سهام دار اصلي بي لياقت است و قاقد صلاحيت، و احتمالا سهامداران کوچکتر خوبند يا خوبترند بيانگر ضعف ما در شناخت سيستم سرمايه داري و مناسبات حاکم در آن است. وقتي به بحث صلاحيت و لياقت مي رسيم به عنوان کارگري که به چگونگي اين مناسبات آگاه است و مي داند که سود چيزي جز بخش اعظم ارزش توليد شده توسط خود او و ساير هم طبقه اي هايش نيست، مي داند که کل ثروت اجتماعي توليد شده حاصل کار او و کارگران همه بخش ها و کارگراني که در گذشته کار کرده اند، مي باشد بدون تامل به اين نتيجه مي رسد که تنها کارگران اند که صلاحيت و لياقت اداره امور کارخانه و کارگاه و محل کار و زندگي و اداره کل جامعه را دارند و تنها در اين صورت است که ديگر هيچ انساني استثمار نخواهد شد.

در رابطه با قسمت دوم، چنين پيامي بايد پيامدهاي هماورد خود را داشته باشد. با چنين پيامي گمان بر اين مي رود که کارگران بسيار سازمان يافته و هدفمند حرکت کرده اند، يک تشکل سراسري رزمنده کارگري وجود دارد  و گام بعدي سرنوشت ساز خواهد بود و کاري خواهند کرد که مي تواند حداقل به عنوان نمونه حرکت کارگري، الگوي ساير کارگران قرار گيرد اما اتفاقي نيفتاد!

اعتصاب بعد از بيست روز با وعده ي مسئولين پايان يافت اما به وعده ها وفا نشد و اين اولين بار نبود بلکه بارها براي کارگران ديگر اتقاق افتاده بود. براي کارگران نساجي قائم شهر، براي کارگران سامکو، کارگران ايران صدرا، کارگران فرش گيلان، کارگران هفت تپه و صدها مورد ديگر اما بازهم ما به جاي تکيه کردن به قدرت طبقاتي خود و ابتکار عمل براي اداره کارخانه دست روي دست مي گذاريم و به اميد اين مسئول و آن سرمايه دار مي نشينيم. ما در اين کارخانه يک صندوق مالي داريم که 700 کارگر در آن هرکدام يک ميليون و 500 هزار تومان و در مجموع يک ميليارد و پنجاه ميليون تومان اندوخته دارند که مي توانيم دولت را مجبور کنيم تا با استفاده از اعتبار آن به ما وام بدون بهره يا کم بهره براي خريد مواد اوليه بدهد آنگاه با راه اندازي توليد و اداره شورايي امور نشان بدهيم که تنها و تنها کارگران اند که صلاحيت دارند.

اعتصاب پشت اعتصاب و کاربرد شيوه هاي مختلف اعتراض که هرکدام داراي نقاط قوت و هم زمان داراي همان ابهام و ضعف بودند. کارگران جاده تهران اسلام شهر را مسدود کردند تا خواسته هاي خود را به گوش ساير کارگران و مردم برسانند. کارگران در کارخانه با ايجاد سرو صدا توجه ديگران را جلب مي کنند و موفق هم مي شوند و مي بينند که صدها نفر از کارگران ديگر کار آن ها را تاييد مي کنند و همزمان بيش از هزار نفر از نيروي انتظامي و نيروهاي ضد شورش آن ها را محاصره مي کنند. اما ابهام مساله در پخش قران از بلند گوها و يا گفتن اين است که : يا امام زمان رحمي به حال ما کن ، ما را از شر اين مجلس رها کن، ما را از شر اين دولت رها کن. و فراموش مي کنند که گره کور کار ما تنها با دست خودمان باز مي شود. بايد به خود باور بياوريم . به قدرت خودمان، به عمل همبسته و سازمان يافته ي خودمان. هيچ دستي از آسمان به کمک ما نخواهد آمد. مساله در اين جا تضاد کار و سرمايه است. جنگ استثمار شونده و استثمار کننده در همه ابعادش از سرمايه داران فردي تا سهامي و تا دولت سرمايه داري که منافع آن ها را نمايندگي و محافظت مي کند. در اين صورت ديگر اميد هم به دولت سرمايه داري نخواهيم بست و نخواهيم گفت زندگي و آينده کارگران لاستيک البرز در دستان رئيس جمهور است. زندگي و آينده کارگران تنها در دستان کارگران است. تنها کارگران اند که آينده خود و جامعه را تعين خواهند کرد؛ اگر به قدرت خود ايمان بياورند. اگر شوراهاي ضد سرمايه داري خود را در محل کار تشکيل دهند. اگر تشکل سراسري خود را براي پيوند دادن شوراهاي خود برپا دارند. اگر در هر جايي که امکان دارند اداره محل کار را به عهده بگيرند و با تصرف محل کار و ابزار کار توليد را با نيروي خود و فشار به دولت براي تامين مايحتاج شان سامان دهند. اين امر امکان پذير است و صدها تجربه در جهان و در همين چند سال اخير آن را نشان مي دهد.*

کارخانه لاستيک سازي البرز ابتدا با نام " بي اف گودريج " در سال 1337 تاسيس شد. سپس نام آن در سال 1355 به " کيان تاير" تغيير کرد و سهام سرمايه گذاران خارجي به سرمايه داران داخلي فروخته شد. در سال 1358 زير پوشش سازمان صنايع ملي ايران در آمد. در سال 1368 موفق به اخذ گواهينامه استاندارد ملي براي انواع تايرهاي توليدي خود شد. در سال 1373 همراه با رونق پديده خصوصي سازي توسط دولت رئيس جمهور خاتمي 62،4٪ سهام آن به بخش خصوصي واگذار شد. در سال 74 عمليات طرح توسعه آن پايان يافت و ظرفيت اسمي آن به 30 هزار تن در سال رسيد. امروزه براساس آن چه که کارگران مي گويند توليد روزانه آن قبل از قطع توليد 60-80 تن در روز بود که چيزي در محدوده همان 30 هزار تن در سال است يعني کارخانه با حداکثر ظرفيت خود کار مي کرده است و با توجه به بازار مصرف بزرگ ايران امکان توسعه آن نيز وجود دارد. 

در سال 1380 دوباره نام آن تغيير کرد و لاستيک البرز ناميده شد و يک سال بعد توانست گواهينامه GCC را براي صدور لاستيک به حوزه خليج فارس دريافت دارد. توليدات آن شامل تايرهاي سواري، وانتي، اتوبوس، باري، صنعتي، راهسازي و کشاورزي است، يعني کارخانه در همه ي زمينه ها امکان عمل داشت و فعال بود. 

مقايسه ي صادرات آن در دو محدوده ي داخلي و خارجي از سال 1996 تا 2001 که در دست است نه تنها هيچ نشاني از بحران ندارد بلکه بيانگر رشدي بالاست. يعني در طي پنج سال صادرات آن حدودا در سطح صادرات به خارج بيست برابر و در سطح داخلي حدود 10  برابر شده است. 

تعداد  فروش تاير در فاصله 1996- 2001

	سال
	صادرات به خارج
	فروش داخلي

	1996
	13.614
	124.477

	2000
	48.066
	855.565

	2001
	265.220
	1.118.334


در سايت کارخانه آمده است:

-  که تاير البرز با کيفيت بالا، استاندارد بالا و اهداف بالا و مطابق با استانداردهاي قرن 21 است.

-  مديريت فعلي نتيجه ي چند دهه کار سخت، تجربه و پيشرفت در توسعه ي تاير و تکنولوژي است. و کيفيت لاستيک هاي توليدي ما مطابق استانداردهاي بين المللي است.
-  سياست مديريت شامل سرمايه گذاري در پروژه هاي جديد، توسعه شيوه هاي مديريت، توسعه منابع انساني، گسترش آموزش و دستيابي لاستيک هاي ايراني به مدارک استاندارد براي پروسه ي صادرات کالاست.
-  لاستيک البرز مي خواهد جايگاه بزرگتري در بازار جهاني از طريق مشاورات...، و جو کاري دوستانه براي دادن شانس به کارکنان براي مشارکت بيشتر!!! کسب کند. و در پايان تاکيد مي شود " ما معتقديم لاستيک البرز اکنون آماده ملاقات با قرن بيست و يکم است: با ما برانيد.
چنان که مي بيينيم کوچکترين اشاره اي به مشکلات اعم از توليدي، مالي، تکنيکي و فروش و ورشکستگي در ميان نيست. بنابراين ادعاي ورشکستگي توسط کارفرما هيچ مبناي واقعي ندارد. اين مساله را حتي مسئولين جمهوري اسلامي نيز مطرح مي کنند اما با زبان خاص خود. حاجي قاسمي رئيس سابق سازمان کار استان تهران مي گويد لاستيک البرز در وضعيت مناسبي قرار دارد اما کارفرمايش اشکال تراشي مي کند و اراده اشت بر ادامه توليد نيست. او هم چنين مي گويد که در سال 85 و 86 بحران کارگري آزاد دهنده اي وجود نداشت. براي او شرايط وحشتناک زندگي کارگران البرز و دهها کارخانه ديگر مساله ي آزاد دهنده اي نيست. البته با توجه به ضعف حاکم در جنبش کارگري او چندان بيراهه نمي رود و حرف دل سرمايه داران را مي زند.









سپتامبر 2008

نگاهي به سرمقاله کارگر پيشرو
ارتقاي جنبش کارگري در گرو دفاع از سنديکاي کارگران شرکت واحد است!!!
کارگر پيشرو در سرمقاله شماره 6 به چگونگي تحولات کارکري در ايران با نگاهي ويژه به اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوس​راني تهران و حومه مي​پردازد. به نکاتي اشاره مي​کند که بخشا کاملا درست است. از جمله آن​ها شدت يافتن تقابل کار و سرمايه در ايران است. اما از اين مساله کليدي جنبش کارگري به سرعت رد مي​شود و هم خود را معطوف به سنديکا مي​کند، گويي که مساله نه کارگران و حرکت آن​ها که نفس سنديکا عامل اين تغيير و تحول بوده است. آيا واقعا تمام شور و شعف کارگران در ساير مراکز کارگري ايران و در بين مردم تهران و ايران و فعالان جنبش کارگري آن گونه که سرمقاله بيان مي​کند وبدرستي که چنين است تنها به خاطر تشکيل سنديکاي کارگران شرکت واحد بود يا از خيزش دوباره حرکات کارگري - گرچه هيچ گاه نخوابيد و در همين چند سال حرکات موفقي چون اعتصاب کارگران ايران خود رو را در کارنامه اعتصابات کارگري ايران داريم- تشديد تقابل سرمايه و کار يعني درک اين رابطه و حرکت در جهت گسستن آن.  سرمايه يک رابطه اجتماعي و يک نيروي اجتماعي است، پس براين اساس سرمايه دار يک مقام اجتماعي را اشغال مي​کند تا در درون اين رابطه به ايفاي نقش بپردازد. رابطه اي که در سر ديگرش کار قرار دارد که بدون وجود آن سرمايه و سرمايه دار مفهوم خود را بدست نمي آورند. کار يعني وجود انسان هايي که در اين رابطه با فروش نيروي خود به سرمايه داران پول را سرمايه و صاحب پول را سرمايه دار مي کنند . همين رابطه اجتماعي که بر کار جمعي و مالکيت خصوصي متکي است تضاد سرمايه  و کارمزدوري  نام دارد بنا براين حل اين تضاد به از بين رفتن اين رابطه يعني تبديل شدن مالکيت خصوصي به مالکيت اجتماعي نيازمند است و اين يعني ضديت با سرمايه داري در جهت برانداختن اين رابطه يعني حذف و لغو استثمار نيروي کار يا به بيان ساده تر لغو شيوه اي از توليد و کار که منجر به استثمار و ايجاد ارزش اضافي مي​شود يعني لغو کار مزدوري. اين تنها راه رهايي از سرمايه داري و از استثمار است و کمونيست ها بايد براي آن فعاليت، تبليغ  ومبارزه کنند. اين امري تعطيل بردار نيست. در آن ملاحظه اين و آن را کردن جايز نيست زيرا منجر به رفرميسم، فرصت طلبي و پسيفيسم مي​شود. کمونيست ها از بيان مقاصد و نظريات خويش شرمنده نمي شوند و در همه حال آن را مقدم مي دارند. آن ها در اين راه براي  اهداف فوري طبقه کارگر مبارزه مي کنند يا از مبارزات شان در اين راه حمايت مي کنند اما هدف نهايي را فراموش نمي کنند. سعي مي​کنند همواره پلي بين اهداف فوري و آتي ايجاد کنند. به همين دليل وظيفه دارند مسائل را ازين ديد بررسي و تحليل کنند. اما کارگر پيشرو به اين امر معترض مي​شود مي نويسد: « در اين وضعيت غم انگيز!! گرايشي با نوشتن نامه هايي به کارگران شرکت واحد موجوديت سنديکا را به علت ساختار سنديکايي اش به زير سئوال مي برد . . . ، به انتخاب کارگران وقعي ننهاده در اين آشفته بازار خواست خود را پيش مي​برد » ، در اين جا گويي کارگر پيشرو با بقول خودش « گرايشي » خلق الساعه مواجه است که تاکنون وجود نداشته يکباره فرصت طلبانه سربلند کرده واز« آشفته بازار» موجود سوء استفاده کرده تنها مساله اش مطرح کردن خود و پيش بردن خواست خود است. گويي که اين « گرايش» کارگران شرکت واحد را به خاطر حرکت شان مورد شماتت قرار داده و ازساير هم طبقه اي ها خواسته از آن ها حمايت نکنند. گويي افشاي سازمان هاي کارگري وابسته به بورژوازي، چرائي ايجاد آن ها و نقشي که در واسطه گري بازي مي کنند، جنگيدن با کارگران است. گويي نشان دادن مقاطع درست و نادرست و ضعف و قدرت يک حرکت، ضديت با حرکت است و به جايش بايد فقط به تعريف و تمجيد پرداخت و از معايب چشم پوشي کرد. گويي نبايد به کارگران گفت آن چه که منجر به تقويت جنبش کارگري جهاني و تشديد مبارزه طبقاتي و حرکت ضد سرمايه داري مي شود اتحاد کارگران جهان و حمايت آن ها از جنبش​هاي کارگري وحرکت هاي ضد سرمايه داري در پهنه​ي جهان سرمايه داري است نه اتحاد سازمان هاي بورژوايي کار- نه کارگري-  و اتحاديه​ها و سنديکا​هاي رفرميست موجود است. گويي نبايد به کارگران شرکت واحد گفت که اطلاعيه سنديکاي شما (در تاريخ 16.02.2006) که از مجامع بين المللي و اتحاديه هاي کارگري جهان – نه کارگران- مي خواهد که آن هم از دولت و وزير کار جمهوري اسلامي بخواهند نسبت به به رسميت شناختن حقوق سنديکايي از طريق اصلاح قانون کار جمهوري اسلامي اقدامات جدي به عمل آورند و باز خواهش از همه​ي اتحاديه هاي کارگري که صداي اعتراض خود را عليه اقدامات ضد سنديکايي در ايران به گوش مسئولان جمهوري اسلامي برسانند، با بوروکراسي اتحاديه اي دردي از شما درمان نمي شود و جمهوري اسلامي براي نامه آن ها تره هم خورد نمي کند بل​که هم بستگي کارگري حتي در همان ايران و البته در سطح جهاني است که خواب سردمداران سرمايه را پريشان مي کند و ديديم که وقتي کارگران به عمل انقلابي کارگري روي آوردند البته نه آسان اما به هرحال به جلو رفتند و شاهد موفقيت نسبي بودند. بي گمان از تاثير انتقادهاي به جا در تصحيح حرکت​هاي بعدي کارگران شرکت واحد نمي​توان چشم پوشيد، اما جاي تعجب است که در همين شرايط خطير که بايد فقط از سنديکاي شرکت واحد حمايت کرد تا جنبش کارگري دچار تشتت نشود! نوک حمله در طيف هاي مختلف معطوف به فعالين جنبش لغو کار مزدي در داخل و خارج و مي​شود. گويي به شناسايي دشمن شماره يک جنبش کارگري نايل آمده اند. از تطويل مطلب خود داري مي کنم ودوستان کارگر و خواننده را به بازبيني دوباره نامه فعالين جنبش لغو کار مزدي به رانندگان شرکت واحد و ساير نوشته هاي آن ها رجوع مي دهم.
نگاهي به مقاله تشکل​هاي کارگري و نقش مقاوله نامه هاي 87 و 98 سازمان جهاني کار از کميته هماهنگي
"نگذاريم کارگران دست به دامن راه حل​هاي غيرکارگري و احزاب و گروه هاي طبقات غيرکارگري بزنند".

در حقيقت اگر هدف از مقاله چنين چيزي باشد که در پايان مقاله آمده است مي​بايست اين به عنوان تيتر مقاله مقاله کميته هماهنگي تهران انتخاب مي​شد. معمولا بعد از تعين هدف بايد وسايل و روش​هاي رسيدن به هدف را مشخص کرد تا بتوان با توسل به آن ها به سمت هدف حرکت کرد و به آن دست يافت. اما در اين انتخاب بايد وسيله با هدف هماهنگي داشته باشد و مناسب​ترين وسيله که هدف را جريحه دار نکند انتخاب شود. در حقيقت بايد گفت انتخاب وسيله به برداشت​ها و ديدگاه ما نسبت به اهداف بستگي دارد. آيا به هر وسيله مي​توان به سمت هدف حرکت کرد. آيا هدف وسيله را توجيه مي​کند و ما اجازه داريم در اين راستا از هر امکاني استفاده کنيم تا به هدف دست يابيم. آيا در چنين صورتي واقعا به اهداف مان دست خواهيم يافت يا اهداف را قرباني خواهيم کرد و سر از ناکجا آباد در خواهيم آورد. 

مثالي مي​زنم در سال 1914 اتحاديه آزاد کارگري آلمان که پايه هايش بسيار هم راديکال بود با هدف اين که مانع از ممنوعيت فعاليت اتحاديه توسط حکوت شود همراه با جناح راست سوسيال دموکراسي به جنگ پاسخ مثبت داد. اتحاديه اي که براي تشکيل خود به اجازه دولتي استناد نکرده بود. اتحاديه اي که پيرو کميسيون عالي کار جنبش کارگري بين المللي و تحت تاثير نظرات مارکس و انگلس بود اما هم چون حزب سوسيال دموکرات، رهبري آن را در اين زمان راست​ها قبضه کرده بودند. اتحاديه آزاد با انتخاب اين وسيله ناسازگار و نا مناسب کارش به انجا کشيد که دست در دست حکومت گذاشت. ميليون ها کارگر را به جبهه جنگ فرستاد و قرباني اهداف امپرياليستي سرمايه داري در حال قدرت گيري آلمان کرد. بخشي را به توليد تسليحات که هدفش نابود سازي بينايان هاي اقتصادي و کشتار انسان​ها بود گماشت. زنان و نوجوانان بسياري را با استثمار وحشيانه و شدت کار غيرقابل تحمل به کار گمارد.هرگونه اعتصاب و اعتراض و گردهمايي را ممنوع اعلام کرد. چه کسب کرد؟ با سربلند بيرون آمدن از اين امتحان در سازش طبقاتي از طرف سرمايه داران و دولت سرمايه داري به عنوان نماينده کارگران پذيرفته شد که بتواند با نمايندگان کارفرما وارد معامله و چک و چانه زني شود و واسطه در خريد و فروش نيروي کار!! رسالتي که بعدها توسط سازمان جهاني کار هم به اتحاديه ها واگذار شد. و از همين جا فاز ديگري در کارکرد اتحاديه پيدا شد، تکامل يافت و به آنجا انجاميد که امروز مي​بينيم يعني استحاله يک سازمان انقلابي از درون و تبديل شدنش به زائده نظام سرمايه داري .

فرض را بر اين مي​گذاريم که در درون کميته هماهنگي تفکر راست اصلا وجود ندارد و همه هماهنگ جهت گيري لغو کار مزدي را در راس امور قرار داده اند و مي​گوشند برمبناي اين هدف، کارگران تشکل مستقل ضد سرمايه داري خود را به نيروي خود تشکيل دهند و به پيش بروند.  به همين سبب نويسنده مقاله بعد از مقدمه اي در باره شرايط کار و زندگي طبقه کارگر در ايران و اشاره به نظرات گوناگون در برخورد با اين مشکلات به حق مي​گويد که " دور جديدي از مبارزات کارگران حول خواست سازمان يابي و ايجاد سازمان هاي مستقل آغاز شده است، پرسش اصلي اين است که چگونه بايد متشکل شد؟" 

براي پاسخ گويي به اين پرسش نويسنده به جايي برمي​گردد که کميته هماهنگي با پشت پا زدن به آن آغاز کرده بود و بخش اعظم مقاله را به توضيح مقاوله نامه سازمان جهاني کار اختصاص مي​دهد براي اين که نشان دهد چگونه بايد از اين وسيله براي رسيدن به هدف – تشکل مستقل ضد سرمايه داري – استفاده کرد. اما پيش از بيان چگونگي توضيح مي​دهد که هدف تشکيل سازمان و جايگاهش در جهان سرمايه​داري مورد نظر ما نيست! همين جا جاي يک علامت تعجب و علامت سئوال بزرگ است. مگر مي​شود به پيشواز سازماني رفت بدون اين که نگاه کنيم در کجاي مناسبات حاکم ايستاده است. ما به کارگران نخواهيم گفت که چرا اين سازمان به وجود آمده است. از زمان پيدايش خود تا کنون چه اهدافي را پيش برده است و دست در دست چه ارگان هايي دارد. کافي است بگوييم که بخشي از سازمان ملل است. گل بود به سبزه نيز آراسته شد!!

سپس مقاوله نامه هاي سازمان جهاني کار را بند بند باز مي​کند و در پايان هر بند رابطه جمهوري اسلامي را با آن توضيح مي​دهد. اول بايد پرسيد چه ضرورتي در اين کار بود. کميته هماهنگي که از قبل اعلام کرده بود کارگران بياييد به نيروي خود تشکل خود را ايجاد کنيم. ما براي ايجاد تشکل خود مجوز طلب نمي کنيم اما اگر آن ها تشکل ما را قانوني کردند با آن مشکلي نداريم. آيا مقاوله نامه هاي سازمان جهاني کار موضوعي است که دائما از جانب کارگران مورد پرسش قرار مي گيرد و کميته براي پاسخ گويي به کارگران خود را ملزم مي​داند؟ در اين صورت اشکالي نبود و کميته با ذکر مساله ضمن معرفي سازمان جهاني کار و اهداف آن آنگونه که خود سازمان بيان مي​کند، نظر خود را نيز راجع به يک تشکيلات سرمايه داري و نحوه ارتباط کارگران را با آن مي​شکافت که بسيار قابل ارزش بود يعني هم به سئوال کارگران پاسخ داده مي​شد و هم کالبد شکافي سازمان جهاني کار انجام مي​گرفت تا توهمات قوام نيافته از هم گسيخته مي​شد و تراژدي دوباره تکرار نمي​شد. البته چون تا حدودي اين کار را محسن حکيمي در سخنراني خود در اول ماه مه 2005 در تالار گل سرخ انجام داده بود، مي​شد کارگران را به خواندن اين مقاله رهنمود داد يا مقاله را چاپ شده در اختيار کارگران گذاشت تا اين که بدون هيچ نظر نقادي به مبلغان سازمان هاي سرمايه داري تبديل نشويم. بي شک براي آن ها اين خدمت بسيار با ارج خواهد بود. 

برمي​گرديم به مواد مقاوله نامه"

مقاوله نامه مي​گويد اعضا متعهد به اچراي آن هستند. اگر قوانين شان ناقض آن است بايد موانع را بردارند. کار اجباري و تبعيض در مورد کار اتحاديه اي نبايد صورت گيرد. کارگر و کارفرما بدون تبعيض بتوانند تشکل خود را تشکيل دهند و منافع خود را پيش ببرند.

سازمان جهاني کار بدون توجه به واقعيت اصل را بر برائت مي​گذارد. اول نگاه نمي کند ببيند که آيا قوانين مانع و رادع هستند و سپس عضويت را بپذيرد. برايش يکسان است که اسپانياي دوران فرانکو، شيلي پينوشه اندونزي سوهارتو، ايران شاه و جمهوري اسلامي و مناسبات کار در ديگر کشورهاي جهان سرمايه داري از کشورهاي بسيار پيشرفته تا فقيرترين کشورها چگونه است و با کارگران چه معامله اي مي​شود. بياد بياوريم تظاهرات کارگران باراندازها را در نشست 8 کشور صنعتي در سياتل و سرکوب آن توسط پليس را، بيکارسازي​هاي دسته جمعي و تعطيل کارخانه ها در 2 سال اخير را. در کدام يک ازين موارد سازمان جهاني کار اعتراض کرد. فقط گاه گاهي و زماني که موج اعتراضات داخلي و جهاني نسبت به اين مسايل بالا مي​گيرد يک اعلاميه تو خالي صادر مي​کند. البته اين نبايد مورد اعتراض ما باشد و از سازمان جهاني کار جز اين انتظاري نيست. سازمان جهاني کارگران نيست. سازمان آشتي طبقاتي است و فقط مي​تواند نقل و شيريني اين پيوند سعيد را تقسيم کند. 

مقاله مي​گويد سازمان تشکل هايي چون شوراهاي اسلامي را تشکل واقعي نمي داند. وقتي نمايندگان اين ارگان در نشست​هاي سازمان حضور مي​يابند اين حضور اگر به معناي پذيرش نيست پس چپست. شايد سازمان جهاني کار هم چون سازمان اکثريت از موضع اتحاد و انتقاد به جمهوري اسلامي نگاه مي​کند. 

سازمان جهاني کار هيچ گاه ادعا نکرده است که کارگران مي​توانند تشکلات ضدسرمايه داري ايجاد کنند. اگر چنين کنند اولين معترض خود سازمان خواهد بود که بنيانش را در خطر خواهد ديد. چگونه مي​شود به اين فکر کرد که يک سازمان آشتي طبقاتي، يک بخش از بزرگ ترين مونوپل سياسي يعني سازمان ملل بيايد و چون مارکس و انگلس و بين الملل کارگري بگويد کارگران تشکل هاي ضد سرمايه خود را براي لغو کار مزدي تشکيل دهيد. اگر اين گونه باشد بايد بگوييم که سازمان به اصل خود خيانت کرده است و نشان از پدر ندارد. و ايکاش که چنين بود! ما نبايد براي جزئي از نظم سرمايه به دروغ وجهه ايجاد کنيم. 

کارگران و کارفرمايان بايد بتوانند بدون هيچ تمايزي تشکل خود را تشکيل دهند. در کجاي دنياي سرمايه داري و چه زماني کارفرمايان مشکلي در اين امر داشتند. اصولا آيا در کنارهم قرار دادن کارگران و کارفرمايان به همين سادگي طنزي گزنده نيست. آيا اين هم نشيني اعلام به کارگران نيست که به هوش باشيد فکر نکنيد که ما دستتان را براي عمل باز مي​گذاريم. آيا واقعا در اين جا يک مساوي يک است. يکي در مجموعش طبقه حاکم است. دولت و همه ابزارها را در خدمت دارد. و آن يک  ديگر فقط نيروي کار است، اما سازمان و آن يکي مي دانند که چه قدرتي در اتحاد اين يکي وجود دارد. 

چرا ما وظيفه داريم مقاوله نامه ها را تشريح و تبليغ کنيم؟ آيا نظام سرمايه داري مشکل کمبود تبليغ دارد که ما بايد به کمکش بشتابيم. چرا "علي​رغم اين که سازمان جهاني کار سازماني در خدمت در سرمايه داران است و اين مقاوله نامه ها داراي نکات ضد کارگري" است ما بايد آن ها را در جمع هاي کارکري به بحث بگذاريم پيش از آن که آلترناتيو آن را شفاف ساخته باشيم. چه نفعي از اين کار عايد کارگران مي​شود جز ايجاد توهم و وابسته کردن کارگران به راه کارهاي قانوني در جايي که جهت گيري قانونش، قانون گزارانش و کل نظام ​اش برعليه کارگران و زحمتکشان است. 

کارگران و اعتصاب: دو نمونه
اعتصاب هاي پي در پي کارگران نيشکر هفت تپه هنوز به نيجه نرسيده است.
کارگران نيشکر هفت تپه که در سال جاري ايران به دليل عدم دريافت دستمزد بارها به اعتصاب و تظاهرات و اعتراض دست يازيده بودند بارديگر در سوم مهرماه اعلام کردند که دوباره دست به اعتصاب خواهند زد. اعتصاب در روز شنبه هفتم مهر آغاز شد و امروز چهارشنبه کماکان ادامه دارد و کارگران اعلام کرده اند که تا دستيابي کامل به خواسته هايشان به اعتراض ادامه خواهند داد. اعتراضات ماه قبل با دادن ضرب العجل کارگران به مديريت و وزارت کشاورزي و اعلام آمادگي آن ها براي رسيدگي و جواب گويي به خواسته ها پايان يافت اما همان طور که مي شد انتظار داشت اين اعلام آمادگي تنها وقت کشي و از سر باز کردن کارگران بود که متاسفانه کارگران از شدت استيصال و سختي گذران زندگي به آن باور کردند. اما گذر زمان به آن ها نشان داد که در ضمني که براي خواسته هاي شان مبارزه مي کنند نبايد از کساني که خود در ايجاد اين وضعيت اسفبار دست داشته اند انتظار يکرنگي و صداقت داشته باشند. بايد با ديگر کارگران در سراسر کشور چه آن ها که در اعتصابند و چه آن ها که مشغول کارند تماس بگيرند و حمايت آن ها را جلب کنند. در اين جا وظيفه کارگران نفت و پتروشيمي که در همين استان هستند و به نسبت از ساير کارگران ايران وضع بهتري دارند سنگين تر است زيرا از طرفي به دليل وابستگي رگ حياتي رژيم به پول نقت اين بخش داراي اهميت ويژه است و از طرف ديگر پولي که از فروش نفت حاصل مي شود توسط رژيم در اختيار وابستگان خود براي واردات قرار مي گيرد و در نتيجه کارگران بخش هاي مختلف اقتصادي يکي بعد از ديگري امکان کار و زندگي را از دست مي دهند. ديروز نوبت کارگران نساجي ها بود، پريروز نوبت ديگري و امروز نوبت کارگران قند و فردا نوبت چه کساني خواهد بود معلوم نيست. نگاهي مي اندازيم به واردات شکر:

نياز ساليانه ايران به واردات شکر تنها 600 هزار تن مي باشد. باقيمانده مصرف توسط توليد داخلي تامين مي شود. در سال گذشتنه جمهوري اسلامي ايران امتياز واردات بي حد و مرز شکر را به وابستگان خود داد که در راس آن ها آخوندهاي معروف قرار دارند. رژيم در صاف کردن جاده براي اينان و ايجاد تسهيلات جهت سود بري ويژه، ابتدا حقوق گمرکي واردات شکر را از 150٪ به 10٪ تقليل داد. وارد کننده گان انحصاري شکرعبارتند از شرکت دولتي  B.D.Aو 10 نفر از بخش خصوصي يا همان وابستگان فوق الذکر. شکر وارداتي از کشورهاي مختلف توليد کننده يا واسطه خريده مي شود. از جمله برزيل، آفريقاي جنوبي، انگليس، آلمان، بلژيک، سوئيس، اطريش، ترکيه، امارات و ...

در سال 2006 مقدار 2.488.000 تن شکر به قيمت بيش از يک ميليارد دلار آمريکا ازين کشورها خريداري و به ايران وارد شد که 5 صادر کننده و فروشنده مهم شکر به ايران عبارت بودند از: امارات!!، انگليس، سويس و آفريقاي جنوبي. واردات بيش از حد شکر که با قيمت ارزان بازار جهاني به نسبت قيمت توليد در ايران انجام گرفته سبب شده که شکر توليد داخلي به علت گران تر بودن به فروش نرسد، چنان که بيش از 607 هزار تن در انبارها باقي ماند و در نتيجه کارگران با مشکل مواجه شدند. به طور ويژه اين مساله در استان خوزستان 16 هزار کارگر را از هستي ساقط کرده است. 7000 کارگر مزد و حقوق بگير در هفت تپه و 8000 نفر در شرکت کارون. اين تازه آغاز راه براي توليدات کشاورزي در ايران است چرا که در صورت پذيرش ايران به عضويت گات و توافقنامه تعرفه و تجارت آزاد، ابتدا توليد کننده هاي کوچک خصوصي و سپس متوسط ها ورشکست و يا در شرکت هاي بزرگ تحليل خواهند رفت تا خصوصي کردن هاي همراه با تمرکز سرمايه و پيوستن به کنسرن هاي انحصاري راحت شود.
اعتصابات پي درپي در کنسرن Otto و شرکت دختر HWS، از اعتصاب بياموزيم!!

کارگران کنسرن Otto و شرکت دختر HWS براي بهبود دستمزد و شرايط کار دست به يک اعتصاب با مدت نامعين زده اند. اعتصاب از 30 و 31 يولي آغاز شد.  دليل اعتصاب کارگران عبارت است از دستمزدهاي پايين و کاهش دريافت درصد اضافي براي شب کاري و کار آخرهفته و اعتراض به مديريت که به خواسته هاي شان اصلا توجهي نمي کرد.

کارگران خود را سازمان دهي کرده اند و مي گويند بايد اعتصاب در جنبش اجتماعي هم منعکس شود و از طرف آن مورد حمايت قرار گيرد تا بتواند اهميت اجتماعي پيدا کند، تلالو يابد و علامت بدهد. اگر چنين شود، اعتصاب موفق خواهد شد. مي گويند ما مي توانيم مدل هاي حمايتي را تکامل دهيم تا کنسرن را در فشار بگذاريم.

اين اعتصاب مي تواند آزمايشي براي ما باشد تا استراتژي ها و اشکال عمل را مورد تجربه قرار دهيم. سپس کارگران راه هاي حمايت از خود را توسط ديگر کارگران و مردم به صورت سئوال و جواب مطرح مي کنند:  

چگونه مي توان از اعتصاب حمايت کرد؟
 يکي با اقدام به اکسيون در نقاط مختلف شهر و کشور. اکسيون مي تواند به صورت تصوير، ويدئو و نوشته مستند شود و درسايت اعتصابيون متشر گردد. هم چنين مي تواند در سايت حمايت کنندگان بيايد. سپس آن ها چگونگي پيشبرد اعتصاب را شرح مي دهند: در سه روز اول خواسته هاي مان را اعلام مي کنيم. اگر جوابي نيامد به مراکز فروش  که 100٪ متعلق به خود کنسرن است مراجعه مي کنيم و در جلوي در فروشگاه ها اعلاميه هاي مان را به مشتري ها مي دهيم. اعلاميه هايي که در آن ها اعتصاب را توضيح مي دهيم و آن ها را براي حمايت از خود فرا مي خوانيم. سپس اعلاميه هايي را بين خريداران توزيع مي کنيم. براي فروشندگان نيز اعلاميه مي آوريم. اگر امکان باشد با شورا تماس مي گيريم و کارمان و بازديد از فروشگاه ها را توضيح مي دهيم.

کارگران اتو مي گويند ما مي خواهيم با همکاران مان در  HWS اعلاميه اي تهيه کنيم و در آن به همکاران مان توضيح دهيم که چرا اعتصاب مي کنيم و چرا آن ها هم در بين ما جاي دارند و اين که آن ها هم از اعتصاب ما سود خواهند برد – توضيح اين که بخشي از کارگران در اعتصاب شرکت نکردند – پس آن ها نيز بايد خود را سازمان دهي کنند تا در مجموع شرايط کارمان بهتر شود. در مرحله بعدي به مديران فروشگاه ها مراجعه مي کنيم و به آن ها اطلاع مي دهيم که چرا دست به اين اکسيون زده ايم و اعلاميه پخش مي کنيم تا آن ها کارمان را به کنسرن گزارش بدهند.

کنسرن Otto در همه شهرهاي آلمان داراي شعب متعدد است که شامل شعب فروش کالا، ورزشي، مسافرتي، اوقات فراغت و توريستي و اسباب بازي مي باشد. بنا به اظهارات دکتر ميشائيل اتو در 21 يوني 2007 کنسرن اتو در سال 2006-2007 بهترين نتايج را کسب کرده است و با 15 ميليارد يورو فروش بالغ بر 850 ميليون سود بدست آورده است. کارگران از 28 سپتامبر دوباره در HWS هامبورگ- برامفلد، بيلروک- نورداشتات و هالنسلبن اعتصاب را از سر گرفته اند. آن ها خواهان بهبود مزد و حقوق براي همه کارکنان کنسرن هستتد. آن ها خواهان قرار داد در مورد عيدي و پول ايام مرخصي و مرخصي رسمي بيشتر براي کارکنان مسن تر از 50 سال مي باشند. کارگران اعتصابي مي گويند اگر شرايط خوب نبود مي توانيم گام به گام پيش برويم و به صورت بخشي روي خواسته ها تکيه کنيم و در مرحله بعدي خواست ديگري را پيش ببريم. بايد به طور آهسته براي خود قدرت ايجاد کنيم و نفس عميق بکشيم. مي گويند ما قادر به اين کار هستيم.

بعد همکاران خود را مورد خطاب قرار مي دهند:

همکار عزيز فکر کن اگر تو در اعتصاب شرکت نکني تا براي خواسته خود مبارزه کني، در سمت کارفرما قرار مي گيري، به اين طريق تو عليه منافع خود عمل مي کني. کسي که مبارزه مي کند مي تواند ببازد اما کسي که مبارزه نمي کند از همين اکنون باخته است!

سپس خواسته هاي شان را فرموله مي کنند و اعلام مي دارند: افزايش دستمزد و حقوق براي همه کارکنان، ساعات کار قابل قبول، درصد اضافي براي شب کاري و کار آخر هفته، تعطيل روزهاي 24 دسامبر و سيلوستر بدون نياز به مرخصي، 2 روز مرخصي اضافي براي کارکنان بالاي 50 سال

خطاب به همکاران مي گويند که ما مجبور هستيم هر ماه مساعده بگيريم تا چرخ زندگي ما بگردد. آيا اين عادلانه است. خواسته هاي ما در مجموع 1.5 ميليون يورو براي کارفرما خرج دارد که تنها 15 صدم درصد سود سالانه کنسرن است. در گرافيگي که در سايت خود متشر کرده اند خود را به صورت ماهي سياه کوچولويي نشان مي دهند که کنسرن به صورت يک کوسه عظيم او را دنبال مي کند تا ببلعد اما کوسه نمي بيند که در پشت سرش دسته اي بزرگ از ماهي هاي سياه کوچولو همين راه را دنبال مي کنند و در تعقيب کوسه هستند!

آن ها مي گويند اعتصابشان تاثير مثبتي روي ساير خرده فروشي ها داشته است و موجي از اعتصاب را در کافلند، آلدي، ليدل و غيره  برانگيخته است. به آن ها جرات عمل داده است به نحوي که در کافلند 100٪ کارکنان با اعتصاب موافقت داشته اند. البته چون اين کارگران عضو اتحاديه خدمات نيز هستند براي اتحاديه نيز تبليغ مي کنند و از همکاران خود براي ورود دعوت به عمل مي آورند.

ايران و تجارت جهاني
ايران در هفته جاري ۳۰۰ هزار تن گندم از روسيه و قزاقستان خريده است.  هفته دوم مارس2011 . خبرگزاري رويترز مي گويد که دولت ايران در طول هفته هاي گذشته نيز فعالانه مشغول خريد گندم از بازارهاي جهاني بوده است. دولت ايران در ماه گذشته ميلادي (فوريه) حدود دو ميليون تن گندم از روسيه، آلمان، کانادا، برزيل و استراليا خريداري کرد. ايران اخيرا ۱۲۰ هزار تن گندم نيز از آمريکا خريده است و به گزارش خبرگزاري فارس اين گندم آمريکايي در روز هفتم فروردين به ايران خواهد رسيد. دولت ايران همچنين خواستار واردات يک ميليون تن گندم از پاکستان در يک قرارداد "مبادله" کالا است. ايران در سال هاي اخير در رده هاي اول واردکنندگان گندم در جهان قرار داشته است.
 مسلم است که مساله تنها محدود به گندم نيست بلکه اکثر کالاهاي اساسي را در بردارد. مساله اعتصابات کارخانه نيشکر هفت تپه را در ارتباط با واردات شکر و شکر بفروش نرفته کارخانه بخاطر داريم که بدون رسيدن به نتيجه اي در سکوت بفراموشي سپرده شد. هم چنين اعتراضات سالانه برنج کاران، چاي کاران، توليد کنندگان گوشت و غيره را. بازهم مساله محدود به بخش کشاورزي هم نبود و نيست. بسته شدن کارخانه هاي نساجي و ريسندگي و بافندگي در اثر واردات کالاهاي ارزان، ورشکست شدن کارگاه هاي کوچک توليد لباس، ورشکست شدن کارخانه هاي توليد کفش. همه و همه را با بيکار ساختن کارگران، بخاک سياه نشاندن کشاورزان شنيديم، خوانديم و نوشتيم. حتي از دورن خود رژيم هم به اين مساله اذعان مي شود و مورد انتقاد قرار مي گيرد، چنان که محمدي عضو کميسيون کشاورزي مي گويد: متاسفانه عده محدودي با استفاده از رابطه و بدون ضابطه اقدام به ثبت سفارش واردات محصولات کشاورزي و دامي مي‌کنند و مسائل و مشکلاتي را براي توليدکنندگان بخش کشاورزي به وجود مي‌آورند. محمدي با بيان اين که به دنبال واردات بي‌رويه ظرفيت دامداري‌ها به يک سوم ميزان واقعي کاهش يافته است، گفت: متاسفانه به دليل واردات گوشت و دام زنده و نبود حمايت‌هاي لازم و اقتصادي نبودن توليد بخشي از دامداري‌ها قادر به ادامه فعاليت نيستند.( 7 فروردين 1391/26 مارس  2012، پيک ايران). مساله در اين جا بايد ذکر کنم که صحبت از بسته شدن کارخانه ها و مراکز توليدي از ديد حمايت از سرمايه داري داخلي نيست زيرا به هرحال سرمايه داران چه صنعتي چه کشاورزي و دامداري و ...، جائي نمي خوابند که زيرشان را آب بگيرد. آن ها سرمايه را به بخش هاي زودبازده تر يا با بازده بيشتر منتقل مي کنند و بار اين بسته شدن ها را برشانه هاي کارگران مي گذارند يعني دستمزدهاي پرداخت نشده، بالا کشيدن پس انداز کارگران در تعاوني محل کار، يا بيکاري و غيره.

مساله عضويت ايران در سازمان تعرفه و تجارت جهاني هم بتازگي مطرح نشده است. جمهوري اسلامي تقاضاي رسمي عضويت را در سال 1996 ارائه داد اما  اين تقاضا در سال 2005 توسط WTO  مورد قبول قرار گرفت و سپس در نوامبر 2009 جمهوري اسلامي ايران بعنوان عضو ناظر پذيرفته شد يعني اين پروسه تا کنون 16 سال طول کشيده است. روند عضويت در اين نهاد بدين طريق است که در تقاضانامه بايد متقاضي اعلام کند که سياست تجاري اش با سياست WTO/GATT هماهنگ است و در طرحي که ارائه مي دهد کل سياست هاي تجاري و رژيم حقوقي خود را در اين زمينه روشن توضيح مي دهد. سپس يک کميته کاري WTO مامور رسيدگي به آن مي شود و در پايان پرسشنامه اي براي کشور متقاضي فرستاده مي شود تا به کل و جزء مسائل مورد نظر پاسخ داده شود. در پايان عضويت کشور به عنوان عضو رسمي پذيرفته مي شود. در مورد ايران اين پرسشنامه شامل 700 سئوال بود و ايران مي بايست گزارش رژيم تجاري خود را بلافاصله پس از وصول تحويل سازمان تجارت جهاني مي داد، اما با تاخير طولاني، در آبان ماه 1388 ، ايران رژيم تجاري خود را پس از تصويب هيئت دولت و حذف موانع غير تعرفه اي در حالي که هنوز عضو سازمان نشده بود به سازمان تجارت جهاني تسليم کرد. بدين طريق کالاهاي خارجي ارزان؛ به ويژه کالاهاي کشاورزي که امکان اين ارزاني با سوبسيدهاي پرداختي توسط دولت هاي شان تامين مي شود، ببازار  گسترده ميليوني ايران حمله آوردند. بايد گفت که قبل ازين حملات نيز دولت از طريقي ديگر حملات سازمان يافته را انجام داده بود و آن دادن انحصار واردات به اعوان و انصار خود، حذف موانع گمرگي و يا به حداقل رساندن آن ها بود به اين طريق بود که سلطان هاي شکر پيدا شدند و کارخانه هاي توليد شکر و قند را به ورشکستگي کشاندند و کارگرانش را بيکار کردند. يا درست در فصل برداشت برنج با واردکردن برنج هاي وارداتي توسط همين افراد و شکستن قيمت، تجار برنج برنج توليدي کشاورزان را بدليل نياز آن ها به پول براي بازپرداخت وام و گردش چرخ زندگي، بقيمت ارزان مي خريدند. مثال بي پايان است و از الف تا ي را در بردارد. اين سرگذشت توليدکنندگان بدون عضويت جمهوري اسلامي در اين نهاد بود. براي ديدن وضعيت بعد از ورود کافي است نگاهي به سرگذشت کشورهائي که قبلا اين راه را پيمودند بيندازيم.

کينگ ديويد آموا از غنا مي گويد: هجوم واردات کشاورزي اروپا و ايالات متحده که با سوبسيد دولتي تهيه مي شود محصولات کشاورزي غنا را که بدون سوبسيد و در نتيجه گران تمام مي شد و کيفيت کالاهاي اروپائي را هم نداشت و نمي توانست با آن ها رقابت کند از دور خارج کرد و پيشرفت هاي حاصله طي زمان را به عقب برگرداند. وضعيت به آن جا رسيد که حتي در دهات کوچک مثلا براي تهيه نان تا 100% مواد اوليه وارداتي شد. رقابت در زمينه کشاورزي به ويژه با اتحاديه اروبا  و آمريکا غير ممکن و غيرعالادنه است. آمدند در حالي که سوبسيد نمي دادند گمرک مواد کشاورزي وارداتي را بين 10 تا 20 درصد کاهش دادند. بازارها را گشودند و بازار داخلي پر از محصولات خارجي شد. برنج از ژاپن که با آن توان رقابت نيست. گوشت و مرغ هاي يخ زده از اروپا، همين طور است در رابطه با توليد گوجه فرنگي، پياز، روغن، کل بخش گوشت. اين شرايط بازهم به اين بخش ها محدود نشد بلکه کل سيستم اقتصادي ما را نشانه رفت و بخش هاي مختلف اقتصادي را شامل شد. بخش صنعت توليد پارچه و لباس و کفش؛ توليد و کار روي مواد اوليه غذائي و تبديل آن ها به غذاي آماده يا بسته بندي شده، وي باز مي گوبد: اين واردات ارزان بويژه از اتحاديه اروپا و ايالات متحده غير عادلانه است.  

مقرارات WTO مي تواند تا 90% همه محصولات را شامل شود. کسي در اين کشورها نه تنها توان رقابت ندارد بلکه حتي براساس قوانين همين نهاد، توان مبارزه با تخلفات را هم ندارد. فقط يکبار مبارزه با دمپينک قيمت ها توسط چهار کشور ساحل يعني کشورهاي مراکش، گابن، آنگولا و نامبيا عليه سوبسيد براي پنبه در آمريکا انجام شد که برنده شدند اما امريکا از يک بند همين قوانين تجارت آزاد استفاده کرد تا مانع موفقيت آن ها شود. اصولا بازار اروپا و آمريکا بروي کالاهاي اين کشورها به دليل استاندارد بالاي آن ها بسته است و مهم تر اين که دادگاه WTO براي دهقانان بسيار گران است. قاضي خبره در اين موارد ندارند. بايد تحقيقات زيادي روي بازار آروپا  و آمريکا انجام شود که برايشان امکان ندارد. (eed 7-2011)
اتحاديه اروپا و آمريکا نه تنها کالاهاي ارزان با سوبسيد خود را جانشين کالاهاي داخلي اين کشورها کردند بلکه به شيوه اي خيلي ظريف دوباره سياست اشغال دوران استعماري را اين بار با ابزار اقتصادي پياده کردند. کنسرن هاي بزرگ سرمايه داري زمين هاي کشاورزي و جنگل هاي اين کشورها را براي توليداتي که لازم دارند بکار گرفتند. مثلا کشت خرما براي توليد بنزين ارگانيک، يا دام داري هاي عظيم براي توليد گوشت، يا کاشت درخت اوکاليپتوس براي توليد دستمال کاغذي مورد نيازخودشان، يا کشت سويا براي روغن که از يکطرف باعث رادنده شدن کشاورزان و روستائيان از محل هاي زندگي شان شد و از طرف ديگر توليدات مواد غذائي که توسط آن ها انجام مي شد قطع گرديد و نياز به واردات آن ها پيدا شد. از طرف ديگر سوبسيدهاي پرداختي به کشاورزان اروپائي آمريکايي، کشاورزان محلي را به ورشکستگي کشاند. اکنون به سياست هاي کشاورزي اتحاديه اروپا نگاهي مي اندازيم.

سياست کشاورزي اتحاديه اروپا با دو اصل انجام مي شود. اول پرداخت مستقيم به کشاورزان براي داشتن توان رقابت بين المللي. بدين طريق درآمد کشاورزان دچار نوسانات بازار نمي شود. دوم پرداختي به کشاورزان برمبناي ميزان زمين به هکتار و شرايط جاري بازار انجام مي گيرد. سالانه 40% کل بودجه اتحاديه اروپا که 50 ميليارد يورو مي باشد صرف بخش کشاورزي مي شود. با دريافت اين سوبسيد محصول ارزان به بازار عرضه مي شود و کشاورزان آفريقائي، لاتيني و اين جا ايراني توان مقابله و رقابت حتي در بازار کشور خود را ندارند تا چه برسد به اين که بخواهند در بازار اروپا وارد شوند. بدين طريق کشاورزان اين کشورها تدريجا از دور توليد خارج مي شوند. اتحاديه اروپا امروز بزرگترين صادر کننده محصولات کشاوري و غذائي است که از گندم، مرغ، محصولات لبني خشک و غيره را شامل است. 

گذشته  از سوبسيد کشاورزي نوع ديگري از دمپينگ قيمت ها وجود دارد که از طريق پرداخت سوبسيد به محصولات صادراتي برمبناي هکتار زمين زير کشت است. بدين طريق توليد زير قيمت واقعي انجام مي گيرد در نتيجه مي تواند ارزان به بازار کشور وارد کننده، عرضه شود که به آن سوبسيد صادراتي گفته مي شود و با آن بخشي از بازار جهان به محصولات کشاورزي اتحاديه اروپا تعلق مي گيرد. هم چنين شيوه جديدي توسط اتحاديه اروپا بکار گرفته مي شود که يک محصول معين به دو طريق توليد و تهيه مي شود يکي با کيفيت بالا براي بازار خودي و اروپا و يکي با همان نام و شکل اما با کيفيت پايين براي کشورهاي وارد کننده. عامل ديگري که سبب ارزاني کالاها مي شود شکستن قيمت ها يا دمپينگ توسط سوپرمارکت هاي زنجيره اي بزرگ است که با پايين آوردن قيمت ها سعي مي کنند با رقابت محلي انحصار توليد و عرضه کالا را براي خود ايجاد کنند و سپس باقي مانده کالا در کشور را به قيمت پايين صادر نمايند. شکايت هاي ضد دمپينگ توليد کنندگان کشاورزي کشورهاي وارد کننده تاکنون به جايي نرسيده است زيرا در بسياري ازين کشور بودجه دولتي تا حدود 40% از وام خارجي تامين مي شود و رهبران آن گوش بفرمان وام دهندگان هستند و آن چه که به آن ها ديکته شود انجام مي دهند. در بين اين ديکته کننده ها بانک جهاني و صندوق بين المللي پول نقش مهمي را دارا هستند. سازمان هاي غيردولتي اروپايي و آمريکايي(ان.جي.او.ها) راه حل را در اين مي بينند که کشورهاي شان دست از دمپينگ قيمت ها بردارند تا تجارت فير يا عادلانه و قوانين سازمان تجارت جهاني رعايت شود. اين مثل آن است که گوسفند ها از گرک خواهش کنند تا دندان هايش را بکشد. اين جا همه چيزها غيرعادلانه است زيرا از شيوه توليدي غيرعادلانه صورت مي گيرد. شيوه اي که مبنايش بر استثمار قرار دارد و برايش فرق نمي کند که که کجا و چگونه اعمال شود. کل اين مناسبات غيرعادلانه است. بعد از نشست برتون وودز و بدنبال تشکيل بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، ضرورت ايجاد يک سازمان سوم جهاني براي تنظيم، جهت دهي و گسترش بازار جهاني سرمايه داري توسط سازمان ملل و با چشم داشت به منافع کشورهاي ايالات متحده امريکا، انگليس و کانادا مطرح شد(ITO) ، در سال 1947 بخشي از موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت براي کاهش تعرفه ها ابتدا به امضاي 23 کشور موسس رسيد و يک سال بعد در هاوانا 53 کشور از جمله ايران آن را امضا کردند که به منشور هاوانا مشهور است و گات بخش چهارم اين منشور است. سپس در سال 1994 در مراکش سازمان تجارت جهاني (WTO) تاسيس شد که هدفش رفع موانع تجاري و ليبراليزه کردن تجارت بين المللي و بالاخره تجارت آزاد اعلام شد. در يک کلام همه اين اعمال انجام شده، همه اين سازمان هاي ايجاد شده چون در خدمت سرمايه جهاني، براي گسترش بازار جهاني سرمايه داري است غيرعادلانه اند. نمي شود در دنيائي غيرعادلانه، با ابزارهائي غيرعادلانه و براي اهدافي غير عادلانه انتظار عدالت داشت. حتي کمک هاي مردم کشورهاي سرمايه داري و نه حکومت هاي شان هم در اين رابطه ناعادلانه نتجه معکوس مي دهد نمونه واضح آن تاثير اهداي لباس هاي دست دوم در به تعطيلي کشاندن کارگاه هاي کوچک و حتي کارخانه هاي بزرگ توليد لباس در محل است که سبب بيکار شدن هزاران کارگر و توليد کنندگان کوچک شده است. آن چه انجام يافت نتيجه منطقي اين روند بود. مگر مي شود توليد کشاورزي کوچک با گاوآهن و جوي آب با محصولات مزارع مدرن با تکنيک بالا رقابت کنند و بازار خود را حفظ نمايند. مگر مي شود با محصولات لبني گاوداري هاي اروپائي که سرانه روزانه سوبسيد براي هرگاوشان 2 يورو است در حالي که ميلياردها انسان کارگر روزانه کمتر از 2 دلار درآمد دارند، محصولات لبني دهقاناني که گاوهايشان حتي با کاغذ و آشغال شکم شان را پر مي کنند رقابت کنند. ما در سيستمي غيرعادلانه زندگي مي کنيم که در آن همه چيز غيرعادلانه است؛ تجارت جهاني غيرعادلانه است. توزيع جهاني ثروت غيرعادلانه است. مناسبات سرمايه داري غير عادلانه است. آن چه نيز که سران کشورها در اطاعت از دستورات اين سازمان ها با مردم کشورهاي شان مي کنند نه تنها غيرعادلانه که جنايتکارانه است. چنين است وضعيتي که اکنون در ايران حاکم شده است.
در چه دنيايي زندگي مي کنيم! دنياي سرمايه داري فاجعه است!
بيائيد دنيائي ديگر بسازيم!


  
           ماه مه 2007

اول ماه مه را پشت سر گذاشتيم. گفتيم در اين روز با سنت هاي مبارزاتي نسل هاي گذشته، دوباره پيمان خواهيم بست تا براي ساختن دنيايي ديگر عزم مان را جزم کنيم. دنيايي که در آن انسان و انسانيت قدر داشته باشد. دنيايي که در آن استثمار انسان از انسان رخت بربندد. ثروت هاي اجتماعي و طبيعي در خدمت زندگي بهتري براي اکثريت مردم قرار گيرد و درتيول اقليتي به نام سرمايه دار نباشد. کودکي از گرسنگي نميرد. مردسه اي بي شاگرد نماند و شاگردي در آرزوي مدرسه مجبور به کارکردن نباشد.  زني خسته از کيلومترها راه پيمايي براي آوردن آبي براي کودکانش، سر بر بالش نگذارد و براي لقمه ناني خود را نفروشد. کسي از فقدان دارو و مراقبت هاي بهداشتي و پزشکي نميرد. آن چه لازم است توليد شود و به اندازه توليد شود تا نيازمندي آه حسرت نکشد. دنيايي که در آن نه تنها انسان بلکه طبيعت نيز مورد ستم قرار نگيرد و تخريب و ويران نشود. دنيايي که از نعمت هايش حيوانات نيز برخودار شوند و حيات وحش نيز محترم شمرده شود. کسي براي يک زندگي بخور و نمير مجبور به اضافه کاري، کار در روزهاي تعطيل و آخر هفته نياشد و اين ساعات و روزها براي تامين انرژي مصرف شده و بازتوليد آن، براي لذت از زندگي، براي باهم بودن، براي محبت و براي خود سازي به کار رود. ساعات کار، چگونگي توليد، مقدار آن و نحوه توزيع را خود توليد کنندگان و مصرف کنندگان تعين کنند تا به جاي توليد اسلحه و ابزار کشتار و مسابقه تسليحاتي، نيازهاي اساسي 6 ميليارد جمعيت جهان توليد شود که در اين صورت بيکاري هم رخت برخواهد بست و کار نه به اجبار براي زيست، که به  وظيفه اجتماعي و تفريح تبديل خواهد شد که همه دارندگان توان کار در حد توان خود در آن و براي بهبود آن شرکت خواهند کرد. جامعه اي که اداره آن نه توسط نخبگان و اقليتي از نمايندگان سرمايه بلکه توسط شوراهاي کارگران و زحمتکشان در همه ابعاد زندگي اداره خواهد شد.

 اما وقتي به دنيايي که در آن زندگي مي کنيم نظر مي اندازيم، از طرفي دچار وحشت مي شويم و از طرف ديگر براي آن چه که خواسته مان است جدي تر و پابرجا تر، زيرا مي بينيم که چاره اي جز اين نيست. کار ديگري نمي شود کرد. اما مسلما آن ديگران- سرمايه داران -  نيز به راحتي تن نخواهند داد و ما نيز آسان و سريع به مقصود نخواهيم رسيد. مهم اين است که به اين اجبار آگاهي يابيم و قدم در راه بگذاريم، بي قيل و قال و بدون محاسبه نام و نشان. زيرا که ما تنها در جمع و با هم بودن طبقه ايم. وقتي طبقه اي باشيم در مقابل طبقه ديگر، قوي خواهيم بود و توان جنگيدن و برکرسي نشاندن خواسته هامان را خواهيم داشت. يکبار ديگر و شايد بارهاي ديگري هم شرايط اسفبار جهاني را که در آن زندگي مي کنيم مرور مي کنيم تا ببينيم که آيا واقعا راه ديگري جز محو سرمايه داري براي بهبود زندگي ما کارگران و جهان ما وجود دارد؟  
 شرايط زندگي در دنيايي که ما در آن زندگي مي​کنيم هرسال نسبت به سال قبل براي توده هاي مردم کارگر و زحمت کش سخت​تر و وحشتناک​تر مي​شود. اختلاف درآمد ثروتمندترين و فقيرترين 20% جهان که در سال 1969 برابر با 30 به يک و در سال نود برابر با 60 به 1 بود اکنون به 90 به يک رسيده است. چنين تفاوتي حتي در زمان استعمار مستقيم هم وجود نداشت. در برزيل، پاراگوآ، کلمبيا و اکوادور 20 % فقيرترين ها تنها 2% درآمد در کشور را در اختيار دارند.

کاهش درآمد و فقر بسرعت در مصرف، به ويژه در مصرف مواد غذايي خود را نشان مي​دهد. اين امر ابتدا در کاهش کيفيت و سپس در مقدار غذا منعکس مي​شود. در جهان بيش از 850 ميليون نفر انسان گرسنه وجود دارد. از اين تعداد به ترتيب 301 ميليون در جنوب آسيا، 217 ميليون در شرق آسيا و آسياي جنوب شرقي، 204 ميليون نفر در آفريقاي سياه، 53 ميليون نفر در آمريکاي لاتين، 39 ميليون نفر در خاورميانه و شمال آفريقا و 9 ميليون نفر در غرب زندگي مي​کنند. اين نشان مي​دهد که يک ششم جمعيت جهان هيچگاه نمي دانند سير بودن يعني چه. يک سوم جمعيت کشورهاي واقع در جنوب صحرا يه طور مزمن دچار کمبود مواد غذايي هستند. کمبود کالري در 9 ميليون گرسنه غرب برابر است با 130 کالري اما در فقيرترين کشورها 450 کالري يعني بيش از سه برابر غرب است.

مشکل تغديه
چرا کمبود مواد غذايي وجود دارد؟ آيا زمين سترون شده است.  آيا توليد بنا به دلايل طبيعي يا غيره نا ممکن گرديده است؟ يا کاهش يافته است؟ جواب در هر سه مورد منفي است. گرچه رشد جمعيت در جهان از رشد مواد غذايي و رشد زمين هاي زير کشت بيشتر است به نحوي که اگر سال 1990 را معادل 100 بگيريم جمعيت در سال 2000 به 116 و در 2005 به بيش از 122 رسيد. در همين زمان رشد دانه هاي خوراکي از 100 به 107 و 112 و زمين هاي زيرکشت از 100 به 95 و بعد به 97 رسيد. در سال 1970 سرانه زمين زيرکشت در جهان با 18صدم در صد هکتار، داراي رشد منفي بود که امروز به 11 صدم درصد در هکتار رسيده است. اما محصولات کشاورزي فعلي مي​تواند 12 ميليارد انسان را تغذيه کند يعني سه ميليارد بيش از جمعيت فعلي جهان را. ساليانه به اندازه کافي دانه براي تغديه​ي همه​ي انسان​هاي موجود در کره زمين توليد مي​شود اما تقريبا نصف آن براي تغذيه گاوهايي به مصرف مي​رسد که اولا نصيب مردم فقير از گوشت آن​ها ناچيز است در ثاني هر 100 کالري موجود در دانه وقتي به مصرف گاو مي​رسد و به گوشت تبديل مي​شود، تبديل به 10 کالري مي​شود. از دانه هاي خوراکي توليدي تنها 12% وارد تجارت جهاني مي​شود که بزرگ​ترين صادر کننده آن نيز آمريکاست. وارد کنندگان دانه​هاي خوراکي کشورهاي شرق ميانه، آسياي جنوب شرقي و افريقا هستند، يعني همان کشورهايي که بيشترين گرسنگان را دارا مي​باشند. در آفريقا مصرف سرانه نسبت به قبل 20% کاهش يافته است. در بخشي از شعر ما به تو نزديکيم که گفتگوي کودکي از کودکان کار آمريکاي لاتين با کودکان دنياي سرمايه و پول است که در زير مي آيد؛  انسان به به گونه اي دردآور و در قالب ادبيات، مي تواند حقايق دنياي سرمايه داري را که در آن سرمايه برخلاف انسان، بدون هيچ مشکل مليتي يا حد و مرزي، جهان را در مي نوردد و در کسب سود بيشتر و غارت جهان، به صورت يکدست با همه​ي همگنان خود عمل مي کند، به خوبي لمس کند:

" ما به تو نزديکيم

وقتي تو تکه​اي گوشت مي​خوري 

آن آرد سويا 

که با آن گاو تغديه شده

 در مزرعه اي رشد کرده است

که در آن ذرت و ميوه براي ما

 مي​توانست ببار آيد. "

بانک جهاني و تشديد فقر
بدهي خارجي کشورهاي مقروض دائما افزايش مي ​يابد به نحوي که از حدود 1300 ميليارد دلار در سال 1990 به حدود 2100 ميليارد در سال 2000 و سپس به 2500 ميليارد دلار در سال 2004 رسيده است. اگر به اصل و فرع بدهي اين کشورها رجوع کنيم خواهيم ديد که آن ها تا کنون چندين برابر وام دريافتي را بازپرداخت کرده اند اما هنوز بدهي ها نه تنها به پايان نرسيده بلکه چندين برابر شده است. بسياري ازاين بدهي ها از پروژه هاي بانگ جهاني بر دوش توده هاي فقير گذاشته شده است؛ پروژه هايي که نه براي بهبود زندگي مردم بلکه براي ايجاد تسهيلات جهت بهره يابي کنسرن هاي عظيم سرمايه داري به کار گرفته شده است. پروژه هاي عظيم راه سازي، سد سازي، هتل هاي پنج ستاره، ايجاد تفريح گاهها، خطوط لوله نفت و گاز يا خريد اسلحه.
وضعيت طبيعي و بخش کشاورزي 

در حالي که کشورهاي فقير تنها صادر کنندگان مواد خام اند- قهوه، کاکائو، چاي، ذرت، برنج، گندم، سويا، بادام زميني، روغن خرما، روغن، مس، شکر، گوشت گاو، موز، پرتقال، پنبه، تنباکو، روي، نيکل، بوکسيت، آلومينيم، آهن، منگنز، سرب، و غيره- ، سال به سال از ارزش اين مواد کاسته مي شود به نحوي که قيمت مواد خام کشاورزي از 100 در سال 1960 به 30 در 1985 و 20 در سال 2000 رسيد. سپس کمي بالا رفت و در سال 2004  به 45٪ رسيد.

ارزش مواد فلزي و معدني از 55 در 1960 به 125 در سال 1965 رسيد و سپس سير نزولي در پيش گرفت و در سال 1985 به 55 رسيد. دوباره صعود کرد و باز در سال 2000 به 55 نزول کرد و امروزه 75 است يعني 50 واحد کمتر از سال 1960. اين امر سبب شد که تراز بين صادرات و واردات دائما در ارقام عظيم منفي سير مي کند به نحوي که امروز به 2.5 بيليون دلار رسيده است.

کشورهاي پيشرفته براي حمايت از توليدات کشاورزي خود گمرک هاي بالايي مقرر کرده اند که اين امر با 70٪ ساکنان فقيرترين کشورهاي در حال رشد که معمولا زندگي شان از طريق کشاورزي مي گذرد در تقابل قرار دارد. مثلا اين کشورها براي صادرات کاکائو خام خود 5٪ گمرک دريافت مي کنند اما براي ورود شکلاتي که از همين کاکائو در کشورهاي صنعتي توليد مي شود بايد 30.6 ٪ گمرک بپردازند!

در ادامه حمايت هاي کشورهاي غربي از توليدات کشاورزي خود، سرانه هر گاو از کمک هاي دولتي 2.5 يورو است در حالي که درآمد روزانه اغلب آفريقايي ها و 3 ميليارد جمعيت جهان کمتر از 2 دلار است؛ چه گاوهاي خوشبختي!

آلمان يکي از مهم ترين کشورها در تجارت کشاورزي است. 7٪ کل کالاهاي کشاورزي جهان به آلمان صادر مي شود. آلمان در مقام دوم جهاني تجارت کشاورزي است. حدود 6٪ کل صادرات کالاهاي کشاورزي جهان از طريق آلمان است که در مجموع  صادرات کشاورزي و مواد غذايي آلمان 31 ميليارد و واردات آن  41 ميليارد دلار در سال است. دو سوم تجارت کشاورزي آلمان در درون اتحاديه اروپا انجام مي گيرد يک سوم باقي مانده با کشورهاي در حال رشد است. آلمان سالانه حدود 9 ميليارد دلار توليدات کشاورزي ازاين کشورها مي خرد که مهم ترين شان عبارتند از قهوه، روغن، ميوه جات، آب ميوه و کنسرو و سبزيجات . در مقابل حدود 2 ميليارد يورو محصولات کشاورزي به اين کشورها صادر مي کند که مهم ترين شان عبارتند از محصولات لبني، دخاني و شکر.

 بايد تذکر بدهم که وقتي براي نمونه صحبت از کشوري با نام يا از کشورهاي در حال رشد مي شود، در اينجا معضل به طور واقعي رابطه نابرابر مبادلات اقتصادي ميان کشورها نيست زيرا سرمايه هاي خود اين کشورها سهم خود را از پروسه​ي استثمار نيروي کار توسط سرمايه دريافت مي دارند. دوباره به بخش ديگري از شعرما به تو نزديکيم نگاه مي کنيم: 

" ما به تو نزديکيم

وقتي تو موزي مي​خوري
که پدرمان آن را چيده است

اما در عوض آن قدر مزد کمي دريافت کرده است 

که براي زندگي کافي نيست

به اين علت ما بايد کمک کنيم

و نمي​توانيم به مدرسه برويم. "

مشکل آب و انرژي
1،1 ميليارد انسان به آب سالم دسترسي ندارند و بايد براي آب آشاميدني کيلومترها راه را بپيمايند که بار اين کار اغلب بر دوش زنان قرار دارد. 935 ميليون انسان در مناطق روستايي با وجود همه زحمات به کم تر از 20 ليتر آب در روز دسترسي دارند. براي مقايسه؛  در ايالات متحده آمريکا براي هر نفر به طور متوسط 700 ليتر آب آشاميدني و مصرفي روزانه وجود دارد. در جنوب آفريقا و صحرا 60٪ مردم به آب سالم دسترسي ندارند. 

دهه 1980 از طرف سازمان ملل متحد دهه جهاني آب ناميده شد. گويي اين نام گذاري کنسرن هاي بزرگ غربي را متوجه اهميت آب به عنوان منبع  درآمد جديد کرد به همين سبب از دهه 1990 بازار جديدي براي کنسرن هاي فرامليتي گشوده شد و تبديل شدن آب به يک مساله مالي و تجاري، پتانسيل عظيمي را براي سرمايه گذاري و سود باد آورده فراهم ساخت. بنا به گزارش مجله اقتصادي فورچون آمريکا(Fortune )؛ در قرن بيست و يکم آب نقشي چون نفت در قرن بيستم دارد اما تفاوتش در اين است که نفت به طور مستقيم با زندگي مردم در تماس نيست و مردم شخصا و در زندگي خصوصي خود متوجه عواقب سرمايه گذاري هاي خارجي نمي شوند اما اين مساله را در مورد آب با تمام وجود درک مي کنند. بدين گونه بود که سرمايه هاي سرگردان و انباشت شده که خطر بحران را با خود حمل مي کردند دوباره مکاني يافتند و کنسرن هاي بزرگ براي غارت منابع آب کشورهاي فقير هجوم آوردند. منابع آب و آب رساني را در بسياري از شهرهاي چند ميليوني کشورهاي در حال رشد خريدند. فروش سالانه آن ها بنا به گزارش فورچون 400 ميليارد دلار است و 10 کنسرن بزرگ در سال 2003 مجموعا 413 ميليون مشتري داشته اند. با توجه به اهميت اقتصادي اين بخش بايد در انتظار جنگ هاي آب مبنا نيز باشيم همان گونه که براي منافع حاصل از نفت  و کنترل آن، جنگ هايي تدارک ديده شد يا تدارک خواهد شد.  با خصوصي شدن خدمات آب رساني وضعيت مردم در دستيابي به آب بدتر شده است. از جمله اين کنسرن ها مي شود از چهار کنسرن بزرگ زير نام برد: کنسرن  Suez –Ondeo  با 40،2 ميليارد يورو فروش و 10،1 ميليارد فروش بخش آب و 125 ميليون مشتري در بيش از 30 شهره بزرگ دنيا از جمله کازابلانکاي مراکش، اتلانتاي آمريکا، عمان در اردن، بوئينوس آيرس آرژانتين، شهرهاي بسياري در چين، کره جنوبي، سنگال، کانادا و مکزيکو، کنسرنVeolia- Veolia Water که نام قبلي اش Vivendi بود  با 30،8 ميليارد فروش و11،3 ميليارد فروش بخش آب و 108 ميليون مشتري ، کنسرن     RWE- Thames Water با 46،6 ميليارد فروش و2،9 ميليارد فروش بخش آب و 70 ميليون مشتري همراه با کنسرن هاي دختر در اسپانيا، لهستان، قاهره، زاگرب، بانکوک، سنگاپور، جاکارتا، شيلي، مکزيکو، نيجريه و تايلند و . . .   و کنسرن  Bouyges- SAUR با 22،2 ميليارد فروش و 2،3 ميليارد فروش بخش آب نام برد. کنسرن هاي اول و دوم و چهارم فرانسوي وکنسرن سوم مشترک آلمان و انگليس است. حدود 10 کنسرن بزرگ آب در جهان وجود دارد که جا براي جولان شان بسيار بزرگ است زيرا هنوز بيش از 90 در صد منابع آب کشورها دولتي است و بانگ جهاني کشورهاي مقروض را براي خصوصي سازي بخش آب تحت فشار قرار داده است. همراه با بانگ جهاني گات نيز وظيفه اي اساسي در اين زمينه دارد زيرا بر اساس موافقتنامه تعرفه و تجارت جهاني WTO ، در کنار خدمات مالي، تاسيساتي و توريسم، بخش هاي زيربنايي هم چون حمل و نقل، ارتباطات، خدمات عمومي اساسي چون آموزش، بهداشت و آب 148 کشور عضو، تحت پوشش خدماتي گات GAT  قرار گرفت و وظيفه پيشبرد خصوصي سازي در اين موارد را اين سازمان به عهده گرفت تا مسير حرکت کنسرن ها ي مربوطه را در سراسر جهان هموار سازد.

 چون اکثريت 148 کشور عضو را کشورهاي فقير و در حال رشد تشکيل مي دهد که منبع اصلي قوت مردمشان کشاورزي است و آب براي آن ها چون هوا براي زنده ماندن لازم است،  تاثير منفي و نابود کننده اين سياست ها به فاجعه هاي انساني و محيطي ختم خواهد شد. چنان که شاهديم اين کنسرن هاا با ايجاد سدها، ده ها هزار ساکنين اين مناطق را از خانه و زندگي و زمين هاي کشاورزي شان مي رانند و زمين ها را به زير آب مي برند. رودخانه ها را که منابع  عمومي و ثروت هاي اجتماعي هستند به مالکيت خصوصي کنسرن هاي فرامليتي در مي آورند و مردم را از آب سالم محروم مي کنند. با اين کار تعداد بيکاران، هجوم روستائيان به شهرها، زاغه نشيني و کپرنشيني زياد مي شود و حلبي آبادها بجاي روستاهاي آرام و قشنگ در اطراف شهرها مي رويد وبا خود عوارضي چون فحشا، گدايي، دزدي و غيره را به همراه مي آورند. اين شرکت ها در مجموع در زمينه هاي آب و آب رساني، فاضلاب و انرژي فعالند.

امروز در 30 کشور جهان کمبود آب وجود دارد که در حال گسترش است و تا 20 سال آينده به 50 کشور خواهد رسيد و شامل 3 ميليارد انسان خواهد شد. دو سوم آب هاي حاصل شده در جهان به مصرف کشاورزي، 20٪ صرف صنعت و 10٪ به مصرف خانگي مي رسد که درکشورهاي مختلف فرق مي کند؛ در کشورهاي صنعتي حدود 50٪ آب مصرفي در بخش صنعت و در آسيا و آفريقا حدود 85٪ در بخش کشاورزي است. کشاورزي مدرن نسبت به کشاورزي سنتي به آب بيشتري نياز دارد. براي يک کيلو نان در کل به هزار ليتر آب نياز است، به همين سبب تامين غذايي انسان ها در کشورهايي که با مشکل آب مواجه اند مشکل مي شود. 

هرساله انواع زيادي از گياهان به ويژه در جنگل ها از بين مي روند. در صد ساله اخير در چين 10 هزار نوع گياه و در هندوستان تقريبا 30 هزار نوع برنج و در USA 90٪ همه ي انواع ذرت، کلم و حبوبات از بين رفته است. دليلش اين است که با تحقيقات ژني، انواع جديد پربار را جانشين آن ها مي کنند و کنسرن ها ميلياردها دلار سود مي برند. کشاورزان ديگر خود توليد کننده بذر خود نيستند بلکه بايد آن را به قيمت بالا از کنسرن ها بخرند. همين بلا براي گياهان داروئي هم پيش آمده است.

بسياري از حيوانات نيز با اين پديده از بين رفته اند. در صد سال گذشته 6400 نژاد مورد استفاده انسان از بين رفته است. اين امر براي نژادهاي غيراقتصادي حاد تر بوده است.

در جهان همواره مساحت زمين هاي مورد استفاده از دست مي رود. ميليون ها هکتار زمين هاي کشاورزي و جنگل ها نابود شده است به نحوي که در 20 سال گذشته حداقل يک ميليون کيلومتر مربع يعني مساحتي به اندازه مجموع آلمان، فرانسه، کشورهاي بنه لوکس، اطريش و سويس از بين رفته است. 

شرايط کودکان
در هر 3 ثانيه در کشورهاي در حال رشد يک کودک زير 5 سال از بيماري مي ميرد و 4 کودک باقي مانده به دليل ضعف بدني ناشي از کمبود مواد غذايي دچار بيماري هاي ريوي، مالاريا و اسهال در خطر مرگ قرار دارند. در جهان از هر هزار کودک، 80 کودک قبل از رسيدن به سن 5 سالگي مي ميرد. اين ميزان در آفريقا يک کودک از هر 6 کودک است. در مجموع سالانه 10 ميليون کودک زير 5 سال تحت اين شرايط مي ميرند. مرگ و مير کودکان به هنگام تولد در کشورهاي ثروتمند 10 در صدهزار است اما در کشورهاي فقير 100 بار بيشتر است.

رشد تحصيلات ابتدايي در کشورهاي فقير و در حال رشد از 1990 تا کنون تنها از 81٪ به 84٪ رسيده است. در 1990 يک چهارم همه ي کودکان آفريقايي شانسي براي ورود به مدرسه نداشتند. امروز تقريبا 90٪ به مدرسه وارد مي شوند اما به دليل فقر درصد ترک تحصيل بسيار بالاست. ابتلا به بيماري ايدز و پايين بودن سيستم ايمني بدن يکي از دلايل ترک تحصيل است. قابل ذکر است که 65٪ کل بيماران مبتلا به ايدز در آفريقا زندگي مي کنند. در کامرون، بنگلادش و اتيوپي کمتر از نصف کودکاني که آموزش ابتدايي را آغاز کرده اند موفق مي شوند آن را به پايان برسانند. در کشور چاد و کامرون اصولا تعداد بسيار اندکي از کودکان مردم فقير به مدرسه راه مي يابند. 

امروز درصد ورود به مدارس ابتدايي در آفريقاي جنوب صحرا کمتر از 60٪ ، آسياي جنوبي نزديک 80٪، شمال آفريقا و خاورميانه حدود 85٪ ، آمريکاي لاتين حدود 90٪ و آسياي شرقي، پاسيفيک و اروپاي شرقي و ميانه حدود 100٪ است.

بپايان رساندن تحصيلات بين پسران و دختران متفاوت است چون خانواده ها در اثر فقر، ترجيحا دختران را ابتدا از تحصيل محروم مي کنند و آن ها را براي کلفتي به خانه هاي ديگران مي فرستند، گويي که دختران فرزندان درجه دو هستند. در برابر هر 100 پسر به طور جهاني 87 دختر مدرسه ابتدايي را به پايان مي برند. اين تفاوت در مناطق روستايي بيشتر از شهري است. فقر خانواده ها را وا مي دارد که کودکان را به کار بگمارند، هر چند که همه اعضاي خانواده کار مي کنند اما به دليل مزدهاي بسيار پايين و درآمد کشاورزي ناچيز باز هم خانواده قادر به تامين زندگي اعضاي خود نيست. اکنون بيش از 200 ميليون کودک زير 14 سال و 305 ميليون بين 5 تا 17 سال، به جاي رفتن به مدرسه و بازي، مجبور به کار کردن شده اند که ازين تعداد 250 ميليون کودک کارهاي خطرناک و مضر به سلامت را انجام مي دهند. حدود 100 ميليون کودک نيز چند ساعت در روز کار مي کنند. بنا به گزارشات رسمي درايران در سال گذشته، 600 هزار کودک مدرسه را ترک گفته اند و بخش بزرگي از آنان به خيل کودکان کار پيوسته اند.

حدود 9 ميليون کودک تحت عناوين کودک سرباز، بازپرداخت قرض يا تجارت سکس به کار گرفته شده اند. بيش از يک ميليون کودک مثل برده به کار اجباري مشغولند. حدود 2 ميليون کودک مورد سوء استفاده و استثمار جنسي در امر سکس، پورنو گرافي، عکس و فيلم قرار دارند. 5 ميليون دختر و پسر به عنوان کارگر خانگي ( کلفتي و نوکري) که فقط غذاي خود و کمي پول براي خانواده بدست مي آورند مشغول به کارند. اينان اکثرا مورد سوء استفاده جنسي نيز قرار مي گيرند. در آفريقا يکي از هر سه کودک و يکي از هر 4 کودک زير 9 سال بايد کار کند. 6 ميليون کودک 9-5 ساله در آمريکاي لاتين کار مي کنند. تعداد کودکان کار در شمال آفريقا و آسياي ميانه 5 ميليون نفر، در افريقاي سياه 21 ميليون نفر و در آسيا و پاسيفيک 40 ميليون نفر هستند. 

در هر ساعت 285 نفر از بيماري ايدز در جهان مي ميرند و 400 نفر بيمار جديد اضافه مي شود. در سال 2006 رقم بيماران مبتلا به ايدز 39،5 ميليون برآورد شده است که 2،4 ميليون بيشتر از سال 2004 بود يعني سالانه 1،2 ميليون بيمار اضافه شده است. در اين سال سه ميليون نفر از ايدز مرده بودند. مرکز اپيدمي بيماري در صحراي افريقاست که 64٪ مردم مثبت به ايدز در آن جا زندگي مي کنند. در اين منطقه 90٪ کودکان مثبت به ايدز نيز زندگي مي کنند، کودکاني که در اثر آميزش جنسي بين بيماران، با بيماري به دنيا مي آيند و چند سالي را با رنج سر مي کنند تا بميرند. سالانه در افريقاي جنوب صحرا 2.5 ميليون نفر از بيماري ايدز مي ميرند به همين سبب اميد زندگي در اين بخش از جهان زير 40 سال است. در بعضي کشورها يکي از هر 6 کودک حداقل يکي از والدينش را از دست داده است.

ابتلا به بيماري مالاريا و سل نيز افزايش يافته است. تخمين زده مي شود که بين 500 – 300 ميليون مورد جديد بيماري موجود باشد. هرساله يک ميليون نفر از مالاريا که زماني ريشه کن شده بود مي ميرند که بيش از 95٪ موارد مرگ و مير در صحرا است. هم چنين سالانه 2 ميليون نفر از بيماري سل مي ميرند و 9 ميليون نفر ديگر به آن مبتلا مي شوند. هر ساعت 340 کودک والدين و 100 کودک معلم خود را از دست مي دهند.

وضعيت زنان در جهان
35 تا 40 درصد کارگران جهان را زنان تشکيل مي دهند . در آفريقا زنان 90-70 ٪ کار کشاورزي را انجام مي دهند. 75٪ کارهاي بدون مزد به زنان تعلق مي گيرد. در ايران بيش از 95٪ کار بافت قالي و کارهاي دستي توسط زنان و کودکان انجام مي گيرد اما به حساب خانواده گذاشته مي شود. 70٪ از 1،3 ميليارد فقراي جهان زنان اند.  نقش زنان در کارهاي اجرايي و اقتصادي 14٪  و پارلماني فقط 12٪ درصد است گرچه  اين امر مساله توده هاي زنان زحمتکش نيست. 60٪ بيسوادان را زنان تشکيل مي دهند. دو سوم تمام  مبتلايان به ايدز در گروه سني زير 25 سال زنان اند. 60 درصد زنان حامله بدون کمک متخصص يا ماما زايمان مي کنند و به همين دليل درصد مرگ و مير مادران به هنگام زايمان بين يک تا ده درصد است. سالانه 530 هزار زن به هنگام زايمان جان شان را از دست مي دهند، آن هايي که زنده مي مانند دچار ناراحتي و درد مي شوند. يک زن از هرسه زن بايد به تنهايي و بدون کمک مرد کودکانش را بزرگ و تغذيه کند. دختران گروه سني 18-13 سال بزرگ​ترين گروه در تجارت سکس هستند که تعدادش سالانه  بالغ بر 500 هزار کودک و نوجوان است. 80 ٪ فراريان از جنگ​ها و حوادث طبيعي را زنان و کودکان تشکيل مي دهند. سالانه 500 هزار زن از سراسر دنيا براي تجارت سکس به بردگي کشيده مي شوند. 200 هزار نفر ازين تعداد از اروپاي شرقي ترافيک مي شوند. در کشورهاي اسلامي به گونه اي ديگر پيکر زن جزو اموال خانواده محسوب مي شود و زن خود حقي بر آن ندارد. در نقاطي فروخته مي شود يا در ازاي بدهکاري داده مي شود يا با زني ديگر تعويض مي شود. زن حق انتخاب ندارد. حق عشق ورزي ندارد. اگر به ميل خود با مردي ارتباط برقرار کند، به عنوان دفاع از ناموس خانواده، پدر، برادر و همسر حق کشتن زن را دارند. يا دولت هاي اسلامي آنان را سنگسار مي کنند. 

جنگ و فقر  

جنگ هاي داخلي  در کشورهاي فقير، به فقر توده ها دامن مي زند، در ضمني که فقر هم مي تواند عامل آن شود. فساد گسترده حکومتگران و دست اندرکاران، استفاده از ثروت هاي اجتماعي به نفع شخصي و يک طبقه کوچک ومحروم کردن اکثريت مردم از مواهب آن،  سبب گسترش شکاف طبقاتي مي شود و به دنبال خود نا آرامي هاي اجتماعي و تشکيل گروه هاي مسلح ضد رژيم را مي آورد. فقر و بيکاري و فشارهاي سياسي به ابعاد مهاجرت و فرار از کشور دامن مي زند. مهاجرت ناشي از فقر به دو صورت مهاجرت داخلي و مهاجرت خارجي است. در افريقا بيش از 13 ميليون نفر براي فرار از فقر از کشوري به کشور ديگر در مهاجرت اند. در کل جهان بين 40-35 ميليون انسان در حال فرار وجود دارد. بخشي از آن ها در اردوگاه ها زندگي مي کنند و بخشي به عنوان پناهنده در کشور ميزبان پذيرفته شده اند. ازين تعداد 26 ميليون فراري داخل قاره اي هستند و 70٪ فراريان را زنان و کودکان تشکيل مي دهند.

با وجود فقر و بيکاري و گرسنگي و مرگ و مير، همواره پول بيشتري صرف خريد تسليحات مي شود. سالانه سرانه هر فرد در جهان از خريد تسليحات و نظامي گري، 160 دلار آمريکاست که 2.6 درصد کل توليد اجتماعي خالص جهان را مي بلعد.

48٪ کل بودجه نظامي جهان به آمريکا تعلق دارد. مخارج دفاعي آمريکا بين سال هاي 2005-2003 برابر بود با مجموع هزينه هاي نظامي کل آفريقا، آمريکاي لاتين، چين و خاورميانه. اين هزينه ها از حدود 320 ميليارد دلار در سال 2000 به 500 ميليارد در سال 2004 رسيد. علاوه بر آمريکا در ده ساله اخير کشورهاي ايران، روسيه ، چين و هند مخارج تسليحاتي خود را شديدا بالا برده اند.

 با توجه به اين که تمامي جنگهاي انجام يافته بعد از پايان جنگ سرد، اجزاء بهم پيوسته​ي  يک تهاجم سراسري توسط بخش هاي مسلط تر سرمايه بين المللي براي ايجاد نظم نوين و انطباق کامل وضعيت موجود با فاز جديد  تفسيم ارزش اضافي است که ، با بر باد دادن زندگي و معيشت کارگران دنيا به نفع افزايش سود سرمايه همراه است. دستيابي به مواد خام ارزشمند و کنترل آن ها  از جمله طلا، الماس، نفت، گلتان و اورانيوم دست آويزي براي اين سياست  مي شود. به طور مثال مي توانيم از درگيري ها در جمهوري دموکراتيک کنگو(  DRC) براي کنترل و تجارت پنج ماده معدني : کلتان، الماس، مس، کبالت و طلا. يا جنگ با عراق به اسم کنترل نفت، نام ببريم. با تحقيقاتي که در زمينه انرژي جانشين انجام مي گيرد اگر اين بار قرعه به نام انرژي خورشيدي بيفتد مسلما براي بار سوم قاره آفريقا مورد هجوم سرمايه قرار خواهد گرفت و مردمش سه باره تاوان آفريقايي بودن را خواهند داد. بار اول براي کار و بردگي و تامين بخشي از انباشت سرمايه براي انقلاب صنعتي ، بار دوم با عنوان کنترل منابع طبيعي معدني و بار سوم... اما نمي دانم اين بار از چه راهي خواهند توانست خورشيد و نورش را از آن ها دريغ کنند. اما بي شک سرمايه شکل و راهش را پيدا خواهد کرد؛ به ويژه اگر خطري از جانب طبقه کارگر جهاني احساس نکند.
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بانک جهاني : اهداف، رويکردها و نتايج
مقدمه:
در اين نوشته سعي خواهم کرد بانک جهاني را همان گونه که هست، و نه آن گونه که ادعا مي شود، مورد بررسي قراردهم. در اين کار نقش اين نهاد اقتصادي را در رابطه با بحران بدهي ها، فقر فزاينده در کشورهاي به اصطلاح جنوب و ارتباط تنگاتنگ آن با سياست هاي کنسرن هاي مالي و در اين جا بانک جهاني را مورد توجه قرار مي دهم. 

 بانک جهاني در يک گروه با مجموع پنج عضو شامل ( IBRD ) بانک بين المللي براي نوسازي و توسعه با ۱۸۵ کشورعضو، ( IDA ) موسسه توسعه بين المللي با ۱۶۶ عضو، ( IFC ) بنگاه مالي بين المللي با ۱۷۹ عضو، ( MIGA ) آژانس بين المللي تضمين سرمايه گذاري هاي چند جانبه با ۱۷۱عضو و ( ICSID ) مرکز بين المللي در تسويه حساب مشاجرات بين المللي با ۱۴۳ عضو، به فعاليت مشغول است و خود و اهدافش را چنين تعريف مي کند: " بانک جهاني يک منبع حياتي کمک هاي مالي و تکنيکي براي کشورهاي در حال رشد در سراسر جهان است که در ايجاد آن دو نهاد ( IBRD ) بانک بين المللي براي نوسازي و توسعه و ( IDA ) موسسه توسعه بين المللي همکاري کرده اند. اين دو نهاد نقش مهمي در هدف ما در رابطه با کاهش فقر جهاني و بالاتر بردن سطح زندگي بازي مي کنند. ما با هم وام هاي کم بهره، اعتبارات غيرانتفاعي و اعطاي امتياز را براي کشورهاي در حال رشد جهت تعليم و تربيت، بهداشت، زيرساخت ها، ارتباطات و مقاصد ديگر* فراهم مي کنيم." در ادامه خواهيم ديد که آيا واقعا بانک جهاني چنين اهدافي را دنبال کرده و مي کند و يا همان طور که آمده مقاصد ديگري را دنبال مي کند که در اين تعريف نيامده است.
بانک جهاني نقشي کليدي در جهاني سازي فزاينده نظام سرمايه داري دارد. ما نفس کار، سياست ها و اعمال موسسات مالي بين المللي مانند بانک جهاني و صندوق بين المللي پول و  سازمان تجارت جهاني را درمورد گسترش جهاني شدن بهترمي توانيم درک کنيم. اساس اين موسسات و مفهومي که از آن ها به ذهن مي آيد با اهداف واقعي آن ها از زمين تا آسمان فاصله دارد. جهاني بودن و بين المللي بودن در واقع به معناي جهاني و بين المللي کردن سياست هاي راهبران اين نهادها است؛ يعني جهاني کردن سياست هاي سرمايه هاي بزرگ براي بلعيدن تمام جهان، براي کسب سودهاي ويژه،  براي شريک شدن در ارزش اضافي توليد شده در سراسر جهان و براي ديکته کردن اهداف آن ها به کل اقتصاد جهان و تبديل آن اهداف به اهداف جهاني . 

اين به مفهوم حاکم شدن سرمايه هاي فرامليتي براقتصاد جهان است که از قرن ۱۹ آغاز شده و اکنون به درجه بالاي  پيشرفتگي اش رسيده است. بنابراين، سرمايه ملي و بورژوازي ملي و نظاير اين ها ديگر معنايي ندارد. اکنون کوچک ترين واحد بهره برداري خواه توليدي يا خدماتي در زنجيره وسيع جهاني قرار دارد و رشد هر کدام از آنان به مفهوم گسترش اين سيستم زنجيره اي است، گرچه در اساس با رشد نظام دانه هاي کوچک زنجيره به نفع دانه هاي بزرگ ازهم پاشيده و درهم ادغام مي شوند و به سمت يکدست شدن پيش مي روند و به صورت شعبات سرمايه مادر در مي آيند و تمرکز سرمايه را تقويت و تشديد مي کنند. در کنار بي معنا شدن سرمايه ملي، بازار ملي در سايه بازار جهاني قرار مي گيرد، استحاله مي يابد و به زائده بازار جهاني تبديل مي​شود، چنان که به عنوان مثال بازار ايران براي تعيين قيمت هاي روزانه کالا هر صبح منتظر تغييرات ارز در بازار جهاني و قيمت هاي جهاني است. بانک جهاني به عنوان يک موسسه مالي نقشي عمده در تغيير استراتژي و سياست سرمايه بازي کرده و مي کند. سياستي که مي بايست جانشين سياست استعماري مستقيم قديم شود و شکل جديدي از استعمار پوشيده و ملبس به دموکراسي بورژوايي را عرضه دارد، شکلي که به استعمار جديد معروف شده است. اين پديده براي سرمايه و خودگستري آن ضروري بوده است. سرمايه براي گسترش خود و براي جلوگيري از کاهش  نرخ سود، به مواد خام و نيروي کارارزان نياز داشت. مي بايست بازارها گسترش يابد و جهاني شود. مي بايست براي کنترل منابع،  کنترل سياسي غيرمستقيم و اگر لازم شد مستقيم به کارگرفته شود. دراين فرايند، تقسيم کار بين المللي و صدور سرمايه نيز جايگاه مناسب خود را پيدا مي کند و نهادهاي مالي مناسب نيز ايجاد مي شود که بانک جهاني از آن گونه است.  رياست بانک را همواره آمريکاييان به عهده دارند و کشورها براي گرفتن وام ملزم به پذيرش سياست اقتصادي ديکته شده توسط بانک هستند. البته وام ها تنها براي طرح هاي پيشنهادي بانک جهاني پرداخت مي شود نه براي رفع نياز کشور وام گيرنده.  

  تاريخچه بانک جهاني 

 اگرچه براي تاريخچه تاسيس بانک جهاني به نشست برتون وودز در دوران بعد از جنگ دوم جهاني استناد مي شود، طرح آن حتي قبل ازجنگ جهاني اول وجودداشت و توسط وودرو ويلسن(Woodrow Wilson  )، دموکراتي که درسال 1912 به رياست جمهوري ايالات متحده آمريکا انتخاب شد، فرموله و به کنگره آمريکا ارائه شده بود. در اين زمان با توجه به شرايط جهاني ناشي از جنگ، ويراني زيربناهاي اقتصادي و خوابيدن چرخ هاي توليد در اروپا، کل سرمايه هاي آمريکايي به سمت توليد هرچه بيشتر هدايت شد. براي اين که اعتصابات کارگري براي افزايش حقوق و شرايط بهتر کار مانعي در اين راه ايجاد نکند و چرخ توليد براي لحظه اي متوقف نشود، خودِ کارفرماها به صورت دستوري به بالا بردن دستمزد و حقوق اقدام کردند. جنگ و زندگي جنگي را در حقيقت توليدات آمريکا پيش مي برد و در عين حال جنگ وسيله رونق اقتصاد آمريکا و رشد سرمايه هاي آمريکايي بود. در چنين حالتي اگر بدون دخالت آمريکا و بدون تضمين بازار براي کالاهاي آمريکايي و سرمايه آمريکايي که با انبوه توليد متورم و متورم تر مي شد جنگ پايان مي يافت، بحران شيرازه هستي سرمايه آمريکايي را به لرزه در مي آورد و عواقبش نامعلوم بود. به همين سبب،  در۸ ژانويه ۱۹۱۸، آن گاه که زمزمه پايان جنگ در گرفته بود، آمريکا ناگهان صلح طلب شد و ويلسون براي پايان دادن به جنگ و برقراري صلح در اروپا از کنگره آمريکا مجوز خواست!! او همراه با اين خواسته خواهان اصلاحات قضايي شد تا کارها به خوبي پيش برود. يک تيم ۱۵۰ نفره در اين زمان روي استراتژي سياسي  آتي آمريکا کار مي کرد و ماحصل آن چيزي بود که ويلسون به کنگره اعلام کرد و در آن مسائل تجارت آزاد، موافقت نامه هاي باز، دموکراسي و خودتصميم گيري در مرکز توجه قرار داشت. سخنراني او با ۱۴ نکته فرموله شده بود که عبارت بودند از:

-  بازکردن مرزهاي اقتصادي و ايجاد شرايط لازم براي تجارت بين ملل به صورت آزاد، چيزي که بعد از جنگ جهاني دوم به شکل موافقت نامه تعرفه و تجارت جهاني درآمد.

-  آزاد کردن مطلق درياهاي آزاد در خارج از محدوده معين سرزمين ها در زمان صلح و جنگ؛ چيزي که علاوه بر تسهيل امر انتقال کالا،  مجوز دخالت ناوگان هاي  دريايي آمريکا و ناتو را در آب هاي آزاد سراسر جهان براي حمايت از تجارت آزاد و امکان دخالت سريع آمريکا در اقصي نقاط جهان را هنگام به خطرافتادن  منافع سرمايه، که آن را منافع آمريکا مي خوانند، فراهم کرد.

-  اعلام تنگه داردانل به عنوان يک گذرگاه آزاد براي عبور کشتي ها و تجارت بين المللي

- نگرفتن غرامت از آلمان به عنوان آغازکننده جنگ. اين بند ناشي از آينده نگري آمريکا براي پيش برد استراتژي خود بود تا در جنگ هاي آتي که  آمريکا براي گسترش هژموني خود و جهان گستري هرچه بيشتر سرمايه در اقصي نقاط جهان برپا مي کرد، هنگام بازسازي زيرساخت هاي اقتصادي و فرهنگي و ترميم خرابي ها و غرامت ضايعات مالي و جاني به مردم درگير درجنگ، سخني از غرامت به ميان نيايد. و درعين حال  آمريکا بتواند مازاد انباشت سرمايه خود را به صورت وام، سرمايه گذاري هاي مستقيم و غيرمستقيم، کمک هاي فني و تخصصي و غيره به کار بيندازد و بحران را از خود دورکند. به عنوان نمونه مي توانيم به سرنوشت عراق توجه کنيم و ببينيم اين سياست چگونه به اجرا درمي آيد و چه آينده اي دارد.

-  شکل گيري يک موافقت نامه عمومي ملل براي دادن تضمين استقلال سياسي به همه ملل کوچک و بزرگ، چيزي که بعدها در شکل سازمان ملل اعلام وجود کرد و با ايجاد حق وتو، حق ملل و حق تصميم گيري آن ها را به مضحکه تبديل کرد.

-  موادي درمورد خاتمه دادن به اشغال در کشورهاي مختلف از جمله روسيه، ايتاليا، مجارستان، روماني، صربستان،  مونته نگرو و  فرانسه.

اين سخنراني و نکات مطروحه در سال ۱۹۱۹ در جريان کنفرانس صلح پاريس مبنا قرار گرفت و ويلسون به خاطر کوشش هايش براي صلح به دريافت جايزه صلح نوبل نايل شد. وي گفت " ما براي اين هدف وارد جنگ شديم که دنيا را به سوي صلح  هدايت کنيم"!!

چنان که مي بينيم پاشنه آشيل اين سخنراني همان ۵ بند اول است که بيانگر علايق سرمايه مالي آمريکا در رابطه با مردم سرزمين هاي تحت سيطره استعمار قديم و ساير نقاط جهان بود تا اولا راه فرار از بحران سرريز انباشت سرمايه در آمريکا را با ايجاد مکان هاي لازم براي صدورآن و نفوذ اقتصادي آمريکا به جاي استعمار مستقيم منفور اروپايي فراهم آورد. جلوي رشد جمهوري تازه تاسيس شوراها در روسيه را بگيرد و حرکت آن را در مسير سرمايه داري تسهيل کند و گام به گام جاي پاي آمريکا را به عنوان رهبر امپرياليسم جهاني محکم سازد و بريتانيا را به داشتن نقش دوم تنزل دهد. اولين گام موفق آن صلح برست- ليتوفسک بود که به ياري آن سرمايه اولين گام پيروزمندانه خود در مبارزه عليه انقلاب را جشن گرفت.

کنگره آمريکا قول داد که براي  همه کشورهاي در حال رشد جريان آزاد کالا را از طريق مرزهاي ملي، خصوصي کردن امور دولتي، کوچک سازي نقش اقتصادي دولت و حذف کمک هاي دولتي تضمين کند. 

قابل ذکر است که تا قرن ۱۵ فعاليت هاي اقتصادي اغلب محلي بود. کالاها در محل توليد به مصرف مي رسيد و ديده شدن مردم بيگانه نادر بود و اگر بود معمولاً به سه طريق انجام مي​گرفت :

۱- از طريق حمله نظامي به کشورهاي ديگر که با غارت و برده گيري همراه بود.

۲- از طريق سفر و جهانگردي و اکتشافات جغرافيايي که مي​شود از وايکينگ ها و مارکوپولو نام برد. مردم در اين دوران مسافات طولاني را با کشتي سفر مي​کردند و با پشت سرگذراندن خطرات دريايي به سرزمين هاي جديد مي​رسيدند. 

۳- از طريق تجارت، مردم به کشورهاي ديگر سفر مي کردند. براي صدها سال چيني ها و عرب ها در آسيا و خاورميانه وآفريقاي شمالي تجارت مي​کردند. از سال ۱۴۹۲ فعاليت​هاي استعماري آغازگرديد. در سال ۱۴۹۵ کريستف کلمب براي تجارت و رسيدن به هند به سفر دريايي پرداخت. از همين سال فعاليت هايي آغاز شد که پيش زمينه آغاز سياست استعماري بود. اين فعاليت ها شامل کشف و دريافت اين نکته بود که چه چيزهايي  در کجا ها توليد مي​شود و چه مواد معدني و کشاورزي و طبيعي  در کجاها وجود دارد. از اواخر قرن ۱۵ قدرت​هاي اروپايي براي کشف مناطق درآفريقا و آسيا و امکانات موجود در آن ها پول اختصاص مي دادند و هيئت هاي اکتشافي را تامين مالي مي کردند. بعد از اکتشاف نوبت بهره برداري بود. مناطقي را که آن ها کشف مي​کردند در حقيقت مردمي بودند که گاه نظام هاي پيشرفته اقتصادي و اجتماعي داشتند. اما اروپائيان با تخريب اين بنيان هاي پيشرفته، سياست استعماري خود را پيش مي بردند و آن را اشاعه تمدن مي ناميدند. بدين طريق از قرن ۱۵ ميلادي به مدت ۴ و نيم قرن به ترتيب اسپانيا، پرتقال، انگليس، فرانسه، هلند، بلژيک، آلمان، ايتاليا و سپس آمريکا و ژاپن، در آسيا و آفريقا و آمريکاي لاتين براي حرکت کالاها و سرمايه و تقسيم نيروي کار دست به اقدامات زير زدند:

در اين زمان در ايران، فيليپين، هند و ساير کشورها مراکز نساجي پيشرفته اي نسبت به زمان خود وجود داشت. اروپاييان با ايجاد مانوفاکتورهاي نساجي توليدات ارزان تر خود را به کشورهاي مستعمره سرازير کردند. صنايع بومي اين مناطق که قدرت رقابت با توليدات اروپايي را نداشتند از بين رفتند و مردم اين مناطق به توليد محصولات و موادي مجبور شدند که صنايع اروپايي به عنوان ماده اوليه به آن ها نياز داشت. 

براي به دست آوردن محصولات معدني به ويژه طلا مهم ترين قدرت استعماري آن زمان اروپا يعني اسپانيا، کريستف کلمب را روانه کارائيب و آمريکاي لاتين کرد. ميليون ها مردم بومي اين مناطق براي توسعه اروپا در اثر بيماري​ در معادن جان سپردند. با رشد صنعت در اروپا نياز به موادي چون مس و بوکسيت بالا رفت و تهيه آن آمريکاي لاتين و آفريقا را که منبع اين مواد معدني بودند به ويراني کشيد که اين روند، هرچند به شيوه اي ديگر، هنوز ادامه دارد. 

تقاضاي اروپا براي مواد لوکس چون شکر، قهوه، کاکائو، چاي و موز و به ويژه کتان براي انگليس سبب تخريب جنگل هاي انبوه و اختصاص زمين​ها براي کشت اين مواد شد. اولين بار در سال ۱۵۳۰ پرتغالي ها در برزيل براي توليد شکر دست به تخريب جنگل زدند و اين امر تا به امروز هم در آمريکاي مرکزي ادامه دارد. امروزه ميليون ها هکتار جنگل براي توليد کاغذ، کشت سويا براي پرورش گاو و غيره در ادامه همان راه تخريب مي​شود و با از بين بردن سدهاي طبيعي در برابر جريان سيل و طغيان دريا سبب بلاياي طبيعي مي​شوند. هم چنين ميليون ها کشاورز با از دست دادن زمين هاي کشاورزي بيکار شده روانه شهرها مي​شوند و فقر و فاقه گسترش مي​يابد. تجارت استعماري  تا قرن ۱۹ ادامه داشت تا اين که شرکت​هاي بزرگ اروپايي و آمريکايي و ژاپني جايش را گرفتند و استعمار جديد به قولي با پنبه سرمي برد و ديگر نيازي به مستعمره سازي مستقيم نمي​بيند اما اگر براي منافع سرمايه لازم ببينند از اشغال سرزمين هاي ديگر ابائي ندارند. سياست استعماري ۱۳ ميليون انسان آزاد غرب آفريقا را به برده تبديل کرد و تجارت برده يکي از منابع اوليه انباشت سرمايه براي صنعت اروپا شد. امروزه ۶۰ کشور به ويژه در افريقا به چنان فقر و فلاکتي افتاده اند که بدون کمک خارجي قادر به ادامه زندگي نيستند و کمک هاي خارجي که معمولاً توسط بانک جهاني و صندوق بين المللي پول انجام مي​گيرد نه به خاطر انسان دوستي بلکه فراهم کردن زمينه براي تامين منافع بيشتر است و پي​آمدش يعني فقر بيشتر براي توده هاي مردم.

پيامدهاي جنگ جهاني دوم و نقش ايالات متحده آمريکا در اقتصاد جهاني

بعد از پايان جنگ جهاني دوم است که مي بينيم کوشش ها در اين زمينه به ثمر مي رسد. در کنفرانس برتون وودز در همپشاير انگليس براي سيستم تجارت جهاني و تکامل اقتصادي جهان در دهه بعد از جنگ تصميم گيري مي شود. در اين زمان، انگليس در اثر جنگ رهبري اقتصادي - سياسي خود را از دست مي دهد و آمريکا به عنوان قدرت جديد مطرح مي شود. بنابراين، خواهان اين است که نظم مورد نظر خود را در سيستم ارزي و تجارت جهاني پياده کند تا فشار از نظام بانکي آمريکا برداشته شود و شرايط براي بهره يابي سرمايه هاي مالي و صنعتي آمريکا فراهم آيد تا از خطر يک بحران مالي و سرريز انباشت در آمريکا جلوگيري شود. در اين کنفرانس، آمريکا و انگليس نظرگاه هاي اقتصادي مورد نظر خود را با نظريات وايت و کينز به پيش مي بردند. اين دو نظريه پرداز آمريکايي و انگليسي مي خواستند با توجه به شرايط جهان در فاصله دو جنگ اصلاحات اقتصادي انجام دهند -  در فاصله بين دو جنگ، سرمايه داري بحران عظيمي را تجربه کرد. در جمعه سياه ۱۹۲۹ بحران بورس وال استريت سبب شد که هزاران موسسه اعتباري سقوط کنند. سپس موج بحران به اروپا رسيد و بانک هايي را که با اعتبارات دلاري قرض گرفته از بانک هاي آمريکا کارمي کردند، دربرگرفت. هنوز موج اين بحران فروننشسته بود که بحران ارزي سپتامبر ۱۹۳۱ پيش آمد. انگليس مجبور شد بعد از ۳۰۰ سال سلطه بر اقتصاد جهاني جايگاهش و استاندارد طلا را از دست بدهد، سلطه اي که درآن پوند انگليس وسيله پرداخت جهاني شناخته مي شد و لندن نيز مرکز تجارت بين المللي بود.  زيرا طلاها در ازاي خريد جنگ افزار از آمريکا توسط کشورهاي درگير در جنگ به آمريکا سرازير شد و در نتيجه آمريکا صاحب بزرگ ترين ذخيره طلاي جهان شد و توانست تنها کشوري شود که اسکناس اش يعني دلار داراي  ارزش واقعي بالاست.  قابليت تبديل دلار به طلا ثبات ازرش دلار را برخلاف ساير ارزها تضمين مي کرد و امکان تبديل ساير ارزها به دلار را قابل قبول مي نمود. بحران در ۱۹۳۲ به تجارت جهاني راه برد و در ۱۹۳۳ به بحران ارزي تبديل شد. پي آمد بحران اقتصادي به بيکاري هاي توده اي و سپس به ظهور فاشيسم انجاميد – وايت و کينز طرح هاي جداگانه اي براي سيستم مالي و تجاري جهاني تهيه ديده بودند. در مرکز پيشنهاد وايت آمريکايي يک صندوق بين المللي قرارداشت که مي بايد وام مي داد. پول لازم را از کشورهاي عضو و قرض دهندگان احتمالي تامين مي کرد. او يک ارز بين المللي را پيشنهاد مي داد و طرحي براي يک سيستم بين المللي داشت. هيات انگليسي با طرح کينز پيشنهاد يک انستيتوي تکنوکرات و يک بانک مرکزي جهاني را مي داد که پول بگيرد و پول قرض بدهد و يک ارز مصنوعي را در کنارش مطرح مي کرد. موقعيت مسلط اقتصادي آمريکا اين امکان را برايش فراهم آورد که به يک کشور هدايت کننده تبديل شود که وسيله پرداخت بين المللي اش را نيز خود چاپ مي کند. صنايع اش نيز برخلاف صنايع کشورهاي اروپايي درجريان جنگ تخريب نشده بود بلکه براي روشن نگه داشتن شعله جنگ تنها به صنايع نظامي تغيير يافته بود که دوباره به راحتي قابل تبديل به صنايع سازنده لوازم مصرفي بود که تبديل نيز شد. پول انباشت شده اکنون نياز به مصرف داشت تا به بحران در آمريکا دامن نزند و اروپاي ويران شده بهترين گزينه بود. مجموعه اين شرايط در کنفرانس برتون وودز به بار نشست. در ۲۵ ژوئن ۱۹۴۶ بانک جهاني براي وام دهي به اروپا  با توان ۱۲ ميليارد دلار کارش را به طور رسمي آغاز مي کند و در فاصله ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۰ مبلغ  ۵/۸ ميليارد دلار وام مي پردازد. در عرصه سياسي، آمريکا خود را حامي مبارزات آزادي بخش ملي از قيد استعمار نشان مي دهد و سپس با سرمايه هاي آمريکايي آن کشورها را تسخير مي کند و با ايجاد وابستگي اقتصادي آن ها از طريق سرمايه گذاري هاي خارجي و کمک هاي تکنيکي و مهارتي، اهداف سرمايه را بهتر از استعمار مستقيم پيش مي برد، يعني با استثمار اقتصادي مستعمره هاي سابق و هم چنين کشورهاي غيرمستعمره حتي استقلال سياسي ظاهري آن ها را در کنترل خود مي گيرد. به طور نمونه در ملي شدن نفت در زمان دولت مصدق در ايران، جانب ايران را مي گيرد تا رقيب کهنه کار انگليسي را از ميدان به در کند و خود جاي آن را بگيرد. اما به محض اين که احساس خطر مي کند با انجام کودتا مصدق را از سر راه بر مي دارد که بعد از ۵۰ سال به آن اعتراف مي کند. و کودتاهاي بيشمار ديگري که با عمده کردن خطر کمونيسم در ساير نقاط جهان در رابطه با دولت هاي اندک راديکال انجام مي دهد که در اين مورد به طور نمونه مي توانيم از کوشش هاي مداوم در براندازي ناصر در مصر و آلنده در شيلي نام ببريم.

امروزه در تصميم گيري هاي بانک جهاني بيشترين نقش را آمريکا دارد ( ٪۱۸/۰۲). پس از آمريکا، به ترتيب  ژاپن (٪۷/۸۲) ، آلمان (٪۶/۰۴) و فرانسه و انگليس (هرکدام ٪۵/۷۹) قراردارند.

فعاليت ها و اهداف بانک جهاني
بانک جهاني با ده هزار کارمند در ۱۰۹ کشور از ۱۸۵ کشور جهان شعبه دارد واز دهه ۱۹۶۰ به عنوان بزرگ ترين وام دهنده جهان سالانه بيش از ۲۰ ميليارد دلار وام پرداخت مي کند و اهداف و منافع سرمايه را در جهان پيش مي​برد. همين جا لازم مي بينم توضيح دهم که بانک جهاني سالانه تنها از کشورهاي آمريکاي لاتين ۴۰ ميليارد دلار بابت بهره وام هاي قبلي مي گيرد و نيمي از آن يعني ۲۰ ميليارد آن را به عنوان وام دوباره به همين کشورها يا کشورهاي ديگر مي پردازد. يعني هيچ چيزي از کيسه بانک جهاني پرداخت نمي شود. درحقيقت سرمايه​گذاري هاي خارجي را ترويج مي کند. وسيله ترقي شرکت​هاي آمريکايي در جهان است. هر دلارش به ۱/۳۰ دلار تبديل مي شود، يعني ۳۰ درصد سود به دست مي​آورد. در سطور آتي خواهيم ديد که ميزان سود در عمل بسيار فراتر از اين مقدار است. بايد پرسيد اين وام ها در چه زمينه هايي به مصرف مي رسند و چه نفعي از آن ها نصيب مردم کشورهاي وام گيرنده مي شود؟ آيا ترازنامه آن ها مثبت بوده و توانسته نقشي در بهبود زندگي مردم داشته باشد؟ براي پاسخگويي به اين سئوال به شرح نمونه هايي از اقدامات بانک جهاني مي پردازيم:

از جمله فعاليت هايي که بانک جهاني آن را به عنوان اهداف خود در کشورهاي درحال رشد نام مي برد کوشش در زمينه اهداف ساختاري است که از جمله مهم ترين آن ها در زمينه توليد انرژي است و پروژه هاي سد سازي جزو اولين اهداف بانک جهاني بوده است که اکنون نگاهي به اين پروژه ها مي اندازيم تا به درجه اهميت آن و تاثيرات انساني و محيطي آن آشنا شويم.

- پروژه هاي سدسازي بانک جهاني در تايلند سبب شد که ۶۰ تا ۸۰ درصد از حجم ماهي هاي صيدي که قوت لايموت مردم بود کاسته شود و ۵۰ نوع ماهي  و درآمد کشاورزان و مزرعه داران نواحي زير سد از بين برود. درنتيجه هزاران تن از اهالي دهکده​ها مجبور به مهاجرت به شهرها براي يافتن شغل شوند. درست مثل حالتي که در دهه ۷۰ در ايران براي مردم کشاورز ساکن در نواحي زير سد دز پيش آمد و در مواردي حتي با بازکردن دريچه سد و به زير آب بردن دهکده ها و زمين هاي کشاورزي آنان را حتي بدون پرداخت غرامت مجبور به مهاجرت کردند.

- با سرمايه گذاري در توليد سوخت فسيلي سبب توليد ۵۰ ميليارد تن اکسيد کربن توسط اين کشورها شد و حجم گاز اوزن را در جو بالا برد و باعث گسترش پديده گرماي گلخانه​اي اتمسفر شد. 

- بانک جهاني در فاصله تاسيس اش تا سال ۱۹۹۲،  ۸ پروژه جنگل را در جهان به ميزان 2/3 ميليارد دلار تامين مالي کرد. بعضي ازين پروژه ها منجر به جنگل زدايي و تخريب جنگل ها شد. مثل پروژه جنگل کاري در تايلند در سال ۱۹۷۶ که منجر به تخريب حدود نيم ميليون هکتار جنگل و درختان قديمي کائوچو شد و به دنبالش در سال ۱۹۸۸ به دليل نبود حفاظ طبيعي جنگلي،  دراثر باران سنگين ۱۶ هزار خانه ويران شد و ۱۳۷ هزار دام و ۳۷۱ انسان کشته شدند.

- در سال ۱۹۷۸ بانگ با همکاري سازمان ملل(FAO; UNDP ) با اعلام هدف بهبود استاندارد زندگي مردم پروژه ( Social Forest ) را آغاز کرد. واندانا شيوا از شبکه جهان سوم نشان داد که اتفاقا اين کار تاثير معکوس داشته است. جنگل ها را از زير کنترل کمون ها در آورد و آن را از ملک مشاع به سرمايه تبديل کرد که از خارج کنترل مي​شد و به جاي محصولات طبيعي آن ، منطقه را به منطقه کشت چوب تجاري تبديل کرد.

 - در ژوئن ۲۰۰۰ بانک جهاني يک کمک مالي۳/۷ ميليارد دلاري به پروژه خط لوله نفت از چاد به کامرون در ساحل آتلانتيک اختصاص داد که در واقع براي خدمت به کنسرن​هاي بزرگ نفتي بود. با اجراي اين طرح روزانه ۲۰۰۰ گالن نفت از اين خط لوله ۶۰۰ مايلي عبور مي​کند. تنها سود دريافتي دولت چاد ازاين عمليات که باعث آسيب​هاي جدي براي محيط زيست شد ۴/۵ميليون دلار بود که صرف خريد اسلحه از کنسرن هاي اسلحه شد. فراموش نکنيم که علاوه براين موارد، ساخت هتل هاي چند ستاره ، مراکز تفريحي و کازينوها و غيره نيز براي آسايش خاطر سرمايه گذاران در سفرهاي تجاري در زمره همين سرمايه گذاري ها قرار دارد.

در يک گزارش بانک جهاني در ميانه سال ۱۹۹۲ توسط ويلي واپن هابس آمده که حدود ۱۸۰۰ پروژه جاري بانک جهاني در ۱۳ کشور مجموعاًَ ۱۳۸ ميليارد دلار قرض ايجاد کرده است. در سال ۱۹۹۱ معلوم شد که حدود يک سوم پروژه ها اشتباه بوده است.  در زمينه آب ٪۴۳پروژه ها مشکلات اساسي داشت و ٪۴۲پروژه هاي مربوط به کشاورزي بيشترين مشکلات را درآفريقا داشت. در دو کشور آمريکاي لاتين اشکال ٪۵۰ بود. اين يک گزارش ۴۰۰ صفحه اي بود. 

بانک جهاني و آمريکاي لاتين
مي گويند اگر بدهي هاي  آمريکاي لاتين را به بانک جهاني به صورت يک دلاري کنار هم بچينيم ۱۸۰ بار از فاصله زمين تا ماه بيشتر مي شود. دارايي هاي طبيعي ملل غيراروپايي به جاي کمک به آن ها براي رشد و تکامل به زمينه استعمار و استثمار و غارت تبديل شد و براي مردمش فقر، دربه دري و بي هويتي به ارمغان آورده ومي آورد. به طور مثال، طلا و نقره قاره آمريکا  با کشف کريستف کلمب با خود استعمار را به همراه آورد و درفاصله ۶۰ سال بعد  از اين به اصطلاح کشف، مردم بومي آن با نسل کشي ، کشتار و نابودي فيزيکي و فرهنگي مواجه شدند. هويت شان به ويژه  درمورد تمدن ازتک به هويت اسپانيائي تبديل شد. از ۳۰۰ هزار جمعيت پايتخت ازتک تنها تعداد کمي زنده ماندند.

در سال ۱۷۷۸ قاره آمريکا با بزرگ ترين موج انقلابي تا آن زمان مواجه شد که سبب لغو بردگي ، کار اجباري و ماليات برمردم بومي شد. در همه کشورهاي آمريکاي لاتين جنبش هاي آزادي بخش به راه افتاد: مکزيک، آمريکاي جنوبي( بوليوار). در اين جا قصد بررسي اين جنبش ها را ندارم.

در1824 نيروهاي بوليواري به اسپانيايي ها حمله بردند و آن ها را بيرون کردند. اما بعد پاي انگليس و سپس آمريکا به آن جا باز شد.

در1845 آمريکا، مکزيک و کاليفرنيا را تصرف کرد. سپس کلرادو و آريزونا، نيومکزيکو، نوادا و نيمي از سرزمين آرژانتين را گرفت. بعد از عمليات نابود سازي نظامي که تحريف آن را در فيلم هاي هاليوودي با قسي القلب و خونريز نشان دادن سرخ پوستان ديده ايم،  نوبت کنسرن ها و بانک هاي آمريکايي و سپس بانک جهاني و صندوق بين المللي پول فرا رسيد. عمليات آن ها از مکزيک آغاز شد و به شيلي ، آرژانتين، هندوراس، نيکاراگوا، دومينيکن، هائيتي و کوبا و . . .  رسيد. از طلا و نقره آغاز شد، و به نفت و گاز و شکر و قهوه و موز و مس و جنگل و رودخانه و بردگي مدرن زنان راه برد.

بحران بدهي ها
از تابستان ۱۹۸۲ مسئله بحران بدهي ها سرزبان ها افتاد. بزرگ ​ترين بدهکاران عبارت بودند از: مکزيک، برزيل، آرژانتين، شيلي و ونزوئلا که ٪۳۶  کل بدهي هاي خارجي را  دارا بودند که به همراه بوليوي، کلمبيا، کاستاريکا، ساحل عاج، اکوادور، جامائيکا، مراکش، نيجريه ، پرو، فيليپين، اوروگوئه و يوگوسلاوي  ٪۵۰ بدهي را داشتند. در کل حدود ۴۰ کشور جهان چنان به دامن فقر افتادند که ديگر نمي توانستند بدهي ها را بازپرداخت کنند. طبق آمار بانک جهاني بدهي اين کشورها در سال ۱۹۸۶ برابر با ۱۰۱۰ ميليارد دلار بود.  در سال ۱۹۹۰ به ۱۳۰۰ ميليارد دلار رسيد و در سال ۲۰۰۰ به حدود ۲۱۰۰ ميلياردافزايش يافت و سپس به ۲۵۰۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۴ رسيده است. بي گمان، در فاصله ۴ سال گذشته اين بدهي ها بايد بازهم  ترقي کرده باشد، تنها رشد و ترقي اي که در اين کشورها مشهود است و به همراه خود رشد و ترقي فقر و فاقه را نيز سبب مي شود!!. 

از دهه ۱۹۷۰ مقدار بدهي ها ده برابر شده بود. بايد گفت که در حقيقت اين کشورها تا اين زمان چندين برابر وام هاي دريافتي را پرداخته بودند اما هنوز بدهکار بودند. در سال هاي  81 - ۱۹۸۰ نرخ بهره بسيار بالا رفت و هزينه خدمات يا کارمزد خود به تنهايي در نيمه اول دهه ۷۰ سالانه به ۴۰ ميليارد دلار رسيد. علاوه برآن بايد بهره هم پرداخت مي شد. کشورهاي آمريکاي لاتين از ۱۹۸۳ اغلب از ۶۰ تا  ٪۱۰۰ درآمد صادراتي شان را و ۶ تا  ٪۱۰ توليد ناخالص ملي شان را براي بازپرداخت بدهي مي پردازند. از آغاز بحران بدهي ها، سالانه ۱۲۰ تا ۷۰۰ ميليارد دلار از کشورهاي فقير به کشورهاي ثروتمند غرب جاري مي​شود. شمال با فقر جنوب تغديه و پروار مي شود.

در سال ۱۹۶۹ صادرات توليدات ساخته و نيمه ساخته مراکز صنعتي سه چهارم حجم کل صادرات را در بر داشت. نيمي از کشورهاي در حال رشد بيش از  ٪۵۰ ارزش صادرات شان را يک ماده خام تامين مي کرد. اين حاصل تقسيم کار جهاني بود. همه جهان مي بايد در خدمت صنايع غرب قرار مي گرفت. صنايعي که راه رشدشان را پول هاي حاصل از تجارت برده، استعمار مستقيم و کشفيات مذکور فراهم آورده بود و تکامل آن و حفظ و بقاي آن نياز به سياستي جهان گستر و جهان خوار داشت.

از دهه ۱۹۷۰ مرحله جديدي از تکامل سرمايه داري آغاز شد. کنسرن ها با هم ادغام شدند. در اين سال ها بهره وام ها بسيار بالا رفت. بحران بازپرداخت در ۱۹۸۲ با راه حل بدتري دنبال شد. به کشورهاي مقروض وام هاي جديدي داده شد تا وام و بهره قبلي را دوباره زمان بندي و پرداخت کنند!!

 در ۱۹۸۳ کشورهاي غيرنفتي جهان سوم اعتبارات جديدي به مقدار ۵۷ ميليارد دلار از بانک جهاني دريافت کردند. اما آن ها ۵۹ ميليارد بهره پرداختند. در ۱۹۸۴ در اعتراضات مردمي عليه افزايش قيمت ها که به خاطر سياست هاي قطع سوبسيد ديکته شده توسط بانک جهاني و صندوق بين المللي پول  در تونس، مراکش، بوليوي و جمهوري دومينيکن انجام شد 35 نفر کشته شدند. اين قروض  در سال ۱۹۸۸ به ۱۲۰۰ ميليارد دلار رسيد. در اين سال ۱۰۰ ميليون فقط به بهره ها افزوده شد. در سال ۱۹۸۷ بازپرداخت بدهي در بعضي از کشورهاي آمريکاي لاتين از  2/22% به بيش از  ٪۴۰ صادرات آن ها رسيد و ۴۵۰  ميليارد دلار را از کشورهاي مقروض به جاي اين که براي مردم اين کشورها کار و درمان و آمورش و بهداشت فراهم آورد،  روانه کيسه سرمايه داران کرد. در جدول زير خواهيم ديد که چه نسبتي بين بدهي ها و بهره پرداختي وجود دارد. چنان که خواهيم ديد ميزان بهره پرداختي اين گروه از کشورها از  ٪۴۰ بدهي شروع مي شود و در سال ۸۴ به ۶۱ درصد کل بدهي مي رسد. با وجود اين اصل بدهي سرجاي خود باقي مي ماند.
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مقدار بدهي ها و بهره پرداختي توسط کشورهاي بدهکار به ميليارد دلار آمريکا

 در کنفرانس UNCTAD  (‌کنفرانس سازمان ملل در باره تجارت و توسعه) تصميم گرفته شد که ۳۰۰ ميليارد دلار بدهي ۱۵ کشور را به آن ها ببخشند. ازين ۳۰۰ ميليارد تنها ۹۰ ميليارد اصل بدهي و بقيه بهره وام ها بود. با دقت در اين رابطه متوجه مي شويم که اصل وام ها در حقيقت تنها ۳۰ درصد بدهکاري ها و ۷۰ درصد بقيه را بهره و کارمزد تشکيل مي دهد يعني بازده سرمايه براي صاحبان آن به طور ناخالص ٪۷۰ است چيزي که در تاريخ اقتصاد جهان همتايي ندارد و مي شود حتي فقر و فلاکت جهاني را تنها با آن توضيح داد.

بدهي هاي آمريکاي لاتين در۱۹۸۹ به ۴۰۰ ميليارد دلار رسيد. اين کشورها  سالانه ۴۰ ميليارد براي بهره  وام ها مي پردازند. بهره هاي بالا و ناتواني در بازپرداخت سبب شده که سالانه ۲۰ ميليارد دلار بر بدهي ها افزوده شود، که برابر با ٪۵ کل بدهي هاست. اگر اين مقدار را ثابت فرض کنيم، در صورتي که گرفتن وام جديدي را براي بازپرداخت بدهي ها به آنان تحميل نکرده باشند، از آن زمان تا کنون بايد مبلغ ۳۴۰ ميليارد دلار ديگر تنها به خاطر بهره به قروض آن ها افزوده شده باشد. اکنون به طور نمونه نگاهي به وضعيت زندگي مردم دربعضي از اين کشورها مي اندازيم تا نتيجه سياست هاي فقرزدايي بانک جهاني را آشکارا ببينيم :

در آمريکاي لاتين ۷۴ کودک از هر ۱۰۰ کودک به دليل فقر مجبور به ترک مدرسه مي شوند. در اروگوئه ٪۳۱  کل کودکان دچار فقرغذايي هستند، ۵۰۰ هزار نفر از ۳ ميليون جمعيت آن يعني يک ششم کل جمعيت به بهداشت و بيمه دسترسي ندارند. از هر ۱۰۰ روستايي ۳۰ نفر بيکارند و سرانه بدهي به بانک هاي  بين المللي براي هر کودکي که متولد مي شود برابر است با ۲۳۰۰ دلار. بدهي خارجي اروگوئه از ۵۰۰ ميليون دلار در ميانه دهه ۷۰ به يک ميليارد رسيد و سپس در ۱۹۸۰ به ۲ ميليارد و در ۱۹۸۸ به  735/5ميليارد دلار رسيد. يعني در فاصله نزديک به دو دهه ۱۱ برابر شد.

- آرژانتين بزرگ ترين نمونه براي شکست پروژه​هاي بانک جهاني است، گرچه از نظر بانک جهاني به عنوان نمونه موفق در ليست موفقيت هاي طرح ريزي شده توسط سياست هاي بانک جهاني معرفي مي شود و دليل آن تنها به خاطر موفقيت در امر خصوصي سازي هاست. اوايل دهه ۹۰ دولت بازار مالي و تجارت را آزاد کرد و سرويس هاي عمومي را خصوصي نمود و ارز خود را به دلار وابسته کرد. با افزايش ارزش دلار در ميانه دهه ۹۰ ، آرژانتين در صادرات قدرت رقابت را از دست داد، چون کالاهاي صادراتي​اش گران تمام مي​شد. در نتيجه بيکاري افزايش يافت. وضع مردم فقير و اقشار مياني بدتر شد. بانک آرژانتين به خارجي​ها فروخته شد. توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۰۲، ٪۱۱  کاهش يافت. يک پنجم نيروي کار بيکار شد. هزاران تن از قشر متوسط بورژوازي دارايي​شان را از دست دادند و به فقر و فلاکت افتادند. پيشنهاد صندوق براي مبارزه با اين وضعيت چنين بود: قطع بيشتر کمک​هاي عمومي!! شبيه اين سياست درجمهوري اسلامي ايران در زمان دولت ميرحسين موسوي به اجرا در آمد.

آرژانتين براي هر دلار بين ۳7- 33 دلار، برزيل بين ۳۷-۴۰، شيلي بين ۵۰-۵۳ ، اکوادور بين ۳۱-۳۴ و مکزيک ۵۰ دلار پس مي دهد. يعني هردلار قرض داده شده توسط بانک جهاني به ۳۱ تا ۵۰ دلار تبديل مي شود. بدهي هاي شيلي از ۲۲ ميليون دلار به  5/1 ميليارد دلار رسيده است. اکنون مقروض ترين کشورهاي آمريکاي لاتين عبارتند از : بوليوي، گويانا، هندوراس و نيکاراگوئه که مجموع بدهي آن ها ۱۷ ميليارد دلار است. در فاصله 82 - ۱۹۸۰ برزيل حدود ۳۰۰ ميليون دلار قرض کرده بود و در ۱۹۸۴ مجموعه قرض هايش به حدود ۹۵۰ ميليون دلار رسيد.

 حال مطلب را با شعار صفحه اول سايت بانک جهاني پايان مي دهيم تا خواننده خود در باره  درستي و نادرستي آن  قضاوت کند:  " بانک جهاني براي ايجاد جهاني عاري از فقر فعاليت مي کند". ژوئيه 2008
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بانک جهاني و ايران
مقدمه:
در مقاله ي قبلي به نام بانک جهاني سعي کردم به اختصار اين نهاد مالي و رويکردهاي آن را معرفي کنم. در انتخاب آن به عنوان موضوع مطالعه هدف اين نبود که بانک جهاني را به عنوان يک فرا نهاد که کارکردش ربطي به سيستم سرمايه داري  ندارد و مستقل از سيستم عمل مي کند و پيامدهايش نه به سيستم که به خود برمي گردد نشان دهم، بلکه بانک جهاني را به عنوان نمونه اي گويا از کارکرد سيستم سرمايه داري و نقش آن در زنجيره ي حرکت سرمايه و در ارتباط تنگاتنگ با آن، در خانه خرابي ميليون ها انسان کارگر و زحمتکش در سراسر جهان انتخاب کرده ام و به وضوح با آنان که از انبوهي درختان، جنگل را نمي بينند و خود را با بخشي از سيستم به عنوان پديده اي ويژه و بيمارگونه در سيستم برخورد مي کنند، و با تمرکز روي آن سيستم را از تنگنا در مي آورند و يا با بخشي از بورژوازي يا بخشي از سرمايه سرستيز دارند، مرزبندي دارم .  

دراين مطلبي که ارائه مي شود دو طرف مورد بحث يکي يک نهاد مالي بين المللي سرمايه داري( بانک جهاني) است و طرف ديگر يک دولت سرمايه داري( رژيم جمهوري اسلامي ايران) که هردو طرف حافظ منافع سرمايه اند و از نظر سلسله مراتبي يکي در راس و ديگري در قاعده است اما شرط بازي حفظ منافع دو طرفه سرمايه است. در اين جا هيچ حرفي از توده هاي کارگر و مردم زحمتکش و منافع آن ها در ميان نيست. گرچه در عمل ممکن است به طور غيرمستقيم اندک بهره اي نصيب شان بشود مثلا وقتي که جاده اي براي سهولت حمل و نقل کالا کشيده مي شود يا طرحي به اجرا گذاشته مي شود. اما کارگران از ديد منافع سرمايه براي هردو اين نهادها مهم ترين عامل اند زيرا از طريق استثمار آن ها و يا بازي با سرنوشت آن ها اين منافع واقعيت مي يابند. مثلا وقتي در زمينه اي سرمايه گذاري انجام مي گيرد، توده هاي کارگر به کار گرفته مي شوند تا از طريق کار پرداخت نشده آن ها به اصطلاح خودافزايي سرمايه به انجام برسد. واضح است که سرمايه نمي تواند خود بخود افزايش يابد و زاد و ولد کند و دو يا چند برابر شوند. تنها نيروي کار کارگر است که وقتي به کار گرفته شود و بخشي از ارزش آن به عنوان دستمزد پرداخت و بخش عمده آن که پرداخت نشده توسط غير يعني سرمايه دار تصاحب شود، سرمايه افزايش مي يابد.

يا وقتي تصميم گرفته مي شود که سرمايه به حوزه اي ديگر که نرخ سودش بالاتر است منتقل شود، به شيوه هاي مختلف کارگران شاغل را از هستي ساقط مي کنند. اين امر در کشوهايي که قوانيني که بتواند تا حد مجاز در محدوده ي سرمايه داري کارگران را مورد حمايت قرار دهد وجود ندارد، به سادگي با اعلام ورشکستگي، اخراج کارگران بدون پرداخت غرامت و بستن کارخانه انجام مي گيرد -  گرچه امروزه در کل جهان سرمايه داري به دليل نقش اتحاديه ها در بند و بست با سرمايه داران و دولت هاي سرمايه داري و نبود تشکل قوي ضد سرمايه داري، جنبش کارگري در ضعف است و دستاوردهاي مبارزاتي صد ساله کارگران دائما در معرض يورش سرمايه قرار دارد-  سرمايه وظايفي را که طبق قوانين جاري سرمايه داري در قبال کارگران اخراجي بعهده دارد انجام نمي دهد و مابازاي مالي آن را به نفع خود از حق کارگران مصادره مي کند، سپس با سرمايه گذاري در بخش ديگر نيروي کار تازه و ارزان تر را به کار مي گيرد که مساوي استثمار بيشتر و سنگين تر شدن کفه ي ترازو در جانب سرمايه است.

اين رابطه گرچه سلسله مراتبي است اما برمبناي توافق است و تا دو طرف رابطه براي انجام امر يک راي نباشند انجام نخواهد گرفت. پيش شرط هاي بانگ جهاني براي کمک هاي به اصطلاح توسعه اي که در حقيقت توسعه ي ميدان عمل سرمايه را در مد نظر دارد و از بخش هاي مختلف سرمايه فعلا در اين جا يعني در جمهوري اسلامي ايران به سرمايه ي بخش خصوصي توجه مي کند و وظيفه ي سرمايه ي دولتي را تنها در محدوده ي زيربنايي جايز مي داند تا زمينه ي عمل سرمايه بخش خصوصي را هموار سازد، درحقيقت آرزوهاي دولت هاي سرمايه داري اي از قبيل رژيم حاکم در ايران را به حقيقت نزديک مي کند تا خود را از شر کارگراني که در صنايع و بخش هاي وابسته به دولت کار مي کنند و لامحاله قوانين نارساي کار موجود بايد در مورد آن ها رعايت شود، خلاص کند. لذا رژيم هايي چون رژيم حاکم برايران به استقبال اين پيش شرط ها مي روند و براي دستيابي به آن ها حتي اگر وام ها چشمگير نباشند مايه نيز مي گذارند، چنان که در مورد ايران اين طور است و ايران مقادير بسيار بزرگ تري را خود به کشورهاي ديگر و يا سازمان هاي اسلامي براي اهداف هژمونيک خود به عنوان کمک بلاعوض مي پردازد به عنوان مثال مي شود از سرمايه گذاري 10 ميليارد دلاري در سوريه( سايت مردم سالاري 24/06/1386)، سرمايه گذاري يک ميليارد دلاري ايران در ونزوئلا ( سايت راديو زمانه 20 مرداد 1378) نام برد.


اکتبر 2008،  فريده ثابتي
ايران در سال 1945 يعني زماني کوتاه بعد از تاسيس بانک جهاني  به عضويت آن در آمد. در زمان حکومت شاه سابق، ايران يک قرض گيرنده فعال از بانگ جهاني بود به نحوي که تا سال 1976 مبلغ وام دريافتي حدود يک بيليارد دلار آمريکا بود، اما با افزايش قميت نفت خام در دهه 1970 اوضاع تغيير کرد. با پايان گرفتن جنگ ايران و عراق، و در پيش گرفتن رفرم هاي اقتصادي گسترده در سال 1991 توجه بانک جهاني و ساير موسسات مالي بين المللي را با توجه به اين که ايران دومين توليد کننده بزرگ نفت اپک و در عين حال دومين ذخيره نفت جهاني را داراست، دومين کشور پرجمعيت منطقه و تا آفريقا بعد از مصر و دومين اقتصاد بزرگ منطقه است و داراي يک بازار بزرگ65  ( اکنون 70 ) ميليوني است، بيشتر جلب کرد.  بانک جهاني معتقد است که اکنون ايران يک پروسه رشد اقتصادي قابل تحمل همراه با کاهش سطح فقر را تجربه مي کند و بهترين کشور منطقه از نظر بهداشت و آموزش است!! 

در آپريل 2001 در گزارشي 43 صفحه اي ( گزارش شماره :IRN 22050  ) بانک جهاني، اهداف خود را در رابطه با چگونگي و چرايي دادن وام هاي معين به جمهوري اسلامي ايران توضيح مي دهد. در اين گزارش برنامه هاي اقتصادي 5 ساله به تفکيک مورد بحث قرار مي گيرد و همخواني يا عدم همخواني آن با اهداف ديکته شده بانک سنجيده مي شود. آغاز رسمي اين مناسبات به دوره رياست جمهوري محمد خاتمي بر مي گردد گرچه پيش زمينه هاي آن از زمان دولت موسوي با رفرم ارزي شامل دو و سه نرخه شدن ارز خارجي و کاهش ارزش ريال در تسعير ارز و کوشش براي کوچک کردن دولت آغاز شد. اين کوچک کردن دولت در عمل با ايجاد تشکيلات موازي تنها منجر به اخراج و بيکار سازي نيروهايي شد که حاکميت آن ها را در خط خود نمي ديد اما عملا نيروهاي تحت پوشش دولت در بخش عمومي، نيروهاي نظامي و انتظامي و امنيتي گسترش يافت. در بخش آموزش اخراج معلمان و مشاوران راهنمايي با مربيان تربيتي و معلمان حزب الهي ترميم شد.

طي برنامه اول توسعه ( 1995- 1990) در زمان حکومت رفسنجاني که خود وي آن را دولت سازندگي نام نهاد، بانک جهاني  در مجموع 6 وام به مقدار 843 ميليون دلار آمريکا به جمهوري اسلامي پرداخت. سپس در ماه مه 2000 دو پروژه ديگر را در زمينه ي بهداشت و فاضلاب تهران به تصويب رساند. اين دو وام به شماره هاي 4550 و 4551  به مقدار 87 و 145 ميليون دلار است.  به اين طريق مجموع وام ها تا سال 2000 به بيش از يک ميليارد دلار مي رسد.

در گزارش آمده است که با تصويب برنامه 5 ساله دوم توسعه( 2005- 2000) متوسط رشد به 3 درصد رسيد. بخش عمده اي از درآمد کسب شده صرف واردات مي شد که در بعضي از سالها تا به 50٪ نيز رسيد و همين امر بازپرداخت بدهي هاي خارجي را مشکل مي ساخت. براي غلبه بر بحران ارز خارجي دولت دست به اقداماتي زد از جمله ارائه ارز را تنها به دولت محدود کرد. صرافي ها بسته شدند. پايين رفتن قيمت نفت در سال هاي 1999/1998 سبب کاهش توليد ناخالص داخلي و خلل در سرمايه گذاري هاي عمومي شد. در آپريل 2001 بانک جهاني همکاري خود را با جمهوري اسلامي نزديک تر مي کند و يک استراتژي کمکي را براي ايران به مرحله اجرا مي گذارد تا بقول خود جريان توسعه و پروسه ي رفرم را در ايران به روز کند و اکتوئل نگهدارد.

مي گويد که ايران در ميانه ي يک پروسه ي بزرگ تغييرجهت قرار دارد و مي خواهد اصلاحات مهمي را در زمينه ي سيستم اجتماعي و رسمي خود انجام دهد و برنامه دوم توسعه در اين راستا است و يک سلسله رفرم هاي گسترده اقتصادي را تامين مي کند در نتيجه تصميم مي گيرد در دو جهت، رابطه خود را با جمهوري اسلامي گسترش دهد:

در زمينه ي اصلاحات، سياست گفتگو را به پيش ببرد و به دادن وام هاي هدفمند در زمينه هاي کليدي اجتماعي بپردازد. به همين سبب اعلام مي کند که سطح وام هاي  کنوني با توجه به نيازهاي رفرمي ايران بسيار ناچيز است و مي شود آن را تا دو سال آينده تا سطح 755 ميليون دلار بالا برد. مي خواهد طي اين دو سال درک بيشتري از برنامه ها و اولويت هاي حکومت کسب کند و شناخت خود را در اين زمينه تقويت نمايد و با آگاهي با جمهوري اسلامي وارد تعامل شود!!

سياست اول ازين امر ناشي مي شود که معتقد است به دليل شرايطي که ايران دارد تاثيرش نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهان بسيار بالاست در نتيجه بانگ جهاني مي خواهد با اين وام ها يک نقش اقتصادي مهم و کليدي در تغيير جهت استزايک ايران بازي کند و به ثبات ماکرو اقتصادي، توسعه بخش خصوصي، مسايل محيط زيستي و رفرم در سيستم مالي و اعتباري کمک نمايد و به انزواي  ايران خاتمه دهد. بانگ معتقد است که اولياي امور ج. ا.* به ضرورت رفرم ساختاري پي برده اند و آن را در برنامه هاي 5 ساله دنبال مي کنند اما به دليل فقدان تصميم گيري در تعقيب رفرم ها، تحريم خارجي و دستيابي محدود به منابع مالي، در اين کار ناموفق بوده اند که بانک مي خواهد زمينه را در دو مورد آخري بهبود بخشد تا اولياي امور بتوانند تصميم گيري هاي لازم را پي گيري نمايند.
 در حقيقت ايفاي نفش کليدي بانک در تغيير جهت استراتژيک ايران تعين جايگاه سرمايه ايران در تقسيم کار جهاني نظام سرمايه داري است. بايد نفش ايران به عنوان يکي از توليد کنندگان عمده نفت اپک و نقش انرژي در توليد جهاني و بازتوليد سرمايه دقيقا مشخص شود. 
بانک جهاني معتقد است که از زمان انتخاب خاتمي، کشور به سمت اصلاحات چشمگير در ارتباط با داخل و خارج به پيش مي رود و شرايط جامعه مدني در ايران فراهم مي گردد. سياست " گفتگوي تمدن ها" ي خاتمي به بيرون رفتن ايران از انزوا در رابطه با اروپا و ژاپن کمک کرد. مي نويسند: خاتمي چون با راي مردم انتخاب شده است خود را ملزم به پيشبرد جامعه ي مدني مي داند. ازين رو آزادي هاي فردي و آزادي مطبوعات رشد کرده به نحوي که طي يک سال بين 1997 تا 98 تعداد 122 روزنامه و نشريه اجازه چاپ گرفته اند. در بخش خارجي گذشته از بهبود روابط سياسي با دنياي خارج، کوشش هاي ايران در رابطه با جلب سرمايه گذاري خارجي به ثمر نشسته و در چهار سال گذشته چند کمپاني نفت و گاز در ايران سرمايه گذاري هاي جديد کرده اند و سرمايه گذاري هاي ديگر در راه است - گذر زمان نشان داده است که اين امر به خوبي پيش رفته است در همين رابطه رئيس جمهور احمدي نژاد با سربلندي مي گويد: در دو ساله اخير بيش از 70 ميليارد دلار امضاي قرار داد در مورد نفت و گاز داشته ايم( 87/03/15 ايسکانيوز) -  در زمينه ي توسعه مسائل انساني، حمايت هاي اجتماعي و عدالت اجتماعي ايران گام هاي بزرگي برداشته است!؟  ايران در طي 20 سال، سرمايه گذاري هاي عظيمي در بخش اجتماعي و بهداشت و غيره انجام داده که سبب شده است که جمعيت زير خط فقر به نحو چشمگيري کاهش يافته و از 47 درصد به 15 درصد برسد!!. – براي روشن شدن نادرستي اين افاضات مربوط به کاهش فقر در ايران به آمارهاي رسمي سال هاي اخير رجوع مي کنيم تا پيامدهاي اين گام هاي بزرگ را ببينيم؛ ابوا لقاسم مختاري عضو کميسيون اجتماعي مجلس مي گويد که 10 تا 12 ميليون نفر پاسخگوي نيازهاي شان نيستند و 2 ميليون نفر در فقر مطلق بسر مي برند. علاوه براين ها 3 ميليون کارمند و 12 ميليون تهيدست جامعه در آستانه ي سقوط به زير خط فقر هستند( دويچه وله 2007/05/22 ). مصري وزير رفاه در بازي ماهرانه با کلمات براي عدم پاسخ گويي صريح مي گويد که در ايران هيچ کس زيرخط فقر مطلق نيست اما هم زمان معاونش اسحاق صلاحي مي گويد که 7.5 ميليون نفر زير خط فقر قرار دارند. مجيد ابهري استاد دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران براساس تحقيقات انجام شده اعلام مي دارد که 30٪ افراد جامعه فقير هستند که مي شود 21 ميليون نفر( سايت مهر 2 ارديبهشت 1387). و بالاخره در 14 مرداد 87 مطابق با 4 اوت 2008 نشريه آمارهاي اقتصادي ايران وابسته به بانگ مرکزي در گزارش مربوط به سال هاي 1383تا 1385 اعلام مي دارد که طي اين دوسال تعداد افراد زير خظ فقر از 18٪ به 19٪ رسيده که حدود 14 ميليون نفر را در بر مي گيرد و تازه ترين اظهارات رسمي در اين مورد را معاونت اقتصادي برنامه ريزي و نظارت راهبري رئيس جمهور بيان مي دارد که طبق آن تعداد فقرا حدود 50٪ افراد جامعه است که مي شود بيش از 30 ميليون نفر( 1387/02/17 )  -  آموزش رشد يافته و تفاوت درصد آموزش دختران و پسران بسيار کوچک گشته است. يک سيستم بهداشتي گسترده در ايران وجود دارد که بخش بزرگي از فقرا را تحت پوشش دارد. تقريبا نيم خانوارهاي فقير شامل 1.4 ميليون خانوار با 4.5 ميليون نفر کمک هاي دولتي دريافت مي کنند و زير پوشش شبکه بهداشتي دولتي يا سازمان هاي غيرانتفاعي هستند. اين برنامه شامل کمک به بودجه خانوار، بهداشت، بورس تحصيلي و تامين اجتماعي است. علاوه براين ايران يک برنامه سوبسيدي از قبيل سوبسيد انرژي، اعتبار و ارز گسترده  دارد به نحوي که سوبسيد انرژي به تنهايي 12 درصد توليد ناخالص داخلي کشور را شامل است. همه ي فاکتورهاي واقعي نشان مي دهد که ايران در راس کشورهاي دسته ي اول قرارگرفته است. ميزان بدهي هاي خارجي از 22 بيليون دلار در 96- 1995 اکنون به 8.4 بيليون دلار در 2001 رسيده است و اين يک توسعه ي چشمگير در امر اقتصاد ايران است و چشم انداز ثبات بيشتر را فراهم کرده است.

مديريت اقتصادي زمان جنگ و بعد آن سبب ايجاد يک سيستم پيچيده ي قيمت ها شده است که نرخ ارزهاي متفاوت ، محدوديت هاي کمي تجاري، و تعرفه هاي خارج از شکل طبيعي و سوبسيدهاي قوي پرداخت شده از توليدات انرژي، منجر به توسعه ي بخش اقتصادي عمومي بسيار بزرگي شده است که 60 درصد بخش کارخانه اي را داراست و بنيادهاي عظيم عمومي که داراي کارکردهاي اقتصادي اجتماعي با شفافيت اندک هستند به وجود آمد. بنيادها قدرت اقتصادي فوق العاده اي دارند. بخش مالي هم توسط دولت کنترل مي شود و اکثر اعتبارات از طريق بانکهايي که خصوصي نيستند پرداخت مي شود که پي آمد آن يک رکورد طولاني مدت است که در اثر آن درآمد سرانه سقوط کرد و علي رغم کوشش براي جبران آهسته آن تازه به سطح قبل از انقلاب رسيده است.

انجام قول انقلاب براي عدالت اجتماعي سبب شد که ايران به نوعي پيشرفت در امر توزيع دست يافت. سپس تحليل مي کند که اين مسائل پارادوکس ايران است و سبب مي شود که منابع عمومي براي رشد را محدود کند و براي اشتغال مشکل ايجاد نمايد. براي رفع اين موانع رشد، تقلاي عظيمي لازم است تا سوبسيد بي هدف به سوبسيد هدف دار تبديل شود. تا براي کاهش فقر از پس اندازهاي عمومي به پس اندازهاي خصوصي کانال زده شود؛ تا با سرمايه گذاري بخش خصوصي اشتغال ايجاد گردد و رشدي قابل تحمل و عدالت اجتماعي ببار بيايد. اين تغيير جهت اقتصادي بايد با تعريف ديگري از نقش حکومت و سپردن فعاليت ها به دست بخش خصوصي همراه  گردد.

 اولياي امور ايران به ضرورت رفرم هاي ساختاري در اقتصاد پي بردند و آن را در برنامه اول اقتصادي(1995-1990) دنبال کردند. سرمايه گذاري براي بازسازي زيرساخت ها، 30 تا 35 درصد توليد ناخالص بود. يک سياست رفرمي تهاجمي اقتصادي شامل عدم کنترل قيمت هاي داخلي، از بين بردن محدوديت هاي تجاري و بازرگاني، آزاد کردن سيستم تسعير ارز و فراهم کردن يک برنامه خصوصي سازي منابع، تشکليلات سرمايه گذاري اقتصادي بود که همراه با برنامه تغيير ساختاري و سياست مالياتي قوي به يک معدل 7 درصدي رشد سالانه  و توسعه ي آشکار نشانه هاي اجتماعي، ايران را به راس جدول کشورهاي گروه يک بالا آورد.را  اما اين کوشش ها ناموفق بود چون ايران در کسب اعتبارات خارجي دراز مدت دچار محدوديت بود که اين امر خود را در کسري عظيم جاري نشان داد و سبب بدهي هاي کوتاه مدت مواج و در نتيجه کاهش پس انداز ارز خارجي شد. هم زماني دسته بندي بدهي هاي کوتاه مدت با عدم رشد قيمت نفت به مقداري که دولت انتظارش را داشت، منجر به بحران بازپرداخت بدهي هاي خارجي  در سال 1994 شد. تبديل نرخ آزاد ارز دوباره به نرخ دولتي و متوقف کردن پروسه ي خصوصي سازي ها شرايط اجتماعي را بدتر کرد.

برنامه دوم پنج ساله اقتصادي(2000-1995): طي آن رشد اقتصادي به مقدار متوسط 3٪ رسيد. مشخصه اين دوره بحران ارز خارجي است. بازار تسعير ارز خارجي از جمله صرافي ها بسته شدند و قرار شد تسعير ارز تنها از طريق بانکي انجام گيرد و نرخ دولتي هر دلار آمريکا 6200 ريال تعين گرديد. همراه با تحريم هاي اقتصادي محدوديت در دست يابي به اعتبارات خارجي کماکان برقرار بود. با پايين رفتن قيمت نفت در فاصله 1999/1998 ، بازپرداخت وام ها دوباره دچار بحران شد و توليد ناخالص داخلي سقوط کرد و سرمايه گذاري هاي عمومي راکد ماند. اقتصاد ماکرو دچار بي ثباتي شديد شد و افزايش قميت کالاهاي مصرفي به 14٪ رسيد و در طي ماه هاي آوريل و مه 1996 تورم تا 49٪ بالا رفت. دولت کنترل سيستم تسعير ارز را به صد درصد و تنها از طريق سيستم بانکي رساند و توليد را به سمت صادرات هدايت کرد. 
برنامه سوم پنج ساله اقتصادي(2005-2001): هدف رشد اقتصادي را در اين برنامه 6٪ همراه با بالا بردن استاندارد زندگي و کاهش بيکاري تعين کرد. هدف برنامه اين است که با انحام رفرم هاي ساختاري به اقتصاد بازار نايل شوند. بخش خصوصي فعال شود و سرعت رشد را تامين کند. در اين راه با رفرم هاي اقتصادي و ليبراليزه کردن سيستم، قيمت ها به سمت قيمت هاي بازار کشانده شود. تسعير ارز بر مبناي بازار شود. براي حمايت از بخش خصوصي قوانين لازم تصويب گردد. چارچوب هاي قانوني تقويت شود. همه ي فعاليت هاي اقتصادي براي بخش خصوصي هموار گردد. بخش عمومي از طريق خصوصي سازي ها و رفرم در سرمايه گذاري کوچک شود. راه براي فعاليت بانک هاي خصوصي باز شود و امکانات لازم براي سهولت  سرمايه گذاري هاي خارجي فراهم آيد.

در سال اول آغاز برنامه پيشرفت چشم گيري  بوجود آمد که شامل موارد زير بود:

رفرم در تسعير ارز، سيستم چند ارزي به دو ارزي تبديل شد؛ نرخ بازار ارز که اکثرا از آن استفاده مي شود و حدودا هر دلار 800 تومان است. يک ارز ويژه به ارزش 175 تومان براي منظورهاي محدود مثل پرداخت بدهي ها، واردات کالاهاي اساسي از قبيل دارو و کالاهاي دفاعي و سرمايه اي.

رفرم هاي تجاري، هدف آن تغيير مکان همه ي عمليات بدون تعرفه و با تعرفه، کاهش نرخ تعرفه ها که راه ورود ايران به سازمان تجارت جهاني را هموار کند. در پي آمد اين رفرم در فاصله شش ماه 895 محصول از اخذ مجوز آزاد شدند و 2000 کد جديد واردات داراي تعرفه شد و به مجلس ارائه گرديد و اميد مي رود که تا پايان سال 2001 واردات تحت کنترل درآيد.

تعديل قيمت انرژي، قيمت انرژي داخلي به دليل اين که 12٪ توليد ناخالص داخلي صرف پرداخت سوبسيد آن مي گردد، بين 4 تا 5 بار از قيمت انرژي در خارج کوچکتر است. مساله افزايش قيمت آن به مجلس داده شد اما برگشت خورد و کميته اي براي بررسي آن تعين شد-  دل نگراني بانگ جهاني در رابطه با سوبسيد هاي پرداختي و پيشنهادهاي مکررش در مورد حذف سوبسيد ها بالاخره در سال جاري(1387) به بار نشست و دولت با اعلام طرح تحول اقتصادي در جهت تعديل- پرداخت ماهانه بين 45 تا 70 هزار تومان کمک نقدي به 53 ميليون نفر به استثناي کساني که پرسشنامه را پر نکردند و دهک بالاي اقتصادي-  و سپس حذف يارانه حرکت مي کند. 

خصوصي سازي ها، براي اين امر دفتر جديدي در وزارت دارايي تشکيل شد. کميته ي خصوصي سازي زيرنظر رئيس جمهور تعداد 1039 شرکت بخش عمومي را به سرمايه گذاران خصوصي ارائه داد و 217 تاي آن در دست بخش عمومي باقي مي ماند. بدين ترتيب در سال 2001-2000 دولت نيم درصد توليد ناخالص داخلي از سهام سرمايه گذاري بخش عمومي را به ارزش 2040 بيليون ريال به بخش خصوصي فروخت و قرار است 1800 بيليون ريال از ارزش سهام دوباره ارائه شود. در همين راستا وزارت نفت اعلام کرد که مي خواهد 23 شرکت وابسته به خود را به بخش خصوصي واگذار کند که شامل کمپاني ملي تانکر است  بايد گفت که ايجاد اين کميته موفق ترين طرح دولت بوده و خصوصي سازي ها ادامه يافته و کماکان به پيش مي رود. به اين ترتيب خصوصي سازي ها مختص به صنايع باقي نماند بلکه به همه ي حيطه ي کاري دولت ره برد چنان که در بخش آموزش عمومي به خصوصي سازي 30 درصد مدارس رسيد.

رفرم بخش مالي، اين بخش کاملا تحت سلطه ي حکومت قرار دارد اما دولت در نظر دارد که در آينده نقش بيشتري به بخش خصوصي بدهد براي آغاز به چند موسسه کوچک مالي امتيازاتي داده شده است. راه براي ايجاد بانک هاي خصوصي هموار مي شود و به بانک هاي خارجي نيز براي باز کردن شعبه در مناطق تجارت آزاد اجازه داده خواهد شد. سيستم بانکي ايران از نظر تکنيکي براي توسعه کمک دريافت خواهد کرد تا سيستم مالي بتواند خدمات لازم را براي تقويت باروري و رقابت بين المللي غيرنفتي ارائه دهد. سرمايه گذاري مستقيم خارجي در هر دو بخش نفتي و غيرنفتي يکي از ارکان حياتي اقتصادي در برنامه سوم توسعه است. طي پنج سال گذشته ايران توانست به ده بيليون دلار سرمايه گذاري خارجي با شيوه " باي بک" دست يابد. 

برنامه هاي اجتماعي، شاخص هاي اجتماعي از آغاز انقلاب به اين طرف رشد کرده است. اين اما به صورت ايجاد اشتغال نبود بلکه بر پايه اعانه و کمک هاي خيريه بود. برنامه سوم اين ضعف را شناخت و يک استراتژي دو مرحله اي براي مبارزه با فقر برمبناي ايجاد اشتغال براي آنان که توانايي کار دارند و هم ايجاد يک شبکه براي فقرا را پيش خواهد برد و مي خواهد فقر را از 15٪ به 7٪ در پايان برنامه برساند. براي اين امر دولت بايد سالانه 765 هزار شغل ايجاد کند تا موفق شود درصد بيکاري را از 16 به 12.5 درصد کاهش دهد.

در زمينه بهداشت جمهوري اسلامي ايران داراي يک سيستم بهداشتي بنيادي بسيار خوب است!! اما هنوز هم سوء تغديه در کشور وجود دارد. به همين سبب دولت يک برنامه ملي   آموزش تغديه در نظر دارد. مي خواهد سيستم بازنشستگي را اصلاح کند- هفت سال از زمان اين نوشته مي گذرد و اعتراضات بي شمار و روز به روز بازنشستگان که در فقر و فاقه به سر مي برند نشان مي دهد که اين خواست که بانگ جهاني ادعاي آن را دارد تا چه حد واقعيت دارد-. براي معلولين و از کارافتاده ها شرايط را بهبود دهد و شبکه اي بسازد که از طريق بنيادها اين امر را زير کنترل بگيرد.

حمايت از رفرم ها و مديريت اقتصادي
حمايت گروه بانگي براي رفرم اقتصادي مي خواهد شامل محدوده هاي زير نيز باشد:

آ) تحليل و مشورت جهت پي بندي درست رفرم ها

 ب) وام دهي براي کمک هاي تکنيکي
ج)  ايجاد و آموزش استعداد توسط صندوق بين المللي پول( IWF ) 

 د) حمايت از بخش خصوصي توسط موسسه مالي بين المللي ( IFC ) 

*****

آ) شامل رفرم در سيستم قيمت گذاري و مفاهيم اقتصادي و اجتماعي آن؛ استراتژي رفرم در زمينه ي تعرفه و تجارت؛ خصوصي سازي دارائي هاي عمومي؛ رفرم در بخش مالي و توسعه ي نهادي و تنظيم برنامه ي رفرم.

حکومت ايران تاکيد کرد که در بعضي سطوح به ويژه در تجارت و دربخش موسسات مالي و حمايت براي خصوصي سازي ها نياز به کمک هاي تکنيکي دارند.

بانک جهاني کمک هايي را طي دو سال گذشته در زمينه ي تجارت در چارچوب فوروم توسعه مديترانه ( MDE )  به ايران ارائه داده است. اما نياز به کمک هاي بيشتري درچندين زمينه از جمله رفرم تجاري و پذيرش در سازمان جهاني تعرفه و تجارت ( WTO )، زيربناي مالي، مهارت در مديريت پروژه اي و آموزش ماکرواقتصادي دارد.

IFC مي خواهد به ترتيب دادن سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش هاي ويژه اي که به روي بخش خصوصي باز است کمک کند. بخش نفت و گاز و پتروشيمي از بعضي سرمايه گذاري هاي خارجي استفاده کردند. IFC مي خواهد روي بخش مالي تمرکز کند و مي خواهد از سرمايه گذاري هاي کوچک و متوسط توسعه اي به عنوان ستون استراتژي ايجاد مشاغل دولت حمايت نمايد. حمايت ويژه آن روي پروژه هايي که در زمينه ي صادرات جهت گيري شده اند، خواهد بود.

در ايران بانک هاي دولتي بخش مالي و اعتبار را تحت کنترل دارند. اين بخش رقابتي عمل نمي کند در نتيجه براي بخش خصوصي تسهيلات مالي محدودي قابل دسترسي است. گذشته از تمرکز روي بخش مالي IFC  هم چنين از تشکيل بانک توسط بخش خصوصي، تجارت مالي و توسعه بازار سرمايه حمايت خواهد کرد. مي خواهد در کوتاه و ميان مدت سرمايه گذاري در کمپاني هايي با شريک قوي خارجي را توسعه دهد و به انتقال و ترميم تکنولوژي که ايران بعد از سال ها تحريم بدان نياز دارد کمک نمايد و در صنايعي سرمايه گذاري کند که به توليد صادراتي جهت گيري شده اند. اين ها شامل توسعه توليد و خدمات، توسعه هتل هاي بازرگاني- تجاري با متصدي خارجي براي توسعه بازار سفرهاي تجاري است که جو را براي سرمايه گذاري خارجي آماده مي کند.

حمايت از برنامه تامين اجتماعي
عنصر کليدي براي دولت جديد جهت کاهش فقر، تغيير مکان از دستيابي کمک هاي خيريه به دسترسي به کمک برمبناي ايجاد اشتغال است. حکومت بايد سيستم سوبسيدي موجود را تغيير دهد و چرخه ي نهادي برنامه اجتماعي را به سمت رفرم سوق دهد. کمک هاي ما در اين سطح معطوف است به يک سلسله عمليات که تاثيري سريع روي جمعيت بگذارد.

پروژه صندوق اجتماعي به اعتبارات کوچک و طرح هاي ايجاد کننده ي اشتغال معطوف خواهد بود. اين پروژه ها توسط سازمان هاي غيردولتي اجرا مي شوند و به مجامع فقيرتر توجه خواهند کرد. پروژه هاي تهيه خانه هاي ارزان قيمت براي خانوارهاي کم درآمد مورد حمايت قرار مي گيرد. ايران در زمينه مسکن به ويژه براي مردم کم درآمد داراي مشکلات جدي است که گريبان شمار کثيري از مردم به ويژه جوانان و مهاجرين را گرفته است. اين پروژه امکاناتي را از طريق بانک مسکن براي خانوارهاي کم درآمد فراهم مي کند و يک استزاتژي مسکن ضروري را به آزمايش مي گذارد تا تامين مالي مسکن برمبناي بازار را توسعه دهد. 

نتيجه گيري:

براي نتيجه گيري از گزارش بالا بايد آن را با واقعيت هاي موجود جامعه ايران و سياست هاي اقتصادي اجتماعي اتخاذ شده توسط رژيم جمهوري اسلامي و پيامدهاي آن طي اين دوره زماني يعني از زمان انتشار گزارش در آوريل 2001 تا زمان حاضر را در مقابل هم قرار داد و تاثير آن را بر زندگي مردم سنجيد. بايد توجه کرد که چگونه در اين گزارش اطلاعات نادرست و بسيار غلط به عنوان فاکت هاي مهم ارائه مي شود 

گزارش مي گويد که براي تاکيد بر تامين عدالت اجتماعي به عنوان پيام انقلاب – البته منظور قانون اساسي جمهوري اسلامي است- سرمايه گذاري هاي عظيمي طي 20 سال گذشته در زمينه هاي اجتماعي انجام يافته است. سرمايه گذاري هايي عظيم در بخش آموزش، شبکه بهداشتي گسترده و استراتژي فعال دولتي در زمينه ي توزيع و پرداخت سوبسيد هاي غيرمستقيم. 
اين که گزارش از شبکه بهداشتي گسترده مي نويسد و اعلام مي کند که ايران در زمينه ي 28 نوع از انواع بيمه ها از جمله بيمه هاي اجتماعي، بيمه مراقبت، بيمه بيکاري، بيمه بهداشتي، بيمه معلولين، بيمه سالخوردگان، بيمه حوادث و پرداخت مستمري به بازماندگان فوت شدگان، مراقبت هاي طولاني مدت از سالخوردگان و برنامه هاي توان بخشي، کمک ازدواج و کمک هزينه ي کفن و دفن و تامين مسکن بعلاوه ي سوبسيد هاي مسکن، مواد غذايي و انرژي اقدامات موثري انجام داده است و تاکيد برنامه هاي خدمات درماني  روي پيشگيري به جاي ايجاد بيمارستان هاي پيچيده و توجه به مناطق محروم سبب شده است که مراقبت هاي بهداشتي در مناطق روستايي و شهري تقريبا يکسان شده است . با اين اوصاف ايران بايد کشوري نمونه در تمام جهان باشد؛ آيا واقعا اين اوصاف با واقعيت هاي موجود در ايران خوانايي دارد. معلوم نيست در کجاي ايران اين شبکه مردم را زير پوشش قرار داده است. آيا بهداشت و درمان رايگان براي اکثريت فقير جامعه فراهم شده است. آيا دستيابي به دارو و درمان حتي ارزان نه رايگان ميسر شده است. آيا به جز اعوان و انصار و خدم و هشم رژيم توده هاي مردم، کارگران، بيکاران، زنان و همه اقشار کم درآمد جامعه تحت پوشش  بيمه درمان و مراقبت قرار گرفته اند يا به دليل نداشتن پول براي بستري شدن و خريد دارو و تجهيزات پشت درهاي بيمارستان ها جان مي سپارند. 

مي گويند ايران با سرمايه گذاري هاي عظيمي که در زمينه آموزش انجام داده به اهداف توسعه هزاره ( MDG ) سازمان ملل دست يافته است، ايران توانسته برتفاوت هاي جنسيتي  غلبه کند و اکنون به عنوان مثال حضوردختران در سطوح دانشگاهي بيشتر از پسران شده است. آيا چنين پديده اي در ايران واقعا ناشي از خواست رژيم براي غلبه بر تقاوت هاي جنسيتي بوده است.آيا مبتلا شدن 80٪ دختران دانش آموز به علت کمبود حرکات بدني به اختلالات ساختار قامتي در اثر قوانين ناعادلانه جنيستي و محدوديت هاي شديد اجتماعي در همين پيشرفت ها مي گنجد ؟ با نگاهي به جامعه و جايگاه زنان در آن، قوانين قضايي و خانواده و حقوق زن در خانواده و مسائل مربوط به ارث و فرزندان و ساير حقوق اجتماعي، مهر باطل بر اين ادعا مي خورد چنين موقعيتي تنها با تغيير ديد مردم نسبت به جنسيت و فرزندان و مبارزه زنان براي کسب موقعيت هاي اجتماعي اي که از آن محروم شده بودند تداعي مي شود نه خواست رژيم که همواره دست اندرکارانش نگراني خود را ازين پديده بيان مي دارند. ايا اين پيشرفت هاي عظيم با اخراج ده ها هزار معلم در مقاطع مختلف تحصيلي از آغاز روي کار آمدن رژيم، با مدارس دو و سه شيفته؛ 9 ميليون دانش آموز در 150 هزار کلاس دو نوبته تحصيل مي کنند( سايت بانک اطلاعاتي آموزش و پرورش ايران 5 تير 77) و کلاس هاي پنجاه نفره ، با مدارس استجاري مخروبه که خطر ريزش آوار جان بچه هاي بسياري را تهديد مي کند، با ميليون ها کودک لازم التعليمي که به دليل فقر خانواده به مدرسه راه نمي يابند و صدها هزار کودک ديگري که از فقر ترک تحصيل مي کنند؛ سه ميليون کودک ترک تحصيل کرده در ايران وجود دارد( نشست انجمن جامعه شناسي ايران، 14 آذر 86)، و با يک ميليون و نيم کودک کار و کودک خياباني تعريف مي شود.

گزارش مي گويد کوشش هاي رژيم در کاهش فقر به بار نشسته و توانسته است درصد مردمي را که در سال 1978 /1357 زير خط فقر زندگي مي کردند از 47٪ به 15،5٪ رسانده است. اگر چنين اتفاق فرخنده اي رخ داده بود پس صحبت مسئولان مملکتي از 80٪ مردم زندگي کننده در خط فقر و زير آن بايد ياوه باشد. فقري که آن قدر گسترش يافته است که کارمندان دولت را که در گذشته جزو دارندگان درآمدهاي متوسط محسوب مي شدند نيز شامل گرديده است. فقري که از مقايسه ي درآمد خانوار و مخارج تعين شده حتي توسط مرکز آمار و بانک مرکزي سر به آسمان مي سايد.

گزارش از سوبسيدهاي بي هدف در رابطه با نيازهاي اساسي چون نان، دارو، گاز و نفت نام مي برد و تنها در اين جا نشان مي دهد که جهت اين سوبسيدها به کدام سمت است مثلا سهم دهک اول و دهک آخراز سوبسيد گاز به ترتيب 10 و 41 درصد است و اين کاملا درست است. اولا که مردم فقير از گاز درآن تاريخ فقط براي پخت و پز استفاده مي کردند البته اگر موفق به دستيابي به يک سيلندر گاز مي شدند و در خانه هاي قصر مانند سرمايه داران در زمستان گويي تابستان کوير بود. در اين 12٪ از توليد ناخالص ملي که براي تامين سوبسيد انرژي مصرف مي شد از سهم سرمايه در مراکز توليدي و خدماتي حرفي به ميان آورده نمي شود و همه يکدست به حساب گل و گشاد مردم ريخته مي شود.  

 آن چه را سياست گذاران بانک جهاني در راستاي منافع سرمايه ي جهاني کاشته بودند سياست گذاران جمهوري اسلامي به خوبي درو کردند و نه فقط پيروي از پيش شرط ها، بلکه تمام هم خود را در انطباق منافع سرمايه داري ايران و کل سرمايه جهاني به کار بستند و خواهان سهم مناسب سرمايه اجتماعي ايران در تقسيم ارزش اضافي توليدي جهاني شدند که اين امر خود را جدا از همسازي ها، در تنش هاي موجود بين ايران و غرب نيزنشان مي دهد. و حاصل اين همکاري براي مردم کارگر و زحمتکش، فقر و بيکاري و سقوط هرچه بيشتر استانداردهاي زندگي بود. کمک به کوچک کردن بخش اقتصادي عمومي با خصوصي سازي هاي به اجرا در آمد و پشتوانه براي سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي را مجلس با قوانين تصويبي خود تضمين کرد گرچه بخش اقتصادي عمومي جدا از اين که چه نامي برآن بگذارند، حزئي از کل سيستم است و درآن تنها جاي کارفرما تعويض مي شود. خروج کارگاه هاي کمتر از 5 نفر از پوشش قانون کار و سپس کمتر از ده نفر کارگر که بعد با قرارداد موقت کار تکميل شد. کارگران رسمي تحت پوشش دولت نيز با تزفند هاي مختلف آينده شغلي خود را از دست دادند و يا در خطر از دست دادن آن قرار دارند که به عنوان نمونه مي شود از کارگران نيشکر هفت تپه نام برد که بخش اعظم کارگران باقي مانده نيز قراردادي هستند. به جاي ايجاد سالانه بيش از 500 هزار شغل، صدها هزار کارگر بيکار گرديدند و چون ساير کشورهاي سرمايه داري نيروي ارتش بيکاران تقويت شد . در کنارصندوق هاي اعتباري و بانک هاي خصوصي ايجاد شده و به همت دولت فخيمه، چنان نقدينگي به بازار ايران تزريق شد که حجم آن در تاريخ ايران بي سابقه است و خود به نابساماني ها افزوده است. پيامد آن رواج سوداگري و سفته بازي و فساد و ارتشا و دزدي و دغل بازي است. اين سرمايه هاي سرگردان، اين اعتبارات بيليوني نه کار ايجاد کرد و نه عدالت اجتماعي. اصولا بحث عدالت اجتماعي در سيستم سرمايه داري معنايي ندارد. سيستمي که مبنايش بر بي عدالتي است، بر برده داري مدرن و استثمار انسان از انسان است چگونه مي تواند عدالت ايجاد کند. رهنمودهاي پدرانه سرمايه جهاني،  براي سرمايه ي  درگير درايران آب حيات و شفا بخش بود و به باز کردن گره هاي کور و موانع موجود در گسترش آن کمک کرد به نحوي که کماکان با جديت دنبال مي شود. بعد از کوچک کردن بخش اقتصادي عمومي و سپردن فعاليت ها به بخش خصوصي، اکنون نوبت به حذف سوبسيد ها رسيده است. بايد قيمت انرژي متعادل شود و به قيمت هاي بين المللي برسد بدون اين که توجه شود که اين جا ايران است و حداقل حقوق کارگران دويست هزار تومان است و روال جاري در مراکز صنعتي و خدماتي ايران اين است که کارگران در پايان هر سال مالي بازخريد مي شوند و دوباره با حداقل دستمزد استخدام مي شوند يعني اين که در تمام مدتي که کارگر کار مي کند تنها حداقل حقوق را دريافت مي دارد، بايد کمک هاي اساسي حذف شود و همه چيز به قيمت هاي واقعي برگردد. بايد ابتدا به مردم يادآوري کرد که نگاه کنيد مثلا قيمت انرژي مصرفي شما اين قدر است اما شما اين قدر آن را مي پردازيد و بقيه را ما يعني دولت مي پردازيم، در مرحله دوم به آن ها گفت ديگر بايد همه پول را خودتان بپردازيد، جرياني که در سه ماه اخير به اجرا در آمده است. بگوئيد روغن و برنج و شکر و دارو و به طور کلي همه مايحتاج شما به همت تجار و سرمايه داران محترم به اندازه کافي وارد مي شود و شما مي توانيد هرجا که دلتان خواست بدون وجود هيچ اجباري، بدون ايستادن در هيچ صفي براحتي بخريد. اما کسي نمي گويد که کارگران بخش هاي مختلف با حقوق هاي ناچيز خود که بيش از نصف آن  براي کرايه خانه از دور خارج مي شود با کدام در آمد و چگونه بايد گذران کنند. بانک جهاني پرداخت سوبسيد براي نان را مي بيند که 35 درصد آن به دهک اول فقيرترين ها اختصاص دارد و قوت لايموت آن هاست اما سوبسيد روزانه 2 يورو براي هرگاو را در اروپا نمي بيند، اين رهنمود نيزدر دستور کار براي بررسي قرار گرفته است. مي شود ا در مورد تک تک رهنمودها و نکات مورد نظر به تفصيل نوشت اما فکر مي کنم که مشت نمونه خروار است و نيازي به بسط بيشتر مطلب نيست و هر کارگري با پوست و گوشت خود سيستم سرمايه داري و اهداف آن را لمس و درک مي کند. 
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Verlagssystem
اين شيوه توليد چيزي شبيه سيستمي است که اکنون در صنايع دستي و قال بافي ايران وجود دارد. اساس آن بر کار در کارگاه هاي خانگي است که کار در اين کارگاه ها به عنوان کمک در کنار شغل اصلي قرار مي گيرد. در اروپا از قرن 18 تا اوائل قرن 19 خيلي رايج بود. کار کشاورزي کفاف مخارج ساليانه خانوارهاي دهقاني کوچک را نمي داد. فصلي بودن کار کشاورزي و تعطيل کار در بعضي از فصول سال مزيد برعلت مي شد. به همين سبب دهقانان کوچک مجبور به انجام کارهاي ديگر جنبي بودند و اغلب بار سنگين اين کار بر دوش زنان( مادر، همسر و دختران/کودکان) قرار مي گرفت. کارگاه هاي خانگي بويژه در زمينه نخ تابي و نخ ريسي و نساجي و بافندگي و دوزندگي- ماده خام آن ها پنبه، پشم و ابريشم- رونق گرفت البته در زمينه کار با چوب، توليد اسباب بازي و ... هم رايچ بود. 

دهقانان کوچک بدليل فقر توانايي تهيه مواد اوليه را نداشتند و سيستم اعتباري هم به آن ها براي خريد وام نمي داد. کساني که پول در اختيارشان بود و اکثرا کار تجارت مي کردند و دريافت اعتبار هم برايشان امکان پذير بود ازين موقعيت استفاده کردند و مونوپل هاي آن روزي در زمينه خريد توليدات انبوه اين کشاورزات را بخود اختصاص دادند- انبوه بودنش به اين علت بود که جمعيت زيادي از دهقانان به آن مشغول بودند و در حقيقت اولين نمونه هاي توليد انبوه بود-، اين تجار به دهقانان مواد اوليه را که به طور گلوبال تهيه مي شد مي رساندند و از آن ها کالاي مياني مثل نخ يا کالاي تکميل شده تحويل مي گرفتند و سپس خود آن را در بازارهاي محلي، منطقه اي، کشوري و جهاني توزيع مي کردند و مي فروختند. دست آن ها در استثمار اين توليد کنندگان باز بود. بخشي از پول آن ها را به صورت جنسي از کالاي توليدي يا ساير کالاهاي مورد نياز مي دادند. مي توانستند به کيفيت کار ايراد بگيرند و کمتر از معمول به آن ها بپردازند. با پيدايش مانوفاکتور اين شيوه  در آغاز در کنارش قرار گرفت- به اين صورت که بخشي از کار فاکتوري ها را کارگاه هاي خانگي انجام مي دادند. آن ها بدليل فقر بيش از حد مجبور مي شدند ساعات کار در کارگاه هاي خانگي را افزابش دهند اما تدريجا و به ويژه با بکار گيري ماشين يعني کار مکانيکي به جاي کار جسمي و استفاده از ماشين بخار براي توليد نيرو اين کارگاه هاي خانگي مستحيل شد و عمرش در اروپا به پايان رسيد ولي آثاري از آن هنوز در صنعت ساعت سازي سويس و يا اسباب بازي سازي ها ديده مي شود. به طور مثال در سال 1813 در بوستون کارخانه ريسندگي بافندگي ايجاد شد که که همه کارها از توليد نخ تا تهيه لباس در آن انجام مي شد. با رشد صنعت، کار از خانه به کارخانه منتقل شد و و بسياري ازين دهقانان مجبور به ترک کار کشاورزي و کار در کارخانه شدند و به پرولتارياي صنتعي تبديل شدند. هجوم دهقانان فقير که از زندگي ساقط شده بودند به متقاضيان کار در کارخانه ها سبب افزايش تقاضاي کار و رقابت بين نيروي کار مي شد و آن ها حاضر مي شدند ساعات بيشتري کار کنند و دستمزد کمتر بگيرند که اصطلاح دستمزد گرسنگي که امروز هم بکار مي رود ازين دوران مي آيد.
توضيح مختصري در باره لغات بکار رفته

Domestic System  

سيستم داخلي يا سيستم خلقي توليد لباس در اروپا بود که از اوايل قرن 16 شروع شد و تا قرن 17 و 18 بسيار رونق گرفت. کار در کارگاه هاي خانگي بود که ممکن بود تنها شامل چند دوک نخ ريسي باشد تا کارگاهاي دستي بافندگي. کار انعطاف پذير بود و به تعداد و مقداري که توليد مي شد پرداخت تعلق مي گرفت به همين سبب زندگي کودکان و زنان بدليل کار طولاني مدت در خانه و هم چنين مسموم شدن محيط خانه به دليل سموم بکار رفته در مواد اوليه تباه مي شد. تجار اين صنعت را راه مي بردند و مواد اوليه و خريد توليدات و توزيع آن را بعهده داشتند. 

Cottage Industry صنعت روستايي
در حقيقت مانوفاکتورهاي اوليه بودند که چندين رشته از توليد کنندگان را شامل مي شدند. اين توليد کنندگان که دهقانان کوچک بودند کار توليد را در خانه انجام مي دادند و اين کار تمام وقتشان نبود. بخشي از صنعتگران شهري- صنفي- هم مجبور به اين کار شدند چون توان رقابت با کار توليد انبوه نداشتند. آن ها ابتدا عليه آن شروع به مبارزه کردند اما بالاخره در آن حل شدند. شيوه کار در تهيه مواد اوليه و توزيع همان است که در توضيح اصلي آمده است. جمعيت زيادي در اين زمينه مشغول به کار بودند. 

Putting-out system

سيستم کار در کارگاه هاي خانگي بود که با قراردادهاي جنبي انجام مي گرفت. تاجر با توليد کنندگان کوچک متعدد قراردادهاي جداگانه مي بست و آن ها با تحويل گرفتن مواد اوليه از تاجر کار توليد را بنا به قرارداد در خانه انجام مي دادند. اين کار در صنعت تکستيل انگليس و در مزارع کوچک انجام مي گرفت. کارگاه بيشماري در خانه ها توليد کننده گان اين سيستم بودند. و کار زير سقف خانه هاي روستايي انجام مي گرفت. با انقلاب صنعتي از بين رفت.

در حقيقت همه اين شيوه هاي توليد که در نقاط مختلف اروپا با نام ها متفاوت رايج بودند کم و بيش يکي بودند. امروزه صنعت سعي مي کند اگر بتواند از بعضي از خصوصيات اين شيوه براي استثمار بيشتر نيروي کار استفاده کند. مساله انعطاف پذير کردن کار، کار در منزل و در مواردي پرداخت قطعه اي و پرداخت اکورد به کارگران ازين جمله است.

کار کودکان
در اين مفهوم دو کلمه " کار " و " کودک " احتياج به توضيح دارند. بايد ديد کودک کيست و کار چيست و شمول آن در چه محدوده اي است. در وحله اول شايد بگوئيم خوب کودک کودک است مثل همه کودکان، اما وقتي پاي کار به ميان مي آيد ديگر کودک به مفهوم رايج کودک درنظرگرفته نمي‌شود بلکه مانند هر کارگري طعم شيرين ارزش اضافي را به مشام سرمايه مي آورد.

کودک بنا به تعريف پيمان نامه سازمان ملل در باره کودکان، انساني است که 18 سال را تمام نکرده است مگراين که سن بلوغ درکشوري بنا به حقوق جاري اش زودتر تعين شود!. اين مگر اما خود ناقض تعريف کودک مي‌شود، زيرا مي‌شود مثلا با آن معيار 9 سال را براي بلوغ دختران و خارج کردن اينان از زمره کودکان پذيرفت و به حقوق و قوانين ارتجاعي صحه گذاشت. يا اجازه داد تصميم گيري در مورد کار کودکان زير 18 سال به پدر يا قيم يا مقامات قضائي سپرده شود. نمونه اين دو مورد را در قوانين کشورهاي اسلامي و قانون کار بسياري از کشورهاي دنيا مي يابيم.

گذشته ازاين اما و اگر و مگرها بازهم کشورهائي که پيمان نامه را پديرفته اند در اجراي آن خود را موظف نمي دانند و چشم بر نقض آن مي بندند. جاي تعجبي هم نيست زيرا در سيستمي که نيروي کار انسان کالائي مثل هر کالاي ديگراست همواره براي خريد و فروش اين کالا راه هاي گريزي وجود دارد. معامله اي که بنا به تعريف آزاد است، فروشنده در بازار کالاي کار، کالاي خود را به ميل خود و بدون هيج گونه فشار واجباري مي‌فروشد! خريدار هم آزادنه و برابر! اين کالا را مي خرد تا به نحوي که خود مي‌خواهد ازين کالا يعني نيروي کار استفاده کند. اما آيا وافعا فروشنده آزاد است. فروشنده‌اي که دراين رابطه برابر ناميده شده چيزي براي فروش ندارد جز نيروي کارش و قيمت آن را هم نه خود بلکه شرايط جاري و مناسبات حاکم در جامعه تعين مي کند. باز هم بنا بر تعريف اين قيمت يا به بيان ديگر مزد کارگر بايد به مقداري باشد که بازتوليد نيروي کار حاضر و آتي را فراهم سازد يعني بايد حداقل مايحتاج زندگي کارگر و خانواده اش را تامين نمايد، اما براي سرمايه دار برخلاف برده دار که حساب سرمايه خود را مي کرد بدليل وجود ارتش ذخيره کار( خيل بيکاران ) نگراني از نابودي کارگرانش ندارد. قابل ذکراست که اين قوانين و بايد و نبايد ها نه دراثرخيرانديشي پارلمان نشين و دولت هاي سرمايه داري که حاصل مبارزات چند قرنه کارگران است، البته اينان هم تمام سعي خود را در تعديل و تخفيف خواست هاي کارگران در جهت حفظ منافع سرمايه انجام داده اند. با وجود اين واقعيات بسيار دورازاين تعاريف است به نحوي که کارگرکه مي بايست نيروي کار خود را براي تامين نيازهاي خود و خانواده اش بفروشد مجبور به فروش نيروي کار زن و فرزندان خود نيز مي شود. پس زن و فرزندان خود را مي فروشد و " برده فروش " 1 مي گردد. چشم برهم مي گذارد و اجازه مي‌دهد زن و دخترانش براي کمک به مخارج خانواده به خودفروشي به پردازند. و بدين طريق مساله کار کودکان مطرح مي‌شود، امروزه بنا به تعريف سن کار از طرف سازمان بين المللي کار، کار کودک به کار افراد زير 15 سال اطلاق مي‌شود. اما آغازش از کجا و چگونه بود؟
بدون شک از زمان هاي دور کار کودکان مطرح بود. در دوران برده داري که برده و تمام زندگي و حيات و مماتش به برده دار تعلق داشت کودکان هم که با مهر برده بودن به دنيا مي‌ آمدند- گرچه که در بسياري از موارد فرزندان همان برده داران  بودند – از کودکي کاررا در کنار ديگر برده ها شروع مي کردند اما منافع برده داران درآن بود که براي حفظ سرمايه اي که صرف خريد برده شده و استفاده ازآن، حداقل زندگي آن ها تامين کند. يا در دوران فئوداليسم که دهقان وابسته به زمين بود و اختيار جان و مالش با مالک، کودکان نيزاز زماني که توان کار پيدا مي کردند در کناروالدين و خانواده به کار مي پرداختند، شدت و سختي کار بستگي به شرايط داشت. اما کار کردن د رسرمايه داري معني و ويژگي ديگري دارد وسرمايه داري به کار کودکان سروسامان داد که آغاز آن به ورود ماشين در کار توليد کالا برمي‌گردد.  با ورود ماشين ديگر نيروي غضلاني کارکردش را ازدست مي دهد، بنا براين بکار گيري کارگراني که نيروي غضلاني چنداني ندارند و يا اصولا به خاطرسن کم بدن شان هنوز به رشد و تکامل لازم نرسيده اما داراي نرمش و انعطاف بيشتري است وازهمه مهم تربسيارارزان نيزمي باشد، دردستورکارسرمايه داري قرارمي‌گيرد.

اين دو گروه کارگران جديد، زنان و کودکان هستند.  

بدين گونه کودکان مجبورميشوند به دليل فقروحشتناک خانواده که خود ناشي از بهره کشي بيش ازاندازه سرمايه داري است به جاي بازي هاي کودکانه، به جاي استفاده از اسباب بازي، به جاي رفتن به مدرسه و سواد آموزي، روانه کارخانه‌ها شوند و در محيط نامناسب آن از نظر جسماني و هم اخلاقي و فرهنگي،  با ابزار کار سرو کار پيدا کنند. به عنوان نيروي کارمورد استثمار شديد قرار گيرند. اينان کودکان خانواده ها ي کارگري هستند. 

پدربه عنوان کارگردرهمين کارخانه يا کارخانه اي ديگر يا معدني مخوف مشغول کاراست. اکنون مادر نيز به کار گرفته شده است اما بازهم سفره ازنان خالي است. کل خانواده به خدمت سرمايه درآمده است در حالي که بنا به تعريف ارزش نيروي کار ( مرد يا پدرخانواده ) مي بايد کارگر و خانواده اش را تامين و بازتوليد کند. اما شدت استثمار چنان بالاست  و مزد پرداختي چنان پائين که به جاي مرد خانه کل خانواده بايد کار و اضافه کاري نمايد تا شايد همان مزد و يا اندکي بيشتر را بتواند کسب کند يعني مي توان گفت در حقيقت يک مزد بين افراد خانواده تقسيم مي گردد. اما در طرف ديگر اوضاع به شيوه ديگري است، يعني سرمايه دار با پرداخت يک مزد يا اندکي بيشتر از يک مزد به مجموع خانواده سه يا بيشتر مورد کار غيرلازم را تصاحب مي کند و حجم ارزش اضافي تصاحب کرده را بالا مي برد.

اين وضعيت که در آغاز صنعت ماشيني پيش آمد چنان لچام گسيخته گرديد که دولت بورژوائي و پارلمان به دليل حفظ منافع آتي مجبور به دخالت و تعين حد و حدود گرديد. مثلا پارلمان انگليس به عنوان کشوري که پيشرو صتعت بود محدوديت‌هائي در رابطه با کار کودکان و زنان مقرر کرد از قبيل لزوم تحصيلات ابتدائي، ساعات محدود کار، محدوديت سني و غيره. اولين اين قوانين به نام قانون کارخانجات در سال 1833 به تصويت رسيد که گذشته از تعين روزانه کار 15 ساعته، کار کودکان و جوانان را به 12 ساعت محدود مي کند و به تدريج با رشد گيري مقاومت کارگران که آن هم با صنعت بزرگ آعاز مي شود د رسال 1844 ساعات کار کودکان کوچک تر از 13 سال به 6-7 ساعت درروز محدود مي گردد. بعد از شکست و سرکوب قيام چارتيست ها و سپس قيام ژوئن پاريس دوباره از سال 1850 نيروي تعرضي طبقه کارگرسريعا رشد مي يابد و متعاقب آن پارلمان  مجبور به تصويب قوانين جديد مي گردد. کارشبانه زنان وجوانان وکودکان ممنوع مي شود. اين روند با توجه به قدرت مبارزاتي طبقه کارگر و به نسبت شدت و ضعف مبارزه طبقاتي فراز و نشيب مي‌پيمايد. کنگره بين المل کارگري در ژنو در سپتامبر 1866 روزانه کار 8 ساعته را پبشنهاد مي کند. قوانين حمايت از کودکان به وجود مي آيد و کار کودک ممنوع اعلام مي‌شود. اما ببينيم امروز در بر کدام پاشنه مي چرخد و در وراي اين قوانين اوضاع  واقعي در مورد کودکان  چگونه است.
براي دقت بيشتروامکان مقايسه مساله را دربخش هاي جداگانه کشورهاي صنعتي پيشرفته و کشورهاي 

در حال درحال رشد ( گرچه واژه‌اي رسا نيست و بسياري از کشورها که در زمره اين تعريف قرار مي‌گيرند نه در حال رشد که در حال فروپاشي و نشان دهنده فاجعه هاي انساني دل خراش هستند. اما بازار سرمايه با وجود اين گرم است و ازخون اين قربانيان نيرو مي گيرد.) و در درون کشورهاي در حال رشد هم آن ها را براساس قاره ها  مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
يک دوازدهم جمعيت جهان دچار سوء تغذيه است که 160 ميليون نفر آن را کودکان زير 5 سال تشکيل مي دهد. هر روز 34 هزارکودک زير5 سال و هرساله 12 ميليون کودک از گرسنگي مي ميرند در حالي‌که به اندازه کافي گندم، برنج و مواد غذائي براي سير کردن شکم جمعيت جهان وجود دارد. هم زمان با اين مرگ و مير بالاي کودکان از گرسنگي براي حفط قيمت و تعادل بازار مقادير زيادي ازين مواد عامدانه نابود مي‌گردند.

مي گويند فقر مهم ترين عامل گرسنگي است اما نمي گويند اين فقر فزاينده از کجا مي‌آيد و چرا همواره دامنه آن گسترده تر مي‌شود. 1 نفر ازهر4 نفر جمعيت جهان يعني 3/1 ميليارد نفر روزانه با کمتراز يک دلار امريکا زندگي مي‌کند درحقيقت بايد بگوئيم اين تعداد از جمعيت جهان مرگ را روزشماري مي کنند. 55 ميليون نفر در اتحاديه اروپا در خط فقر زندگي مي کنند. يک کودک از هر ده کودک در اين جا با کمک هاي اجتماعي زندگي مي کند و دامنه آن هر سال گسترده تر مي شود. اين شامل خانواده هاي پربچه، خانواده هاي تنها سرپرست ، پناهندگان و فراريان هستند.2
چرا کودکان کارمي‌کنند؟
 250 ميليون کودک 14-5 ساله کار مي کنند تا چرخ اقتصاد جهان بهتر به گردش درآيد. ازين تعداد 120 ميليون کودک به طور تمام وقت و بقيه نيمه وقت کار مي کنند. که 113 ميليون کودک حتي از تحصيلات ابتدائي محروم مي‌شوند و دربسياري ازنقاط به طورسنتي اين شتر ابتدا در خانه دخترکان کوچک مي خوابد زيرا خانواده سودي در سرمايه گذاري براي آموزش دختران نمي بيند يا از شدت فقردرحقيقت آن ها را مي فروشد. هم زمان ميليون ها انسان بزرگ سال بيکارند. بعضي ازسرمايه داران کودکان را به خاطرجثه کوچک شان، براي کارمفيد ترازبزرکسالان مي يابند ، براي گره زدن قالي‌هاي گران قيمت( دختر 6 ساله اي در ايران به عنوان بهترين قالي باف انتخاب مي شود و در کمال بيشرمي در بوق و کرنا دميده مي شود و از رهبر جايزه دريافت مي کند!! ) براي خزيدن در تونل هاي باريک معادن و درمعناي درست کلمه براي اين که سود بيشتري ازين کار نصيب سرمايه مي شود، به طور مثال در سال 1376 نهصدو هجده ميليارد تومان طبقه سرمايه دار ايران از محل کار کودکان سود اضافي بچنگ مي‌آورد3. 
کودکان به چه کارهائي اشتغال دارند؟ 

در کارخانه ها براي توليد کالاهاي مختلف با مزدي اندک و تحت شرايط بسيار بد و بدون هيچ لباس حفاظتي و اقدامات ايمني کارمي‌کنند. مثل کفش ورزشي، قالي بافي، کبريت سازي، شيشه گري، ساخت مواد آتش بازي، توليد سيگار، توليد مواد سمي و شيميائي که نمونه بوپال هند دنيا را تکان داد اما براي سرمايه تنها ارتعاش کوچکي بود که با پرداخت اندکي پول به خانواده هاي فقير کشته شده گان برآن سرپوش گذاشته شد تا در جاهاي ديگر تکرار شود، نمونه ديگرآن شرکت امريکائي اچ. ب. فولردر گواتمالا ست که به توليد مواد سمي و شيميائي توکسيد و چسب براي کفش مشغول است که برروي اعصاب تاثير مي گذارد. اين شرکت از کار کودکان خياباني و ديگر کودکان خانواده هاي فقيراستفاده مي کند. اين کودکان به دليل استشمام مواد سمي حس بويائي خود را از دست مي دهند و گاه ازتاثير سم مي ميرند، به طور مثال درژانويه 1993 در اين کارخانه 11 کودک به دليل مسموميت مردند اما سود کارخانه در يکسال ازين تجارت 450 هزار دلار بود، سنگ شکني، ماهي‌گيري دردرياي عميق، دستفروشي، ماشين شوئي و ماشين پائي، مغازه شاگردي، پادوئي، کشاورزي خانوادگي و کشاورزي صادراتي همراه با خانواده، کار بدون مزد فاميلي، خدمت کاري، واکسي، در مراکز خدماتي مثل هتل ها ، کافه ها و بارها، در رستوران ها و آشپزخانه ها، و درکارهائي که به عنوان بدترين نوع کار تقسيم بندي ميگردد مثل بردگي جنسي، استفاده از کودکان در فاحشگي، پورنوگرافي، حمل و توزيع مواد مخدر، تجارت سکس و توريسم سکس. اين بخش 179 ميليون از 246 ميليون کودکان کار را در برمي‌گيرد. توسط دولت ها و چريک هاي مخالف به عنوان سرباز به کار گرفته مي شوند.  پسران امکان بيشتري براي يافتن شغل دارند، دختران اما بيشتر نزد خانواده ها به عنوان خدمتکار بدون دريافت هيچ مزدي روزانه 10تا 14 ساعت کار مي کنند و بنا بر طبيعت اين نوع کار در آمارها هم به حساب آورده نمي شوند ، هم چنين در تجارت سکس و توريسم سکس بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند .
 جنگ و کودکان

کودکان همواره قربانيان جنگ ها هستند. در جنگ‌هاي 10 ساله اخير دو ميليون کودک جان خود را از دست داده‌اند. اما اين جا به شيوه اي ديگر قرباني مي شوند. آن ها به خاطر فقر، به خاطر دريافت غذاي روزانه و به خاطر داشتن جائي براي زندگي ! به ويژه کودکان خياباني و بعضي از ترس به ارتش دولتي يا ارتش چريکي مي پيوندند. شمار کودکان سرباز در 30 کشوردرگير در جنگ در نقاط مختلف دنيا بالغ بر 300 هزار نفراست3. ازاين کودکان براي پيام رساني، حمل اسلحه و بار، مين روبي، و پارتنرسکس استفاده مي شود. استفاده از کودکان زير 18 سال تنها اختصاص به کشورهاي فقير يا در حال رشد ندارد بلکه در کشورها يپيشرفته صنعتي هم کودکان خانواده هاي فقيررا در برمي گيرد مثلا بعضي از کودکان سرباز انگليسي در جنگ خليج و فالکلند کشته شدند. هم چنين سربازان 17 ساله امريکائي در جنگ هاي سومالي، بوسني و خليج شرکت داشتند. در کانادا کودکان 16 ساله را به خدمت نظام مي پذيرند. کودکان سربازدر بسياري از جنگ هاي ديگراز جمله بوسني هرزگوين، چچنيا، ناگورنا، کاراباخ، مسدوني، ترکيه، کوسووو، داغستان و جمهوري هاي سابق يوگوسلاوي فعال بودند. از جمله جنگ هائي که کودکان به طورعلني درآن فعال بودند و حضورآن ها از طرف مسئولان بالاي مملکتي مورد تشويق و تائيد قرار مي گرفت جنگ ايران و عراق بود که کودکان ايراني براي حضوردرجنگ احتياج به اجازه والدين نداشتند. ازين کودکان براي مين روبي و عمليات انتحاري استفاده مي شد، نمونه بارز آن کودک 12 ساله اي بود که خود را با مواد منفجره به يک تانک عراقي زد و کشته شد که از طرف رهبر و مقامات به عنوان قهرمان اسلام نام گرفت، خود من نيز دو کودک 11 و 13 ساله را مي شناسم که در ميدان مين پودر شدند و آثاري از آن ها باقي نماند تا به خانواده شان تحويل دهند. در حالي که فرزندان همين رهبران در کنار والدين خود به راحتي زندگي مي کردند و به آن ها گفته مي شد: جبهه جنگ شما مدرسه است ( از مصاحبه رفسنجاني در مورد اشتياق پسرش براي رفتن به جبهه)، اين وضعيت خود را درادبيات و فرهنگ جنگ به خوبي نشان مي دهد. در يکي ازسرودهائي که در زمان جنک مرتب براي تشويق کودکان در رفتن به جبهه از راديو ايران پخش مي شد کودکان سرود خوان مي گفتند: دشمن خيال کرده ما نوگل بهاريم ، اما امام ما گفت ما مرد کارو زاريم!! عجيب است که دشمن در اين مورد انساني فکر مي کند.  

کودکان و سکس تجاري
سکس تجاري شامل فاحشگي کودکان، پورنو کودکان، توريسم سکس و ترافيک کودکان به خاطر سکس مي‌باشد. خودفروشي کودکان با سکس تجاري سازمان دهي مي‌شود. کودکان از طريق بچه دزدي يا بيواسطه با تحويل خانواده هاي فقير براي دريافت پولي اندک يا به عنوان استرداد  قرض خانواده و گاه به تصور تهيه زندگي بهتري براي کودک در آينده و يا توسط قيم براي دريافت پول انجام مي شود. کودکان خياباني بزرگ ترين منبع اين به اصطلاح تجارت هستند. اين کودکان گذشته از آسيب هاي شديد روحي در خطر جدي ايدز قرار دارند.

توريست هاي سکس معمولا ار امريکا، کانادا، ايتاليا و آلمان مي آيند يعني ازکشورهاي پيشرفته سرمايه داري که مشکل و محدوديتي برايشان در سکس طبيعي وجود ندارد. 
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اروپاي غربي 

گرچه آمار رسمي و دقيقي ارکارکودکان در اروپا وجود ندارد اما بعضي از مطالعات نشان از کار گسترده کودکان در انگليس، ايتاليا، اسپانيا و پرتقال دارد. ، لذا کار کودک به صورت يک مساله جدي براي اروپا در آمده است. مي توان گفت تقريبا درهرچيزي که مي خريم جاي پاي کارکودکان وجود دارد، به ويژه در بسياري از شاخه هاي صادراتي از جمله توليد پوشاک و هم چنين در توريسم سکس کودکان، پورنوگرافي کودکان و استفاده از آن ها در کار توزيع مواد مخدر، به نحوي که در دسامبر 1999 پارلمان اروپا موظف به اقداماتي براي کاهش آن مي شود.  درکشورهاي پيشرفته صنعتي 5/2 ميليون کودک کارمي کنند. اين آمارچنان که بر مي آيد نمي تواند درست باشد، زيرا بر مبناي گزارش BBC در 10 فوريه 1998 : بيش از دو ميليون کودک در سن مدرسه  تنها در انگليس به نوعي در استخدام هستند که سه چهارم آن ها به طور غير قانوني کار مي کنند. به کودکان ساعتي 33 پنس مزد داده مي شود. گرچه متوسط ساعات کار هفتگي 8 ساعت است بعضي از کودکان تا 29 ساعت درهفته کار مي کنند،  يا براساس گزارشي ديگر دو سوم کودکان دبيرستاني انگليس احتمالا نيمه وقت کار مي کنند. يا 50 درصد کودکان موقع تعطيلي مدرسه يک کار نيمه وقت دارند. سالانه 500 هزار زن و دختران نوجوان از افريقا، آسياي جنوب شرقي و به ويژه اروپاي شرقي و مرکزي به اتحاديه اروپا ترافيک مي‌شوند و به کار سکس تجاري مجبور مي شوند. بر اساس مطالعه اي در آلمان حدود 600 هزار کودک کار مي کنند که 40 درصدشان 15- 13 ساله هستند. آن ها در مزارع و کارگاه هاي فاميلي، روزنامه فروشي، پخش آگهي هاي تجاري و . . . فعالند. طبق قانون کار آلمان کودکان زير 13 سال به هيچ وجه اجازه کار کردن ندارند. اما بسياري از کارفرماها به طور غيرقانوني از کار نوجوانان به دليل ارزان بودن استفاده مي کنند. در پرتقال 50 هزار کودک به طور تمام وقت و اکثرا در کشاورزي کار مي کنند. با وجود اجباري بودن و کنترل آموزش مدرسه اي در شمال پرتقال کودکان حدود 12 ساله در کارخانه هاي توليد کفش کار مي کنند، در حالي که سن قانوني کار 16 سال است. در خانواده هاي فقير پرتقال کسب درآمد پولي مهم تر از آموزش و آموختن است و به همين سبب وقتي کاري براي کودکي پيدا مي شود سبب شادماني مي گردد. کارغير قانوني کودکان براي اروپا 

 اروپاي شرقي و جمهوري هاي سابق شوروي 

به دست آوردن بسياري از اطلاعات آماري مربوط به اين کشورها مشکل و گاه دست نيافتني است. درصد کودکان کار در اين کشورها با اطلاعات رسمي بين 1 تا 30 درصد کل کودکان 14-10 در نوسان است. سن قانوني کار در آن ها بين 14 تا 18 سال است. اين کودکان در مزارع فاميلي، مارکت ها، باربري، نظافت، مغازه شاگردي، فروش روزنامه، دستفروشي در خيابان، ماشين شوئي، کار در مزارع کتان و برنج، در پرورش کرم ابريشم، گدائي و به ويژه به خودفروشي اشتغال دارند. 

اين کشورها منبع اصلي براي ترافيک زنان و به ويژه کودکان به اروپا و ساير کشورهاست. بعد از فروپاشي بلوک شرق و ورود آن ها به سيستم سرمايه داري نوع غربي، نابساماني هاي اجتماعي که قبلا به شيوه هائي تخفيف مي يافت مثل يک دمل چرکي سرباز کرد اما به جاي بهبود که البته بهبودي در کارنيود به غده سرطاني تبديل شد. ا ز جمله اين نابساماني ها پديده کودکان خياباني و تجارت سکس است. اکنون اين کشورها منبع اصلي تامين زنان و دختران خودفروش براي کشورها ي اروپائي است به نحوي که تعداد خودفروشان مهاجر از خودي در کشورهاي اروپا بيشتر شده است. اغلب اين ها را کودکان 13 و 14 ساله تشکيل مي دهد که باندهاي قاچاق انسان آن ها را با فريب يافتن شغلي خوب به اروپاي غربي مي آورد و به بردگي جنسي مي کشاند. کودکان به ويژه دختران از قزاقستان به يونان، ترکيه، امارات، اسرائيل و کره جنوبي، از ازبکستان به کشورهاي خليج فارس، کره جنوبي، ترکيه و تايلند براي سکس تجاري ترافيک مي‌شوند. ازاستونيا به شمال و غرب اروپا، از گرجستان دختران براي فاحشگي و کلفتي و سکس تجاري و پورنو به ترکيه و يونان ترافيک مي‌شوند.
کشورهاي در حال رشد:

آفريقا

 يک سوم کل کودکان14-5 ساله افريقا کارمي کنند که بالا ترين ميزان کار کودک درجهان است.  چاد با 5/65 ، گينه بيسائو با 4/65 و کامرون با 5/63 درصد، بالاترين درصد کار کودکان 14-5 ساله را در افريقا دراختيار دارند. سه چهارم کودکان به کارفاميلي بدون مزد و 90 درصدشان به کار کشاورزي اشتغال دارند. 

به طور کلي 22 درصد نيروي کار قاره افريقا را کودکان تشکيل مي‌دهند. عمده فعاليت هاي اقتصادي که کودکان درآن ها مشغولند عبارت از: کار در مزارع فاميلي، مزارع تجاري کشت نيشکر، برنج، چاي، و قهوه. به طور مثال 60-50 درصد نيروي کار مزارع قهوه کنيا را کودکان تشکيل مي دهند. در گابن براي کار اجباري در مزارع تجاري به 340 دلار امريکا  فروخته مي‌شوند. آن ها بدون دريافت مزدي روزانه 12 ساعت کار مي کنند و مورد سوء استفاده جنسي نيز قرار مي‌گيرند. بعضي از کودکان در صنايع صادراتي مثل نساجي، لباس دوزي، قالي بافي و کفش کار مي کنند. عده اي ديگر در معادن طلا، الماس و ذغال و . . . ، دستفروشي در خيابان، واکسي، ماشين پائي، مغازه شاگردي، خدمتکاري و کاردرکارگاه هاي تعميراتي و فلزکاري ها که درآن ها با مواد شيميائي و سمي چون رنگ، تينرو اسيد باطري سرو کار دارند. از جمله کارهاي ديگر چيدن و جمع آوري ميوه، کندن گل، ماهي گيري، و جستجو در آشغال براي مواد فلزي و پلاستيک و غيره مي باشد. سن قانوني کار در اين کشورها متغير و از 12 تا 18 سال است. دختران معمولا به کار خدمت کاري در منازل اشتغال دارند که يا بي مزد است و يا مزد ناچيزي دارد اما اينان در خطر سوء استفاده جنسي و به دليل دوري از خانواده و تنها بودن دجار مشکلات رواني اند.

کودک سرباز

 اشتغال در ارتش دولتي يا چريکي مخالف دولت هم تعدادي را به خود جلب مي کند. در چاد کودکان 13 ساله در ارتش پذيرفته مي‌شوند و آن ها را براي مين روبي به خط مقدم مي‌فرستند. در جمهوري کنگو 15 هزار کودک سرباز وجود دارد که از 13 سالگي پذيرفته مي شوند اما ورود به ارتش هاي محلي از 8 سالگي است. 

سکس تجاري و پورنوگرافي ازکودکان در حال گسترش است و کودکان به اين دليل به اروپا و کشورهاي داخل قاره ترانزيت مي شوند. در کنگو دختران از سن 8 سالگي به خودفروشي کشيده مي شوند و در اتيوپي پسران و دختران از 11 سالگي. کامرون کشور ترانزيت کودکان وارده از نيجريه، بنين، چاد، کنگو، افريقاي مرکزي، توگو و مالي براي سکس تجاري به داخل و کشورهاي مجاوراست. افريقاي جنوبي از مراکز اصلي ترافيک کودکان به اروپا و ترافيک دختران به اسرائيل و روسيه مي باشد.

آموزش ابتدائي گرچه در اغلب کشورها اجباري و مجاني است اما ميزان خالص ثبت نام در آن پائين و به طور متوسط 40 درصد است. در اکثر اين کشور کودکان مناطق روستائي به مدرسه فرستاده نمي شوند که دليل آن علاوه بر کمبود مدرسه و يا نبود آن، فقر مفرط است زيرا قادر به تهيه کتاب و دفتر و غيره نيستند. در بسياري ازکشورها به دلايل فرهنگي دختران را به مدرسه نمي فرستند . بسياري نيز از 5 سالگي به خدمتکاري فرستاده مي شوند. بنا به گزارش يونيسف در گينه بيسائو 25 درصد مدارس تنها 2 کلاس درس و 50 درصد شان تا پايه چهارم را دارا بودند. در بعضي مناطق نيز کودکان را به مدارس قرآني مي فرستادند.
آسيا

3/127 ميليون کودک 14-5 ساله در آسيا کار مي کنند. اما آمارهاي غير رسمي بسيار فراتر از ازين مقدار است. مثلا بنا به گزارش سازمان جهاني کار که از منابع رسمي استفاده مي کند 3/11 ميليون کودک کاردرهند وجود دارد که 4/5 درصد نيروي کارهند را تشکيل مي دهد اما بنا به گزارش سازمان هاي غيردولتي بين 55-44 ميليون کودک در هند کار مي کنند که 14 ميليون تنها به عنوان خدمت کار در خانه ها کار مي کنند. در ايران بنا به گزارش منابع رسمي 380 هزار کودک 14-10 ساله به طور ثابت و 360 هزار به طور فصلي کار مي کنند يعني در مجموع 740 هزار کودک کار، اين آمار کاربي مزد کودکان در فعاليت هاي اقتصادي خانوادگي، خدمت کاري، مغازه شاگردي و کارهاي غيررسمي را در برنمي گيرد. 

  سن کا رقانوني دراکثر کشورهاي آسيا 15 سال و بيشتر است اما در بعضي کشورها بسيار پائين تر است مثلا در بنگلادش بين 14-12 سال است. در اغلب اين کشورها کار از سنين پائين تر از 15 با اجازه والدين يا قيم هم امکان پذير است اما سن غير قانوني کار از 4 يا 5 سالگي به ويژه در کارگاه هاي قالي بافي حصير بافي، آجرپزي آغاز مي گردد و کودکان در کنار والدين خود و يا تنها روزانه بيش از 10 ساعت کار مي کنند. در منابع رسمي ايران از جمله در انتشارات مرکز آمارايران توزيع فعالان در بخش هاي عمده اقتصادي بر مبناي  شاغلان 10 ساله و بيشترانجام مي گيرد يعني که به طور رسمي سن کار از 10 سالگي در نظر گرفته مي‌شود، حداقل سن کار در ايران طبق ماده 16 قانون کار 12 سال است. اما باز طبق ماده 7 همين قانون حداقل سن کار براي کارگاه هاي فاميلي اعتبار ندارد. حتي با رعايت ضوابطي کار شبانه نيز براي شان مجاز است.

کودکان آسيائي در بخش مختلف رسمي و غيررسمي کار مي کنند که موارد زير را شامل است:

کارخانه هاي کفش سازي کار با چسب و مواد شيميائي خطرناک، کارگاه هاي
 ساخت وسايل آتش بازي و مواد منفجره، توليد توپ واليبال و کريکت به ويژه توسط کودکان بسيار کم سن پاکستاني، به طور مثال در کارخانه سيالکوت در شرق پاکستان سالانه 40 ميليون انواع توپ به ويژه توپ فوتبال توليد مي شود. 25 هزار نفر براي اين کارخانه کار مي کنند که 5 هزار تايشان را کودکان تشکيل مي دهند. آن ها تکه هاي کوچک را به هم مي دوزند و از 7 صبح تا دير وقت شب براي دريافت حقوق ناچيزي که چند سنت است براي شرکت هاي معروف از قبيل ريبوک، دان لوپ، لوتو، ميتره و آديداس توپ توليد مي کنند که در اروپا به قيمت بالا فروخته مي شود. توليد وسايل بوکس، کاردرهتل ها و رستوران ها ، کار درآشپزخانه ها ، بيشترين نيروي کار کودکان در کشاورزي  در مزارع برنج، گندم، توتون، شکر، کائوچو، چاي، موزو دانه ها به کار گرفته مي شود. در سنگ شکني ، آجرپزي، سفال و شيشه گري، ماهي گيري، صيد مرواريد در آب هاي عميق و کار در معادن سطحي و زير زميني بدون امکانات حفاظتي، جستجو در تل هاي آشغال براي يافتن مواد فلزي، پادوئي مغازه، ماشين پائي و ماشين شوئي، دستفروشي در خيابان، واکسي ( همايون 10 ساله که در پارک ملي مشهد از 7 صبح تا 9 شب کار مي کند مي گويد براي کمک به مخارج خانواده از 5 سالگي کار کرده است در حالي که دوست دارد درس بخواند.)  و وزن کردن، باربري ، بارزدن و خالي کردن بار، خدمت کاري به ويژه براي دختران که روزانه تا 18 ساعت کار مي کنند و حقوق ماهيانه آن ها حدود 7 دلار امريکاست و در خطر سوء استفاده جنسي قرار دارند. در کارخانه ها و کارگاه هاي قالي بافي و تعميرگاه هاي اتومبيل که چون کار شاگردي و آموزشي محسوب مي شود حداقل مزد پرداخت مي گردد. در کارخانه هاي اسباب بازي سازي، شکلات، و محصولات غذائي به کار گرفته مي‌شوند در حالي که خود اغلب گرسنه اند و در آرزوي داشتن اسباب بازي و بازي هاي کودکانه. روزنامه فروشي، فال و دعا فروشي، آدامس و سيگار فروشي، پلاستيک فروشي، نان خشکي و غيره

علاوه برموارد بالا کودکان فروخته مي شوند. اجاره داده مي‌شوند. براي باز پرداخت قرض ها ئي که هيچ گاه تمامي ندارد واگذار مي‌شوند. توسط باندهاي جنايت کار براي تجارت اعضاي بدن دزديده و کشته مي شوند. مورد سوء استفاده جنسي قرار مي گيرند و به کار خودفروشي وادار مي گردند ودر تجارت سکس به نقاط مختلف براي توريسم سکس صادر مي گردند. بيش از يک ميليون کودک در آسيا در بردگي سکس هستند. دو کشور ترکيه و تايلند کشورهاي ترانزيت دختران از 9 ساله براي سکس تجاري هستند. اين دختران از روماني، روسيه ، اکراين، مولداوي، ازمنستان، آذربايجان، بلغارستان، گرجستان و خود کشورهاي آسيائي به اروپا و کشورهاي حوزه خليج فارس صادر مي‌شوند، به طور مثال سالانه 200 هزار زن وکودک در پاکستان براي کار! فروخته مي‌شوند. چندي پيش نيز مساله تجارت سکس دختران کم سن توسط  بعضي نهادهاي رسمي ايران به امارات برملا گرديد. يک سوم از 55 هزارخودفروش کامبوج کودک اند و در هند 345 هزار کودک به خودفروشي اشتغال دارند. اين کودکان همه در خطر ايدز قرار دارند، تنها در يک مورد 650 هزار کودک حامل ايدز در تانزانيا وجود دارد. 

از کودکان در کارهاي جنائي و قاچاق و براي حمل و توزيع مواد مخدرسوء استفاده مي شود. هر ساله 20 هزار پسر 5-4 ساله از بنگلادش و بسياري ديگر از پاکستان به امارات و کشورهاي حوزه خليج فارس صادر مي شوند تا براي شرکت در مسابقات شترسواري تربيت شوند و شادي شيوخ عرب را فراهم سازند که مورد سوء استفاده جنسي هم قرار مي‌گيرند، زيرا اين کودکان در حقيقت فروخته مي شوند و جزو مايملک خريدار محسوب مي گردند.   

رابطه مستقيمي بين کار و آموزش کودکان وجود دارد. گرچه درهمه اين کشورها آموزش ابتدائي اجباري و رايگان است اما به دليل بيکاري والدين، فقر و گراني وسايل آموزشي و مخارج رفت و آمد خانواده ها از فرستادن کودکان به مدرسه چشم مي پوشند و آن ها را روانه بازار کار مي کنند. به همين دليل بسياري ازين کودکان هيچ گاه به مدرسه فرستاده نشده اند و بسياري مدرسه ابتدائي را نا تمام رها کرده اند. به طور مثال 30 درصد کودکان 13 تا 15 ساله تايلند اصلا به مدرسه نرفته اند. در بنگلادش 52 درصد پسران و 48 درصد دختران به مدرسه ابتدائي وارد مي شوند. در سال 2000 در کشور تانزانيا 4 ميليون از 10 ميليون کودک 14-5 ساله به مدرسه نمي‌رفتند.

آمريکاي لاتين 
آمريکاي لاتين و منطقه کارائيب با  مجموع 4/17 ميليون کودک کار، 7 درصد کل کودکان کار دنيا را دارد. در اين جا نيز چون ساير مناطق عامل اصلي کار کودکان عبارت است از فقر ناشي ازاستثمار سرمايه داري و تقسيم کار جهاني و سوديابي بيش از حد سرمايه از کار کودکان به جاي کار نيروهاي بزرگسال که گران تر است. در اين منطقه نيز فقر ابتدا دامن گير دختران مي‌شود. 69 در صد دختران 17- 10 در پاناما به خدمتکاري فرستاده مي شوند.  دختران به جاي فرستاده شدن به مدرسه براي سواد آموزي به کلفتي در خانه هاي مردم فرستاده مي شوند که در صد بالائي مزد هم دريافت نمي کنند و با کار طولاني روزانه تنها غذا و مکان زندگي دريافت مي دارند، مورد سوء استفاده جنسي قرار مي گيرند و به خاطر دور بودن از خانواده در سنين کودکي دچار مشکلات روحي رواني مي‌شوند. به طور مثال دو سوم کودکان خدمتکار در هندوراس مزدي دريافت نمي‌کنند و تنها سودش براي خانواده کم شدن يک نان خور از سر سفره فقيرانه شان. در بسيار از کشوره خانواده براي کار به کشورهاي ديگر مهاجرت مي کنند اما کودکان را با خود به همراه نمي‌برند که آن ها به جمع کودکان کار يا کودکان خياباني اضافه مي شوند. 

با وجودي که آموزش ابتدائي مجاني و اجباري است بين 30 تا 50 درصد کودکاني که به مدرسه فرستاده مي شوند مدرسه ابتدائي را تمام نکرده به دليل فقر و عدم توانائي در تهيه وسايل کمک آموزشي مجبور به ترک تحصيل مي‌گردند. به طوري که در بسياري از کشورها متوسط سال هاي تحصيل 4 سال است. يا در کاستاريکا 24 درصد کودکان اصلا شناسنامه ندارند که به مدرسه فرستاده شوند. 

سن قانوني کار در اکثر قريب به اتفاق کشوره 14 و بيشتر است اما مراقبتي براي اجراي آن انجام نمي شود زيرا در آن صورت بايد آن ها را زير پوشش کمک هاي دولتي قرار دهند که براي شان خوشايند نيست. اين قوانين توسط خود دولت ها هم زير پا گذاشته مي‌شود که نشانه بارز آن وجود کودکان سرباز در ارتش دولتي است. شروع کار در بعضي از مناطق و بعضي از فعاليت هاي اقتصادي چنان پايين است که باورکردني نيست به طور نمونه در مناطق کشاورزي پرو کودکان 7-6 ساله 55 درصد کودکان کار را تشکيل مي دهند يا در کارخانه هاي آجر کودکان از 3 سالگي به همراه والدين خود کار را آغاز مي کنند.

عمده فعاليت هاي اقتصادي که از کار کودکان تغذيه مي‌کند عبارت اند از:

کار کشاورزي و کار بدون مزد فاميلي، براساس گزارش يونيسف نيم کودکان کار هندوراس در اين بخش فعالند. خدمتکاري بيشتر براي دختران و کم تر براي پسران، کار درمزارع تجاري قهوه، شکر، کار در کارخانه هاي توليد لباس، کفش، وسايل منزل و بسته بندي حبوبات در سوپرمارکت ها، کار در معادن و صنعت ذغال، ماهي گيري و توليدات وابسته به ان، مراقبت ازاحشام و توليد گوشت، دستفروشي در خيابان ها، پادوئي، واکسي ماشين شوئي و ماشين پائي ، کاردرهتل ها و رستوران ها و کلوپ هاي شبانه که با سوء استفاده جنسي همراه است. کار ساختماني، گدائي ( کودکان بسياري براي گدائي ازکشوري به کشورهاي ديگرصادرمي شوند، به طورنمونه سالانه 2 تا 3 هزار کودک ازهائيتي براي گدائي به دومينيکن صادر مي شوند.

کودک سرباز: 
کودکان توسط دولت و چريک هاي مخالف دولت براي سربازي پذيرفته مي شوند. ازين کودکان در کار پيام رساني، حمل بارو تسليحات، پارتنرسکس استفاده مي شود. کودکان به دلايل مختلف به اين بخش مي‌پيوندند که مهم ترين شان عبارت است از رهائي از کار بي پايان و بدون مزد خدمتکاري، تامين غذائي، تامين مکان زندگي براي کودکان خياباني و مراقبت جسماني و ترس.

سکس تجاري:
 اکثر کشورهاي اين گروه در اين زمينه فعال اند. کودکان به کشورهاي منطقه يا ساير نقاط دنيا ترافيک مي شوند. کلمبيا مرکز ترافيک کودکان به ژاپن ، اسپانيا و امريکاست. کاستاريکا مرکز ترانزيت سکس کودکان از بلغارستان، کلمبيا، دومينيکن، نيکاراگوا، روسيه، پاناما، فيليپين، آسيا و افريقاست. اکوادور محل ترافيک کودکان و زنان در منطقه برا ي تجارت سکس با کشتي به ژاپن است. تجارت سکس به ويژه درمناطق توريستي رونق دارد و کودکان ازسنين 8 و 9 سالگي به خودفروشي مجبور مي شوند. به نحوي که خودفروشي در حال رشد است و رانندگان تاکسي در بعضي شهرها ي توريستي کار واسطه گري  سکس را به عهده دارند. 
ايالات متحده آمريکا
بنا بر اطلاعات ارائه شده در کتاب سالانه آمار کارILO، سال 2001، در سال 2000 در امريکا 8369 هزارنفر در گروه سني 19-16 فعال اقتصادي بوده اند. 80 در صد 10 ميليون کودک 17-15 ساله در طول سال تحصيلي شغلي داشته اند5 . در سال 98 در امريکا 4 ميليون کودک کار مي‌کردند. براساس آمار اداره آمار کار، 6/2 ميليون نوجوان يعيني 5/34 در صد 17-16 ساله ها به نوعي در استخدام بودند. براساس گرارش در ژوئن 96، 5/5 ميليون کودک 17/12 ساله کار مي کردند. اين آمار کودکان زير12 سال را دربرنمي‌گيرد. قابل ذکراست که کودکان 6،7،8 ساله امريکائي در مناطق کشاورزي کار مي کنند. کودکان اغلب در مزارع روزانه 12 ساعت کار مي کنند. گاه کاراز ساعت 3 يا 4 صبح آغازمي‌شود. کودکان درگرماي 100 درجه فارنهايت درشرايط بسيار بدي کارمي‌کنند، با مواد شميائي سمي سروکار دارند که سرطان زاست. کشاورزي تجاري خطرناک ترين بخش براي کار کودکان و هم زمان بزرگ‌ترين بخش جذب کار کودکان بدون حمايت‌هاي قانوني است که سبب آسيب فراوان به زانوي کودکان مي‌شود. هر ساله 100 هزار کودک درکارکشاورزي تجا ري آسيب مي بينند. فقيرترين کودکان درامريکا کارراززماني آغازمي کنند که ديگرکودکان هم سال شان هنوز به کودکستان نمي روند. در يک تحقيق انجام يافته توسط داگلاس ال. کورزه اقتصاد دان کار دانشگاه Rutgers، 290200 کودک دراستخدام بودند که 59600 نفرشان زير 14 سال بودند. به طور کلي 4 درصد همه 17-12 ساله ها هفتگي به نحوي کارمي کنند. به طور خلاصه کودکان درامريکا 9/7 در صد نيروي کار امريکا را تشکيل مي دهند.
80-70 درصد صنعت سکس امريکا و کانادا با کودکان شروع به کار کردند. دختران در امريکا از 12، 13، و 14 سالگي کار خودفروشي را در خيابان آغاز مي کنند. گزارشي در سال 98 مي گويد که سالانه 2-2/1 ميليون تين ايجر به کودکان خياباني مي‌پيوندند که يک دوم آن‌ها وارد کار خودفروشي مي‌شوند. درامريکا سن متوسط خودفروشي 9/16 سال است اما اين سن براي پسران 14 سال است. علاوه براين هر ساله 55-45 هزارزن وکودک ازسراسردنيا بويژه روسيه، اکراين، ليتواني، جمهوري چک، لهستان، مجارستان، مکزيکو، هنوراس، برزيل، تايلند، فيليپين، کره جنوبي، چين، ويتنام و مالزي براي سکس تجاري وارد مي شوند. دپارتمان قضائي امريکا تائيد مي کند که بين 100هزار تا 3 ميليون نفر که شامل کودکان نيز مي‌باشد براي خودفروشي و پورنوگرافي به امريکا ترافيک شدند. يونيسف گزارش مي‌دهد که د رسال 97 تنها 100 هزار کودک در امريکا وارد سکس تجاري شده اند. 

کودک سرباز: سن ورود به ارتش امريکا 17 سال است. در سال 98 ارتش امريکا 6745 کودک را نيز پوشش مي داد. در سال 99 حداقل صد سرباز 17 ساله در نيروهاي امريکائي در بالکان بودند. به گزارش دپارتمان دفاع امريکا سربازان 17 ساله در جنگ خليج شرکت داده شدند.
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نتيجه گيري:

 چنان که در سطور بالا آمد کار کودکان بدين شکل سروسامان يافته پديده ويژه سرمايه داري است که بيش از 200 سال ار عمر آن مي‌گذرد اما هنوز براي کارفرمايان جذابيت دارد زيرا که ارزان است. استثمار آن ها راحت تر است. مطيع تراند و چون اغلب غيرقانوني به کار گرفته مي شوند مخارجي از نظر بيمه و بازنشستگي و اقدامات ايمني ندارند، در حالي که هم زمان ميليون ها بيکار بزرگسال وجود دارد که کاري پيدا نمي کنند يا درحقيقت به کار گرفته نمي شوند درعين حال آن ها که کار مي کنند نيز به دليل شدت بالاي استثمارکه منجر به پرداخت مزد ناچيز و يا نا مکفي مي شود قادر به تامين مخارج خانواده خود نيسنتد. بايد گفت که در همين سيستم سرمايه داري هم اگر مخارج بازتوليد نسل آتي نيروي کارکه بر بودجه کارگران سرشکن مي شود توسط سرمايه و نماينده آن دولت سرمايه داري به طور کامل  تامين گردد مساله تخفيف خواهد يافت، به طور مثال سرمايه داري براي نيازهاي خود آموزش کودکان را از حيطه ي وظيفه خانواده خارج کرد به نحوي که کودکان در مدارس تعليم مي بينند اما هنوز مسئوليت تامين خوراک، پوشاک، کفش ، وسايل کمک آموزشي، مخارج رفت و آمد به مدرسه و غيره باقي است که درآمد ناچيز خانواده کفاف آن را نمي‌دهد. فحشا نيز پيامد مالکيت خصوصي است که پيشرفته ترين شکل آن مختص سرمايه داري است. اما حل واقعي مساله با رفرم هاي سرمايه داري و کمک هاي اجتماعي، چيزي که " بخشي از بورژوازي مانند اقتصاديون، انسان دوستان، جمعيت هاي خيريه، اعضا انجمن هاي حمايت حيوانات و غيره  براي تامين بقاي جامعه بورژوائي انجام مي دهند"6 امکان پذير نيست.  تنها زماني مي شود انسان شخصيت واقعي انساني خود را تصاحب کند و استعداد هايش شکوفا گردد که بساط سرمايه داري و با آن کار مزدي برچيده شود. مساله مالکيت به سود 9 دهم اعضا جامعه که امروز فاقد مالکيت اند به صورت تبديل مالکيت خصوصي به مالکيت جامعه حل شود. کودکان نه فقط به والدين بلکه به جامعه هم تعلق گيرند و تمام تعهدات تامين آموزش فرزندان از والدين به جامعه تفويض گردد. پول کتاب، وسايل کمک درسي، تغذيه، وسايل عبورو مرور و غيره به طورکلي مجاني شود. فحشا نيز که ازملزومات مالکيت خصوصي بود از بين خواهد رفت. اما اين بدين معني است که بايد از هم امروز در همين سيستم سرمايه داري مبارزه براي اين زندگي انساني را شدت بخشيد و دست روي دست نگذاشت زيرا امري مقدر و جبري نيست که بايد به انتظارش نشست بلکه به خاطرش بايد جنگيد. 
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تذکره: اطلاعات و آمار مورد استفاده در اين مقاله همه از طريق جستجو در اينترنت به دست آمده که براي مراجعه خوانندگان مهم ترين آنها را ذکر مي کنم.
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- US Department of Labour 

Bureau of international Labour Affairs 2002
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 - Street children in Europe and the Middle East.
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